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 مقدمه

هاي شگرفی را به نام و به اعتبـار خـود بـه     بدیهیست که دنیاي غیر اسلامی امروزه موفقیت
ثبت رسانده است. این بخش از جهان در مقایسـه بـا جهـان اسـلام در سـطح بسـیاربالاتري از       
انرژي و کفایت است و توانسته است نیروهاي عظیم طبیعی را به نحوي که در گذشـته حتـی   

سـوادي را   غیر قابل تصور بود مهار و تا حد زیادي نکبت فقر و فاقه و امراض گوناگون و بـی 
 آوري سطح زندگی را ارتفاء دهد. زدوده و در حد اعجاباز اجتماعات خود 

آمیزند، اما از طـرف دیگـر سـئوالات زیـادي را بـراي       ها در واقع تحسین تمام این موفقیت
انگیزند. از جمله آن که آیا تمدن جدید واقعاً توانسته اسـت انسـان را بـه     مردم اندیشمند برمی

ها توانسـته انـد انسـان را بـه      امد؟ آیا این موفقیتراهی رهنمون شود که به رشد نهائی او بیانج
هدف نهائی وجود خویش نائل کنند و عطش سعادت و رستگاري را که روح انسـان همیشـه   

ها توانسته انـد انسـان    در طول قرون و اعصار تشنۀ آن بوده است فرو نشاند؟ و آیا این پیروزي
هـا   بخشند؟ و بالاخره آیا ایـن پیشـرفت   هاي حیوانی ارتفاء داده و رهائی را از سطح نیازمندي

 توانسته اند زندگی انسان را غناي شرف و تزکیه بخشند؟
تعداد قابل توجهی از مردم مسلمان جهان که تمدن غرب را دور نظاره کرده و یا از پشت 

هاي رنگارنگ تخیلات و توهمات پیش ساخته و با احساسی از عقدة حقارت نگریسـته   شیشه
ها چنان تحت تأثیر قرار  ظاهر فریب آن محو و گرفتار گشته اند، و بعضی از آندر افسون  اند

دانند و لذا کم و بیش اعتقادات  گرفته اند که غرب را کمال عظمت و اوج خلاقیت انسان می
ها در حقیقت هرچه را که نام غربـی دارد   و ایمان به اصول آئین خود را از دست داده اند. آن

ون به این نوع طرز تلقی عادت کرده اند، لذا هرآنچه در طریـق زنـدگی   کنند و چ تحسین می
هاي غرب تفاوت کند بدون تفکر طرد نموده و بـه عنـوان ایـن کـه بـا       ها و شیوه خود با روش

تر آن که با وجود اعتقاد به  زنند. عجیب دهد و یا کهنه است کنار می زندگی امروزه وفق نمی
کنند کـه   همه چیز بر مبناي استدلال استوار است، فکر می شان هاي غربی که در قاموس روش

 ،اندیشیدن و استدلال براي قبول یا طرد روش زندگی غرب توسط خودشان ضـرورتی نـدارد  
خته و در صـحت و سـقم آن   تا مبانی تمدن غرب را که در جستجوي پیوند با آن هسـتند شـنا  

د، و اسلام را نیز بـراي رفـع نیازهـاي    کنن بعضی از این مردم تمام مذاهب را رد میتعمق کنند 
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دانند. زیـرا کـه مـذهب در اعتقـاد ایـن روشـنفکران        (دورة استدلال) کافی نمی امروزة بشري
اي نیـز   و نهی نامعقول و اوهام و خرافات نیست. این گروه از مردم لحظهرمشتی انوپرداز جز م

ز مذاهب هم باشـد، بـا هـیچ    مسائل شامل بعضی ا تحمل و اندیشه نکرده اند که حتی اگر این
هاي محکمی از اسـتدلال و منطـق اسـتوار     شود. چون اسلام بر پایه اي شامل اسلام نمی اندیشه

در تـاریخ مـذاهب پدیـد آمـده آن      گشته است. و در حقیقت انقلابی که توسط رسول االله 
ن نمـوده، و  هایش بلکه براساس منطق و استدلال مردم جهان را مسـلما  است که او نه با معجزه

کردن عقل و منطق انسان بلکه با تهیج و ترغیب انسان به تعقل و استدلال و  قرآنکریم نه با فلج
 به کاربردن صحیح نیروي اندیشه در راهنمائی انسان کوشش نموده است.
ها فلج کند و  داوري زیرا اگر انسان به اسلام روي آورد بدون آن که افکار خود را با پیش

در گـردش   –ویش را براي درك آنچه در سراسر جهان آفرینش وجـود دارد  قلب و روح خ
شب و روز، در خلقت زمین و آسمان و در نظام پرمعناي شعور و عقلی که در قوانین طبیعـت  

مهمور نکرده باشـد بـدون تردیـد بـا یـاري و راهنمـائی خداونـد سـبحان بـه           –منعکس است 
 شود. حقیقتی که آماده ظهور و استقبال است نائل می

دهند که این جهان هستی نه محصـول یـک اتفـاق کورکورانـه      و همۀ این مظاهر نشان می
 بلکه نتیجۀ مشیت مقدس باري تعالی است.

حقایق را درك کنـد بایـد واقعـاً خـالص باشـد، نـه        اما عقل و اندیشۀ بشري که قادر است
شعوري که توسط امیال حیوانی و آرزوهـاي مـادي منحـرف گردیـده اسـت. خطـري کـه از        
تمدن امروزه متوجه بشر است از آن نیسـت کـه بشـر امـروزه را در جسـتجوي حقیقـت آزاد       

وات حیـوانی  کرده است، بلکه برعکس، از آن است که عقل و اندیشۀ بشر را تحت فشار شـه 
هـاي   فروشـی  از کار بازداشته است. تمدن امروزه با تمام امکانـاتی کـه در اختیـار دارد کتـاب    

معظم و پرزرق و برقی به وجود آورده است که سراسر مملو از ادبیـات کثیـف غیـر اخلاقـی     
هاي سـینمائی در مـورد مسـائل جنسـی و احساسـات عاشـقانه اسـت. در مراکـز          اند. همه فیلم

ها براي تحریکـات شـهوات جنسـی و تـا      عمومی همه چیز و همۀ نمایشات و رقص تفریحات
روند. و  هاي عریان از پرطرفدارترین تفریحات امروزي به شمار می حدیست که نمایشات بدن
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هـا حـد اکثـر کوشـش را در      در مجموع براي پربارکردن دست آورد و حاصل اینگونه پدیده
 ن به کار برده است.حد و حصر دو جنس مرد و ز آمیزش بی

در چنین محیطی که پر از شهوات نفسانی است مسلماً براي عده زیادي مقدور نبوده است 
که شعور عقلانی خود را با فراغت از نفسانیات به کار برند، و نداي درون خود را آنچنان که 

م کـه در  ها نهفته اسـت بشـنوند. بلـی، بـراي تعـداد بسـیاري از مـرد        خداوند تعالی در نهاد آن
محیطی غیر سالم چشم به جهان تمدن امروز گشوده اند ممکن نیست که آزادانه تفکر کننـد،  

اي اینطور نبوده، زیرا حتی در این محیط منحرف هم نـداي وجـدان و منطـق در     اما براي عده
افکند. اینگونه مردم از بینشی برخوردارنـد کـه    گردند طنین می ها که دنبال حقایق می قلب آن

توانند باطن متعفن تمدن امروز را از ظاهر پرتلؤلـواش دریابنـد. ایـن مـردم طبیعـت واقعـی        می
حقیقـی و سـعادت نهـائی     انسانی دارند و داراي طبعی هستند که تشنۀ حصول رضایت خـاطر 

است و این غیر از شهوات نفسانی است، زیرا دریافته اند که روح انسان فقط با کشف حقیقت 
یابـد و بـا آن    حـق اسـت کـه آرامـش و صـلح و رضـایت نهـائی را درمـی         و در رابطه با نـور 

 آمیزد. درمی
این کتاب شرح حالی است از مردان و زنان بزرگی که نور حقیقت را کشف نمـوده انـد،   

سـوختند و بـه کمتـر از درك حقـایق قـانع       مردان و زنانی که در آرزوي سوزان حقیقت مـی 
یر اسلامی زائیده و بزرگ شده اند و بـا اسـلام و تعـالیم    نبودند. این زنان و مردان در جوامع غ

ها جزئی از همان جوامع امروزة غرب بوده انـد کـه بـر بسـیاري از مـا       آن آشنائی نداشتند. آن
هـا تـا یـافتن راه مسـتقیم      آمیز نموده و با ایـن وصـف روح آن   آنچنان فریبنده و آنچنان افسون

 اسلام اقناع نگردیده است.
که چاپ اول این کتاب در سطح وسیعی مورد استقبال قرار گرفت. و اکنون ما خوشوقتیم 

به صـورتی کـه در آن کـاملا تجدیـد     » اسلام آئین برگزیدة ما«چاپ سوم آن را تحت عنوان 
هـاي   کنـیم. موضـوعات بیشـتري بـه قسـمت      نظر شده و وسعت بیشتري یافته است عرضه مـی 

سازد تا ایـن کتـاب در شـکل فعلـی      میدوار میمختلف این کتاب افزوده شده است که ما را ا
سودمندتر باشد. از آقاي خورشید احمد مدیر آکادمی تحقیقاتی اسـلام و آقـاي منـور حسـن     
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هایشــان در تــألیف و گــردآوري ایــن کتــاب  معــاون تحقیقــاتی آن آکــادمی بــراي همکــاري
 سپاسگزارم.

ر جستجوي حقیقت اند یاري امیدوارم که انتشار این کتاب بسیاري از کسانی را که جداً د
 نماید.

 
 ابراهیم احمد باوانی

 4جادة شمارة  –دارل الامال 
 2 –کراچی  –زار  لاله

 



 سخنی از مترجم

عمیقــاً تحــت تـأثیر ترقیــات شــگرف صــنعتی و  چـون بســیاري از جوانــان امـروزة کشــور   
تکنولوژیکی غرب قرار گرفته اند، و زندگی غرب را الگوي خود قرار داده اند، لـذا شایسـته   
است که بدانند، جوامع غربی اساساً پایه و ریشۀ تمدن امروزة خود را از اسـلام گرفتـه انـد. و    

هاي اقتصـادي   و اختراعات و پیشرفتباید این نکته را دریابند که گرچه به هیچوجه ابداعات 
هاي جامعـه در تمـام    و علمی و گسترش تکنولوژي و تولید انبوه مورد تکفیر نیست، اما هدف

شئون مورد انتقاد بوده است و بسیاري از متفکـران و اندیشـمندان جهـان نیـز اهـداف جوامـع       
 نقد قرار داده اند.غربی را که به هرحال هریک به نحوي از معنویات منحرف شده اند مورد 

اي از مردمی که آئین خود را براي یک زندگی معنـوي   هاي ارزنده ما در این کتاب نمونه
و پربار کافی و کامل نیافته و در پناه اسلام خود را تزکیه نموده اند عرضه کرده ایم تا جوانان 

لام پـی بـرده   و نوجوانان به اصالت آئین خود و قدرت پرتوان تعلیمات و فرهنگ درخشان اس
و از گرفتاري در دام اسارت غرب و شرق مصونیت یابند. و امیـدواریم کـه بداننـد منظـور از     
درج و نشر نظرات نوکیشان آن نیست که همۀ آنچه که گفته اند با اسلام منطبق اسـت، بلکـه   

ه ها ب ها را هرآنچه که بوده و پذیرش اسلام به وسیلۀ آن منظور آن است که احساس واقعی آن
مورد بررسی و تحقیـق قـرار داده و در نقـد و تحلیـل نظرهـاي فریفتگـان        –هر دلیل که بوده 

غرب و شرق قرار دهیم. امیدواریم با این خدمت ناچیز طبقات مختلف مردم کشـور مسـلمان   
ما علل سیر قهقرائی مسلمانان را دریافته و از هم اکنون براي تحرك و بازیابی توان گذشته با 

 هاي مادي و پر زرق و برق غرب و شرق اسیر نگردند. تا در دام پرفریب تمدنپا خیزند 
 آمین یا رب العالمین



 

 هاي مقدس بعضی ادیان  در کتاب  در مورد محمد هاي پیشگوئی

 پیشگوئی در کتاب مقدس هندوها ترجمه
 به خط اصلی سانسکریت

) از میـان مـردم   اي مردم! به این پیـام گـوش فـرا دهیـد! مـردي قابـل سـتایش (محمـد         
برخواهد خاست، ما این مهاجر را از شصت هزار و نود نفر از دشمنانش پناه خـواهیم داد کـه   

 کشد. کند و جلال و رفعتش آسمان را به زیر می اي با بیست شتر ماده او را همراهی می غافله

 و انجیل پیشگوئی در تورات
 »آن مسیح چه نامیده خواهد شد؟«سپس کشیش گفت 

نام مسیح قابل تحسین است، زیرا که خداوند خود هنگامی که روح او «جواب داد: عیسی 
را خلق نمود نامی بر او نهاد و او را در شکوه و جلال الهی قـرار داد. خداونـد فرمـود: محمـد     

شماري را خلق خواهم کرد و تو را  ات بیصبر کن که من به جهت تو بهشت، زمین، و مخلوق
ها خواهم فرستاد؛ آنگاه هرکس تو را تقدیس کند، محترم خواهد بود، و هرکس تو را  بر آن

رسول و پیـامبر   کنم، تو را به عنوان دشنام دهد لعن خواهد شد. هنگامی که بر زمینت نازل می
که زمین و آسمان در برابرش  بخش خواهم فرستاد، و جهان تو چنان واقعی خواهد بود نجات

 محمد نام مبارك اوست. شوند، اما ایمان تو هرگز. فانی می
خدایا! پیامبرت را بر مـا نـازل فرمـا، و اي محمـد!     «سپس جمعیت با صداي بلند ندا دادند: 

 ».آيهرچه زودتر براي نجات جهان فرود 
و لوراراگ از نسخۀ ) که توسط لوسندیل 227تا  225از انجل سنت بار نماباس (صفحات 

 اصلی ایتالیائی ترجمه و به چاپ رسیده و اصل آن در کتابخانۀ سلطنتی وین موجود است.
یاران عیسی (سلام االله علیه) بوده است، مسیحیت این انجیل را  12سنت بار ناباس یکی از 

خبـر   شمارد، زیرا که یک نسخه واقعـی اسـت و از ظهـور پیغمبـر اکـرم محمـد        مردود می
 دهد. می
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 هاي مذهبی پارسی پیشگوئی در کتابي  ترجمه
و چون (پارسیان) ایرانیان در سلوك اخلاقی خویش به قهقـرا رونـد، مـردي در عربسـتان     

کشان ایـران بـه اوج قـدرت     متولد خواهد شد که پیروانش با وجودي که قدرتمندان و گردن
آئـین خـود را رهـا خواهنـد      ها را سرنگون و ایشان مـذاهب و  خود رسیده اند تاج و تخت آن

 کرد.
اي که ساخته شده (اشاره به خانه کعبه است که توسط حضرت ابراهیم ساخته شـده)   خانه

عاري و تطهیر خواهند گشت و مردم جهـان  ها ي متعددي جاي داده اند، از بتها و در آن بت
و طـاوس! و   کننـد  به سوي آن نیایش خواهند نمود. پیروان او شهرهاي پارسیان را تسخیر مـی 

بلخ و سایر شهرهاي بزرگ را به تصرف درخواهند آورد. مردم بـه سـتیز و نـزاع بـا یکـدیگر      
 برخواهند خواست و مردان اندیشمند پارسی و بسیاري دیگر به پیروي او قیام خواهند کرد.



 

 

 

 

 قسمت اول:

 هاي سیاسی و دیپلماتیک شخصیت



 )1(حاجی لرد هدلی الفاروق

 (انگلستان)

 سیاستمدار، مؤلف و صاحب نام
ام، امـا چنـین    شاید بعضی از دوستان خیال کنند که من تحت تـأثیر مسـلمانان قـرار گرفتـه    

مـذهبی  ها اندیشه بوده است، مذاکرات و مباحثات  نیست، بلکه معتقدات امروز من نتیجۀ سال
من با مسلمانان تحصیلکرده در موضوع مذهب فقط چند هفته قبـل شـروع شـد. و لازم اسـت     

ها و نتیجۀ تفکر اتم تماماً مطابق با اسلام بـوده اسـت بسـیار مشـعوف و      بگویم از اینکه تئوري
 ام. شادمان گردیده

ز اخبار در تغییر کیش و آئین، برحسب قرآن باید با انتخاب آزادانه و قضاوت باشد و هرگ
 آن راه نیابد. حضرت عیسی نیز مقصودش از سفارش ذیل به حوارین همین بود که فرمود:

 آنگاه شما آنجا را ترك کنید...) (و هر آن که شما را نپذیرد و یا به شما گوش فرا ندهد،
 )2 –(سنت مارك 

کردنـد   مـی ام کـه خیـال    هاي متعصب بوده هاي بسیاري از اعمال پروتستان من شاهد نمونه
چنـین   ها را به آئـین خـود بیاورنـد.    هاي اصیل رفته و آن هاي کاتولیک وظیفه دارند تا به خانه

بار است، و بسیاري رنجش و ملال فراهم نموده است و باعـث   رفتار ناخوشآیندي البته ملامت
اهانت به مقدسات شده و مذهب را خوار نموده است. براي من باعـث تأسـف اسـت    تحقیر و 

ها را با برادران مسلمان خود بکار برده اند، در  کنم که مسیونرهاي مسیحی هم این روش فکر
کسانی را که آئین مسیح را بهتر از خودشان قبول دارند  ها باید حالی که من در حیرتم چرا آن

گـویم   هـا را بـه مسـیحیت بخواننـد؟ مـن عمـداً مـی        مورد ارشاد قرار داده و سعی کنند که آن
زیرا که گذشت و مقاومت و بینش وسیع در آئین اسلام به آنچه که مسیح خـود در  مسیحیان، 

 تعالیمش آورده است از اصول عقاید بعضی از کلیساها به مسیحیت نزدیکتر است.
اي از مسیحیت که عقایدي در بـاره تثلیـت    توان طرفداران آتاناسوس (شعبه براي مثال، می

 دارد) را نام برد.

                                           
1- AL. Haj Lord Headley Al – Farooq 
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نسـت کـه اگـر    از شعبات کاتولیک است عقیـده بـر آ   ز فرق بسیار مهم ودر این فرقه که ا
کسی به تثلیت معتقد نباشـد بـراي همیشـه معـدوم خواهـد بـود و همـۀ افـراد بـراي نجـات از           
اضمحلال باید تثلیت را قبول داشته و به آن معتقد باشند. و به عبارت دیگر خداوندي را قبول 

بارت دیگر خداوندي را کـه مـا در یـک نفـس، بخشـنده و      داشته و به آن معتقد باشند. و به ع
سـازیم و صـفاتی را بـراي او     عدالتی و خشونت متهم مـی  خوانیم در نفس دیگر به بی قادر می

 شویم که در حد ستمکاران خونخواره است، به طوري که خداوند که برتـر و  تلویحاً قائل می
یک بندة بیچارة فـانی در مـورد تثلیـت    سابق بر همه چیز است به طریقی تحت تأثیر آنچه که 

 گیرد. کند قرار می فکر می
اي که حاوي درخواست کمک به امور خیریه بود بـه دسـتم رسـید     مثال دیگر این که نامه

که اگر من  :که در ضمن از این که من متمایل به اسلام هستم اظهار آگاهی کرده و گفته بود
توانم نجات بیابم. در حالی که مسـئله الوهیـت مسـیح     به ربانیت مسیح اعتقاد نداشته باشم نمی

اي که سایر مسائل اهمیت داشت مهم نبود، بلکه مسائلی از قبیل این که آیـا   براي من به اندازه
مسیح پیام خداوند را به بشر رسانید یا خیر برایم مهمتر بودند و اگر چنانچه راجع به این مسئله 

اما به شکرانۀ خداوند من هیچ تردیـدي نـدارم و امیـدوارم     شدم. تردید داشتم شدیداً متأثر می
بخش او به اندازه هر مسلمان و هر مسیحی دیگر  که ایمان من به عیسی مسیح و تعلیمات الهام

ام اسلام و مسیحیت همانطوري کـه توسـط مسـیح تعلـیم داده      باشد. همچنانکه قبلا بارها گفته
ۀ بعضی مسائل فنی از هم جدا شده اند، و بسیار شده دو مذهب خویشاوندند که فقط به واسط

 به جا است که این مسائل به هر طریق از میان بروند.
در این روزگار مردم اگر به داشتن عقاید مذهبی دعـوت شـوند وجـود خداونـد را انکـار      

داشتن آئینی که با عقل و منطق و عواطـف انسـان منطبـق     کنند، در حالی که آرزو و شوق می
 هائی هم باشند که من تردید دارم. براي همه انکارناپذیر است، گو این که شاید نمونهباشد 

من بر این باورم که هزاران مرد و زن دیگر در جهان غیر اسـلامی هسـتند کـه قلبـاً اسـلام      
هـا را از   هـاي جامعـه آن   دوري از آداب و سـنت  ها و غم و غصۀ آورده اند، اما ترس از کنایه

ام، اگرچـه آگـاهم    دارد. من بهر تقدیر در این راه گام برداشـته  بی خود بازمیابراز احساس قل
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ام مرا جزو ارواح از دست رفته پنداشته و معتقدند کـه دیگـر    که بسیاري از دوستان و خانواده
اي ندارد. معذلک من در اعتقاداتم همانند بیسـت سـال پـیش اسـتوارم و      دعا در حق من فایده

 ها دور کرده است. مرا از همۀ آن بازگوکردن این مسئله
ام و با آنچه که بیان کـردم   با دلایلی که مختصراً عرض کردم من تعالیم اسلام را برگزیده

یابم و امیـد آن دارم کـه بقیـه نیـز مـرا       خود را از بسیاري جهات مسیحی برتري از گذشته می
کنم که براي هرکس که  ر میدانم و فک دنبال نمایند که من شرافتمندانه این راه را صحیح می

به آن با نظري مترفی بنگرد خوشبختی و سعادت در پی دارد تا این که بر عکس این عمـل را  
 تکفیر نموده و راه مرا راه عداوت یا مسیحیت قلمداد نمایند.

 
ــرد هــدلی الفــاروق (عــالی جنــاب ســر رونالــد جــورج    * ل

مسیحی متولـد شـد وي یکـی از     1855آلانسون) در سال 
مؤلفین و سیاستمداران صاحب نام انگلیس و تحصیلکرده 

صــاحب لقــب اشــرافی  1877کمیــریج بــود کــه در ســال 
گردید. او در ارتش انگلیس سر گرد و سپس تا درجه سر 
هنگ تمـام در گـردان چهـار تفنگـداران نـورث مینیسـتر       
خدمت کـرد. بـا ایـن کـه حرفـه او مهندسـی بـود تسـلط         

براي مدتی سـردبیر مجلـه    اي در ادبیات داشت و گسترده
هـاي   (سالز بري جورنال) شد. او همچنـین مؤلـف کتـاب   

بیداري غرب نسبت « ها ترین آن زیادي بود که از معروف
بـه اسـلام    1918نـوامبر   16اسـت. لردهـدلی در   » به اسلام

گروید و نام مسلمان شیخ رحمت االله الفاروق را بـر خـود   
 نهاد.

اط جهان سفر کرده بـود.  او مردي جهاندیده و به بیشتر نق
 نیز مدتی در هندوستان گذرانید. 1928در سال 



 )1(محمد اسد

 (اطریش)

 نویس و مؤلف سیاستمدار و روزنامه
آسیا به عنـوان خبرنگـار   من کشور زادگاهم را ترك کردم، تا در آفریقا و  1922در سال 

هاي معروف بین المللی کار کنم و از آن تاریخ تقریباً تمـام و قـتم در شـرق     بعضی از روزنامه
ها در رابطه قـرار گرفتـه بـودم در ابتـدا      هائی که با آن اسلامی گذشته است. علاقۀ من به ملت

ا یافتم که به طور کلی با همانند سایر بیگانگان بود. ولی بعدها در برابر خود نظامی اجتماعی ر
نظام اروپائی متفاوت بود. و از همان آغاز در من علاقۀ عـاطفی بـراي صـفاي بیشـتر، یـا بهتـر       

تر، بوجود آمـد. نظـامی از زنـدگی و اجتمـاع کـه در مقایسـه بـا زنـدگی          بگویم، نظام انسانی
تحقیـق در دلایـل ایـن    مکانیزه، و عاجلانۀ اروپا متفاوت بود. این علاقۀ عاطفی تدریجاً مرا به 

از آنجا به تعلیمات اسـلام علاقمنـد گردیـدم. در آن زمـان کـه هنـوز        اختلافات برانگیخت و
مشغول بررسی بودم علاقۀ من در حدي نبود که مرا به اسلام جذب کند، اما همـین علاقـۀ بـه    

 اندازي از یک جامعۀ مترقی را بر من ظـاهر نمـود کـه برپایـۀ     تجسس در چگونگی آن، چشم
حد اقل برخورد درونی و حد اکثر احساسـات بـرادري سـازمان یافتـه اسـت. اگرچـه بـه نظـر         

تواند در حد  رسید که واقعیات زندگی امروزة مسلمانان از امکاناتی که تعلیمات اسلام می می
ایده آل فراهم سازد بسیار دور است. ولی آنچه که در اسلام تعالی و حرکـت بـوده اسـت در    

آسائی بدل گشته است. هرآنچه که از بـذل و بخشـش و آمـادگی     به نفاق و تنمیان مسلمانان 
طلبـی مبـدل    براي ایثار بوده است در میان مسلمانان امروزه به کوته فکري و عشـق بـه راحـت   

 گشته است.
با کشف این واقعیات و با حیرتی که از عدم تناسب و ناهمـاهنگی بـین آنچـه کـه بـوده و      

د، سعی کردم مسئله را از نظـر یـک مسـلمان بررسـی نمـایم. یعنـی       آنچه که اکنون وجود دار
سعی کردم که ابتدا خود را در میان مسلمانان و فرضاً یک مسلمان بدانم. ایـن کوشـش یـک    
تجربۀ خالصانۀ عقلانی بود، و به زودي راه حل منطقی را بر من ظاهر نمود. سـپس بـراي مـن    

                                           
1- Muhammad Asad 
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هـا تـدریجاً از    و جامعۀ مسلمانان آنست کـه آن روشن شد که تنها دلیل فساد و تباهی فرهنگ 
پیروي تعلیمات اسلام و روحیات اسلامی بازمانده اند، اسلام هنوز در آنجـا بـود، امـا پیکـري     

جان و همان عاملی که روزگاري علت قدرت و عظمت مسلمین جهان به شـمار   روح و بی بی
 رفت اکنون سبب ضعف و زبونی آن شده بود. می

از ابتدا بر پایۀ حفظ مذهب بنا گردیده و لذا تضـعیف ایـن پایـه و شـالوده،     جامعۀ اسلامی 
لاجرم بناي فرهنگ را نیز متزلزل نموده است. تا حدي که امکان دارد بالاخره اساس آن را به 

 اضمحلال بکشاند.
من هرچه بیشتر در مبانی اسلام مطالعه کردم و هرچه بیشتر به اصول استوار و عملی تعالیم 

گاهی یافتم سئوالات من در مورد ایـن کـه چـرا مسـلمانان بـه احکـام دیـن خـود عمـل          آن آ
خـود ادامـه داده و    کنجکـاوي کنند با ذوق و شوق بیشتري فزونی گرفت، و همچنـان بـه    نمی

کشورها، از صـحراهاي لیبـی گرفتـه تـا     مسئله را با بسیاري از مسلمانان متفکر، تقریباً در اکثر 
ود من بـه یـک ابهـام    . این مسئله در وجه تا دریاي عرب در میان گذاشتمسفر گرفتپامیر و از ب
اي مبدل گشته بود که نهایتاً تمام علائق فکري مرا تحت الشعاع مطالعۀ اسلام قـرار   آزاردهنده

من به عنوان یک غیر مسلمان  یافتند تا این که داده بود، این ابهامات تدریجاً تأکید بیشتري می
شـان بـه دفـاع از     هـا بـه اصـول معتقـدات     اعتنائی آن در برابر مسلمانان و رخوت و سستی و بی

خاستم. پیشرفت من در این راه براي خود من هم متصور نبود، تا این که یک روز  اسلام برمی
شـما  «مـن گفـت:    بـه  هـاي افغانسـتان یـک فرمانـدار ایـالتی      در کوهسـتان  1925در پائیز سال 

زده و مبهوت شدم. اما پس از  من با شنیدن این کلمات حیرت». دانید خودتان نمی مسلمانید اما
بازگشت به اروپا دریافتم که تنها راه منطقی براي تفکرات و تلقیـاتم آنسـت کـه خـود را در     

 آغوش اسلام در افکنم.
ن از من بارها سئوال شده که شدن من بود. اما چو این چند کلمه در بارة چگونگی مسلمان

مرا بـه اسـلام مجـذوب نمـوده چـه بـوده اسـت؟ بایـد         چرا اسلام آوردم و یا آنچه مخصوصاً 
اعتراف کنم که جواب رضایتبخشی ندارم. هیچ تعلـیم خاصـی نبـوده بلکـه اسـاس واضـح و       
هماهنگ تعلیمات اخلاقی و عملی اسلام بوده است که مرا به طور کلی مجذوب نموده. مـن  
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توانم بگویم که چه موردي مرا بیش از همه مجذوب کرده است. اما اسلام در نظـر   حتی نمی
اي یکـدیگر را   هـاي آن بـا همـاهنگی اندیشـمندانه     من طرح بسیار کاملی است که تمام قطعـه 

کنند. هیچ چیـز در آن زیـاد و کـم نیسـت، و لـذا نتیجـۀ ایـن طـرح یـک ترکیـب            تکمیل می
احساس که همه چیز در تعالیم و قضایاي اسلام در جـاي منطقـی    مستحکم است. احتمالا این
ترین اثر را داشته است. البته همـراه آن شـاید اثـرات دیگـري هـم       خود قرار دارد در من قوي

تـوانم آن را تجزیـه و تحلیـل کـنم. و بـالاخره، مسـئلۀ عشـق و         بوده است که من امـروز نمـی  
اري ترکیـب یافتـه، از آرزوهـا و آمـال و از     پرستش بوده است، و این عشـق از چیزهـاي بسـی   

 ها: ها و زبونی ها، و از قدرت ها و نقطه ضعف تنهائی، از ایده آل
ام راجع به اسلام بیاموزم. من قرآن و سـنت   ام تا آنجا که توانسته از آن پس من سعی کرده

که بر له و برعلیه را مطالعه کردم، زبان اسلام و تاریخ اسلام و مقدار زیادي از آنچه  پیغمبر 
آن نوشته شده خواندم و آموختم. من مـدت پـنج سـال در حجـاز و نجـد، و بیشـتر در مدینـه        
گذراندم تا بتوانم از عین محیطی که در آن پیامبر عرب این دین را تبلیـغ نمـوده اسـت آگـاه     

لـب مسـلمانان جهـان اسـت مـن توانسـتم اکثـر نقطـه         اشوم. و چون حجاز مرکز آمد و شـد غ 
شـود مقایسـه کـنم.     اي اسلامی را که توسط مسلمانان کشورهاي مختلف جهان بیان مـی نظره

و مقایسات در من عقیدة مستحکمی بوجود آورد که اسلام به عنوان یک پدیدة  این مطالعات
لمانان بـراي آن  هـاي بعضـی مس ـ   اجتماعی و روحی هنوز با تمام مشکلاتی که توسـط نقیصـه  

یرو ایست که انسان تـاکنون آزمـوده اسـت. و از آن روزگـار     ترین ن عظیمبوجود آمده است، 
 شود. بخشیدن و بازسازي نیروي اولیه اسلام می تمام توجه و علاقۀ من مصروف تحرك

 
میلادي در  1900* محمد اسد، یا لئوپولدویس در سال 

اطریش (قسمتی که امروز به هلند تبدیل شده) متولـد  
فر کرد. بعـدها او  ساله بود که به خاورمیانه س 22شد. 
» فـران تـور تـور   «از بهترین خبرنگاران خـارجی   یکی

شد. و پـس از ایـن کـه بـه اسـلام گرائیـد در سراسـر        
ــا    جهــان اســلام ســفر کــرد. او از آفریقــاي شــمالی ت
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ها مطالعۀ ایثارگرانه  افغانستان در سفر بود. پس از سال
ترین محققین اسلام عصر ما شد. بعـد   یکی از برجسته

ل کشــور پاکســتان در ســمت مــدیر قســمت از تشــکی
بازسازي اسلامی پنجاب غربی و سپس بـه نماینـدگی   
علــی البــدل کشــور پاکســتان در ســازمان ملــل متحــد 
منصوب گشـت. از تألیفـات مهـم محمـد اسـد یکـی       

است. در » راه مکه«و دیگري » ها اسلام در تلاقی راه«
حال حاضر او مشغول ترجمۀ قرآنکـریم از عربـی بـه    

 سی است.انگلی

 
 



﴿               

              

                 

      ﴾ پس « ]79: ة[البقر

واي بر آن کسانی که از پیش خود چیزي 
نوشته و آن را به خداي متعال نسبت دهند تا 

ها از آن  به بهاي اندك بفروشند. واي بر آن
 .»ها و آنچه از آن به دست آرند نوشته

 
 

 )1(سر عبداالله آرچیبالد همیلتون

 (انگلستان)

 بارون)سیاستمدار و بارونت (ملقب به 
از هنگامی که به سن تشخیص و تعقل رسیدم، زیبائی و سادگی خالص اسلام همیشـه مـرا   

 ساخت. به خود مجذوب می
اي مسیحی متولد شده و رشد کرده بـودم،   توانستم، با وجود این که در خانواده هرگز نمی

را بـر اعتقـاد   به امر و نهی کلیسا معتقد شوم و همیشه دلیل و منطق و ادراك معمول و طبیعـی  
 دادم. کورکورانه ترجیح می

رفت آرزو داشتم تا با خالق خـود در صـلح و صـفا باشـم، امـا       همانطور که زمان پیش می
 اي ندارند. دریافتم که کلیساي رم و کلیساي انگلیس هیچکدام براي من فایده

شدنم فقط وجـدان خـود را کـه بـراي مـذاهب دیگـر رغبتـی نداشـت مسـئول           در مسلمان
 ترم. ام که انسانی برتر و حقیقی ام و لذا از آن پس احساس کرده ستهدان

                                           
1- Sir Abdullah Archibald Hamilton 
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نادان و جاهل و بدگمان وجود ندارد، معـذلک اي کـاش    براي مردم بهتراسلام مذهبی از 
دانستند؛ اسلام آئین قوي و پرباري براي ضـعفا و فقـر اسـت، انسـانیت بـه سـه طبقـه         مردم می

ها مال و ثروت عطا فرموده اسـت،   د از رحمتش به آنها که خداون تقسیم شده است: اول، آن
هـا کـه در فـوج     ها که باید براي گذران زندگی خود کار کنند، و بـالاخره سـوم: آن   دوم: آن

 گناه و بدون تقصیر درمانده گشته اند. انبوه بیکارانند و یا در زمرة افتادگانی هستند که بی
ست و مخرب نیست. مثلاً اگر صـاحب زمینـی   کند. سازنده ا اسلام نبوغ فردي را تأیید می

که ثروتمند است و احتیاجی به کشت زمینی ندارد، از کشت و کار آن براي مدتی خودداري 
شـود   شود و بر حسب حقوق اسلامی متعلق به کسـی مـی   کند، زمین او به نفع جامعه ضبط می
 که اولین بار آن زمین را کشت کند.

قمار و یا هرنوع بازي که به شانس و اقبـال بسـتگی دارد منـع    اسلام قویاً پیروان خود را از 
هـا و مصـائب کـافی     کند. آئینی است که میگساري و ربا را که به تنهائی باعـث گرفتـاري   می

 کند. براي بشر بوده اند تحریم می
تواند بر دیگري برتري جوید. ما همچنان به بیهودگی و فنا و یا بـه   در اسلام هیچکس نمی

کنـد و   جبر اعتقاد نداریم، بلکه بر آن قائلیم که اعمال مـا سرنوشـت مـا را تعیـین مـی     تقدیر و 
امـا   گیرد. این بدان معناست که قوانین ازلـی ثابتننـد،   اعمال ما مورد محک و سنجش قرار می

 عقل باید پیرو آن باشد و آن قوانین را دریابد.
جـز بـا عمـل کفایـت، خـویش را      در نظر ما ایمان بدون عمل نامۀ باطل است، زیرا ایمـان  

. باید هریک بار گناه خویش را گردن نهیم و یمکند، ما به حساب دنیا و آخرت قائل ثابت نمی
 هیچکس گناه دیگري را جوابگو نخواهد بود.

گوید: مرد و زن هـردو   دهد. تعالیم اسلام می اسلام اصل پاکی و نزاهت انسان را تعلیم می
هردو در مسیر تکامل و فضـیلت اخلاقـی و روحـی یکسـان      از یک عنصر و از یک روحند و

 خلق شده اند.
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ها در عالم که در اسلام تصریح شـده   کنم لازم نباشد تا در مورد برادري انسان من فکر می
است سخنی بگویم، زیرا یک مطلب واضح و روشن است، و آن این که بزرگ و کوچـک،  

 ثروتمند و فقیر همه باهم برابرند.
برادران مسلمان خود را که در کمال شرف و بزرگواري با من مانند یک انسان من همیشه 

نهم و همیشه خـود را   و برادر رفتار نموده اند و پیوسته مرا همانند میهمانی پذیرفته اند ارج می
 ام. ام که گوئی در منزل خود ساکن بوده ها در آرامش و صفائی حس کرده با آن

حالی که اسلام مردم را در تمام لحظـات بـه سـوي خداونـد فـرا      در  :و نتیجتاً مایلم بگویم
تردید در عمل پیروان خـود را   خواند، مسیحیت امروزه به طور غیر مستقیم در تئوري و بی می

دهد که گـوئی بایـد در روزهـاي یکشـنبه در حمـد و ثنـاي خداونـد و بقیـۀ          طوري تعلیم می
 ند.روزهاي هفته را در مدح و ثناي مخلوقات او باش

 
* سر عبداالله آرچیبالد همیلتون که قبلاً نام ایشان سرچارلز 

دسـامبر   20ادوارد آرچیبالد واتکنیـز همیلتـون بـوده در    
به اسلام گروید. او یکی از سیاستمداران معروف  1923

ــت. او در  ــیس اس ــامبر  10انگل ــد و  1876دس ــد ش متول
سروان گارد سلطنتی انگلـیس و همچنـین مـدیر جامعـۀ     

 سلزي بوده است. محافظه

 



 ﴿                

                 

  ﴾  :سپس به آسمان« ]11[فصلت 

به آسمان و رداخت که همانند دود بود؛ پس پ
گفت: خواسته یا ناخواسته (به فرمان من)  زمین

درآیید؛ گفتند: به دلخواه (به فرمانت) 
 .»درآمدیم

 

 )1(محمد الکساندر راسل وب

 (ایالات متحده)

 نگار دیپلمات، مؤلف و روزنامه
متولد کشـوري کـه بـه هرحـال اسـماً مسـیحی اسـت، و         –از من به عنوان یک آمریکائی 

خواسته شـده تـا بگـویم     –هاي ارتودو کس پرسبتري است  سرائی بزرگ شده تحت منبر یاوه
چطور شد که ایمان به اسلام را براي رهنمود زندگی خود برگزیدم، ممکن است بلادرنگ و 

و پذیرفتن این که تنها و بهتـرین  که من این دین را پس از تحقیق پی گیر  :گرایانه بگویم واقع
گو است انتخـاب نمـودم. در اینجـا اجـازه      دین و سیستمی است که نیازهاي روحی را جواب

رسند با یک تحمیل پر التهاب مذهبی  ها که به نظر می بدهید بگویم که من مانند سایر پسربچه
 سرنوشت زندگی خـود  ساله شده و عملاً ام. موقعی که بیست شوند نبوده در نهادشان متولد می

دم و هرگز دیگـر  زار گشتم که از آن  خسته و بی روحی کلیسا را به دست گرفتم، چنان از بی
گـر بـودم و بـراي هـر چیـزي دلیلـی        اي جستجو به آن برنگشتم. خوشبختانه من داراي اندیشه

اند بـه مـن   تو خواستم، و دریافتم که روحانیون مسیحیت و یا کلاهیات وابسته به کلیسا نمی می
هـا هـم    یک شناخت صحیحی از ذات خداوندي ارائـه دهنـد، و مـع الوصـف هیچیـک از آن     

                                           
1- Muhammad Alexander Russel Webb 
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توانند به من بگویند که ما فوق شعور و ادراك من هستند. بالاخره در حدود یـازده سـال    نمی
پیش به مطالعۀ ادیان شرقی علاقمند شدم و سپس به مطالعۀ آثار میـل، لاك، کنـت، هگـل و    

ئی کـه عقـل و معرفـت سرشـاري در مـورد       ی و سایر نویسندگان تحصیلکردهفیخته و هوکسل
پروتوپلاسم و ذات خداوندي به نمایش گذارده اند پرداختم. لیکن هیچیـک جـوابی بـه ایـن     

شود ندادند. زیاده از خود صحبت کردم تا  سئوال من که روح چیست و پس از مرگ چه می
هنمائی گمـراه عواطـف و یـا بـاور کورکورانـه و      که قبول اسلام از طرف من نتیجه را :بگویم

حرکتی ناگهانی ناشی از احساسات نبوده، بلکه نتیجۀ مطالعاتی اسـت کـه در نهایـت شـوق و     
 ام. یافتن به حقیقت انجام داده ها در آرزوي دست اصرار در تحقیقات و بررسی

اي آن را دعـا و  ه لزوم ایمان واقعی به اسلام خود سپاري به خواست خداوند است که پایه
ملکوتی خیرخواهی بـراي عمـوم    دهد. اسلام، برادري جهانی، علاقه مینماز و نیایش تشکیل 

و گفتـار، و پـاکی    خلوص نیت، اخـلاق عمـل  اش  دهد که لازمه جهان و جهانیان را تعلیم می
ترین و والاترین مذهبی اسـت کـه بشـر تـاکنون توانسـته       بدون تردید ساده جسم است. اسلام

 ن آگاهی یابد.بدا
ــل وب   ــاندر راسـ ــد الکسـ ــال  –* محمـ در  1846در سـ

هودسن، در بخش کلمبیاي حومۀ نیویورك متولد شـد.  
و در هودسن و نیویورك تحصیل کرد و سپس داسـتان  

 نویس شد. پرداز و مقاله
ــه (ســنت جــوزف   بعــدها روزنامــه نگــار و ســردبیر مجل

بـه   1887گازت) و (مزوري ریبپـابلکین) شـد. در سـال    
عنوان کنسول ایالات متحده در مانیـل پایتخـت فیلیپـین    
منصوب گردید. در آن موقع بـود کـه اسـلام را مطالعـه     
نموده و بالاخره اسلام آورد. پس از این که مسلمان شد 
بقیۀ عمرش را به مسافرت در جهان اسلام و تبلیغ اسلام 
پرداخـت. و همچنــین در ایـالات متحــده رئـیس هیئــت    

ــلامی   ــات اس ــر  تبلیغ ــود. او در اول اکتب ــات  1916ب حی
 جهان را بدرود گفت.



 )1(سر جلال الدین لاودر برانتون

 (انگلیس)

 سیاستمدار و ملقب به بارون
ام  من عمیقاً براي این فرصت که براي توضیح علـت گـرایش خـود بـه اسـلام پیـدا کـرده       

و مادري مسیحی بزرگ شدم. در طفولیت بـه الهیـات علاقـه    گزارم. من تحت تأثیر پدر اسسپ
پیدا کردم و سپس خود را به کلیساي انگلیس آشنا نمودم و بعد برحسب علاقه وارد کارهاي 

 تبلیغاتی شدم، اما به صورت فعال در آن شرکت نکردم.
چند سال قبل دکترین (عذاب ابدي) توجه مرا جلب کرد که برحسب آن همه به جز عده 

یلی برگزیده، محکوم به عذاب ابدي هستند. این مسئله چنان مورد تنفر من قرار گرفت کـه  قل
انسان  ام شد. چنین استدلال کردم که خداوندي که قدرت خود را براي خلق یموجب بدگمان

دانسته کـه ایـن انسـان بایـد در عـذاب دائمـی بسـر بـرد          به کار برده، در حالی که از پیش می
ها هـم   به چنان خدائی از پرستش بعضی انسان عادل باشد و پرستش و علاقه د عاقل وتوان نمی

تر و بدتر است. لیکن من همچنان به وجود او اعتقاد داشتم، امـا حاضـر نبـودم تعلیمـات      پست
ناشی از وحی او به انسان را قبول کنم. به همین دلیل به مطالعۀ مذاهب دیگر پرداختم، اما هـر  

 زده میافتم. یش گیچ و سر در گم و حیرتلحظه خود را بیش از پ
گرفت. شعبات مسیحیت را  یک شوق قلبی براي خدمت به خداوند واقعی در من نضج می

کنند بر تورات استوار است ضد و نقیض یافتم. سپس از خود پرسیدم آیـا ممکـن    که ادعا می
تــورات اســت کــه تعلیمــات مســیح تحریــف شــده باشــد؟ و لــذا اندیشــۀ خــود را مجــدداً بــه 

تري انجام دهم و دریافتم کـه چیـزي بیشـتر مـورد      بازگردانیدم و مصمم شدم که مطالعۀ دقیق
 نیاز است.

من تصمیم گرفتم که بدون توجه به مذاهب، براي خود تحقیق کـنم و آئینـی بـراي خـود     
نیـروي غیـر   «است و یـک  » روح«بسازم. آنگاه شروع به آموختن نمودم که انسان داراي یک 

م در جهان دیگـر  م که گناهان، هم در این جهان و هکه فناناپذیر است و آموخت» یتقابل رؤ

                                           
1- Sir Jalaluddion lauder Brunton 
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مکافات دارند و دریافتم که خداوند صاحب رحمت و بخشش همواره حاضر است گناهان ما 
 را ببخشاید، در صورتی که واقعاً به او بازگشته و توبه کنیم.

یـد  ارآوردن مرو باید عمیقانه براي به دستبردن به این که باید واقعیات را دریافت و  با پی
پرداختم تـا ایـن بـار اسـلام را مطالعـه کـنم. در اسـلام         اصیل جستجو کرد بار دیگر به تحقیق

واقـع  » ایشارا«اي به نام  اي در یک دهکده چیزي بود که نظر مرا به خود جلب کرد. در گوشه
تـرین طبقـات اجتمـاع     ئیندر لاهور من وقت خود را صرف خدمت به عظمت خداوند در پـا 

کردم و آرزوي شرافتمندانه و قلبی من آن بود که آن محرومان را بـه معرفـت خداونـد لا     می
 ها روح برادري و پاکی را تجلی دهم. شریک واقعی آگاه سازم و در آن

کشـیدم و   قصد آن ندارم تا از خود تعریف کنم، اما چگونه در میان آن مردم زحمت مـی 
شـدم خـود    پایانی را متحمل مـی  کر دم و چگونه مشقات بی بر خود هموار می چگونه ایثار را

لازم به گفتن نیست. اما آنچه که در سر داشتم جز خدمت به این محرومان جسـمی و روحـی   
 نبود.

پرداختم. از آنچه کـه او کـرده بـود چیـزي      بالاخره به مطالعۀ زندگی محمد رسول االله 
ه در عالم مسیحیت همه یـک صـدا پیـامبر عظـیم الشـان عـرب را       دانستم ک دانستم. اما می نمی

تـوزي نگـاه و    کنند. اکنون من مصمم بودم تا مسئله را بدون عینک تعصب و کینه محکوم می
بررسی کنم. بعد از مدتی دریافتم که تردید در جستجوي مشـتاقانۀ او در راه حـق و خداونـد    

 غیر ممکن است.
ردن آن مـرد مقـدس پـس از مطالعـۀ آنچـه کـه او بـراي        ک دریافتم که در نهایت، محکوم

پرست و وحشـی بودنـد و در جنایـت و     انسانیت انجام داده کار اشتباهی است. مردمی که بت
کردند توسط او آموختند تـا خـود را بپوشـانند و چگونـه لبـاس       کثافت و برهنگی زندگی می

محترم شـمرده و بـراي خـود     را بپوشند. کثافت جاي خود را به نظافت داد و آموختند تا خود
ها  ها شکسته شدند و به جاي آن نوازي یک وظیفۀ مذهبی شد، بت ارزشی قائل شوند، میهمان

خداي واقعی را پرسـتش و نیـایش نمودنـد. اسـلام بزرگتـرین نیـروي پرهیزکـاري در جهـان         
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ینجـا  هـا در ا  شناخته شد و بالاخره بسیاري کارهاي دیگـر توسـط او انجـام شـد کـه ذکـر آن      
 .گنجد نمی

اش چـه غمنـاك اسـت کـه مسـیحیان، رسـول        صانهالهاي خ و در برابر این کارها و اندیشه
کنند. من بعدها نیز همچنان عمیقاً در همین اندیشه بودم، تـا   مکرم خداوند را آنچنان خوار می

روزي که در خلوت خلسه مردي هندي به نام (میان امیرالدین) به ملاقات من آمد و شـگفت  
ور ساخت. من در این بـاره   سوزان زندگی مرا با دم خود شعله است که او کسی بود که آتش

مذهب مسیحیت در روزگار معاصر  برلهبسیار اندیشیدم؛ و دلایل بسیاري یکی پس از دیگري 
آوردم، ولی نتیجتاً اسلام را بر آن مقدم شمردم. و این حقیقت، سادگی، مقاومت، صمیمیت و 

 م بود که مرا در آغوش اسلام انداخت.برادري در اسلا
 اکنون من چیزي از عمرم نمانده است اما برآنم تا هرچه دارم در راه اسلام ایثار کنم.

 
* سر جلال الـدین لاودر برانتـون در دانشـگاه آکسـفورد     
تحصیل کرد. او یـک اشـرافزاده انگلیسـی و یـک مـرد      

 معروف در جامعه انگلیس بود.



﴿                   

                      

         ﴾  :آیا « ]30[الأنبیاء

و زمین بسته بود؟ ما  ها آسمانکافران ندیدند که 
ها را بشکافتیم و از آب هرچیزي را زنده  آن

 .»آورند؟ گردانیدیم، چرا باز به خدا ایمان نمی

 
 

 )1(محمد امان هوبوهم

 (آلمان)

 دیپلمات، میسیونر و مددکار اجتماعی
دارد  آورند؟ دلائلی براي آن وجود دارد. اولا حقیقت همیشه نیروئی چرا غربیان اسلام می

و احکام اصلی اسلام چنـان منطقـی، و چنـان طبیعـی و جالبنـد کـه یـک جسـتجوگر واقعـی          
تواند تحت تأثیرش واقع نشود. مثلاً اعتقاد به توحید یکی از اصول آن اسـت کـه    حقیقت نمی

بخشـد و چگونـه مـا را از چنگـال خرافـات آزاد       چگونه عـزت و شـرف انسـان را تعـالی مـی     
هـا   نماید، چون همۀ انسـان  ها هدایت می به طور طبیعی به برابري انسان کند، و چگونه ما را می

 توسط یک خدا و همه در راه خدمت به یک خدا خلق گردیده اند.
ها، مخصوصـاً اعتقـاد بـه خداونـد منبـع الهـام اسـت، منبعـی بـراي شـهامت و            براي آلمانی

گـر پـس از مـرگ (معـاد)     اعتقـاد بـه زنـدگی دی    باکی و منبعی براي احساس امنیت، و بعد بی
است. لذا زندگی این جهان مقصود و منظور نهائی نیست و بیشتر انرژي انسـان صـرف بهبـود    

شود. ایمان به روز قضاوت، به طور اتوماتیک انسان را از رفتـار ناپسـند، بـه نیـت      رستاخیز می
ن کنـد، اگرچـه نیـات نادرسـت ممک ـ     دارد و این خود نجات ابدي را تضمین مـی  خوب وامی

                                           
1- Muhammad Aman Hobohm 
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است براي مدت محدودي ادامه یابد، اعتقـاد بـه ایـن کـه هـیچکس از نتیجـۀ قضـاوت یـک         
شـود تـا هرکسـی     طرف و آگاه بر همه چیز به دور نخواهد ماند، باعث می خداوند عادل و بی

قبل از انجام هر کار فکر کند و لذا چنین بازنگري و تفکر در عاقبت آنچه انجام خواهـد شـد   
 مؤثرتر است. از هر روشی در جهان

شـود تأکیـد آن بـر آزاد منشـی      نکته دیگري که در اسلام باعث جلب نظر خارجیـان مـی  
است. و دیگر آن که نماز روزانه، دقت و نظم، و روزة یکماهه، اعتکاف و تقوي را در وجود 

شک دقت و تزکیه نفس دو صفت بزرگ از مردان خوب و بزرگ  کند که بی انسان بیدار می
 است.

ره بزرگترین چیزي که در اسلام وجود دارد آنست که تنها ایـدئولوژي اسـت کـه    و بالاخ
نهاده شده  –بدون هر نوع جبر و زور  –در آن رعایت اخلاق و نزاکت به عهده خود شخص 

داند که در هرکجا باشد تحت توجه باري تعالی است، و لـذا ایـن    است، زیرا یک مسلمان می
ها متمایل اسـت،   دارد. و چون انسان طبیعتاً به خوبی ان بازمیاحساس او را از آلودگی به گناه

دهد و آن چیزیست که در جوامع غرب کمتر  اسلام صلح درونی و صفاي باطنی را تجلی می
 شود و یا به طور کلی محو گردیده است. یافت می

ام، کـه   یـق آن را داشـته  ام و توف تلـف اجتمـاعی زنـدگی کـرده    مخهـاي   من تحت سیسـتم 
ام کـه هیچیـک هماننـد اسـلام کامـل       هاي مختلف را بررسی کنم، اما نتیجه گرفته لوژيایدئو

 نیستند.
 کدهائی دارد، همینطور دمکراسی غیر روحانی و نازیسم. اما هیچیک،  کمونیزم هم جاذبه

و سیستم کاملی براي یک زندگانی شرافتمندانه ندارند. تنها اسلام راه کمال است و لذا دلیـل  
 برند. آن اینست که مردم خوب به آغوش اسلام پناه می

از هـم   اسلام آئینی نیست کـه مظـاهرش جـدا    اسلام آئین تئوري نیست، بلکه عمل است.
 .ت خداوند مورد نظر استمل از خواسباشد بلکه آئینی است که در آن اطاعت کا
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     ﴾  :و نوح ما« ).81 -75(الصافات 

را ندا کردو ما او راچه نیکو اجابت کردیم.و او 
تش همه را از بلاي بزرگ نجات یرا با اهل ب

دادیم.و نژاد و اولاد او را روي زمین باقی 
داشتیم.و در میان آیندگان نام نیکویش 

 بگذاشتیم.سلام بر نوح باد.
دهیم که او بـه   ما چنین نیکوکاران را پاداش می

 .»ایمان ما بودحقیقت از بندگان با 
 

 )1(پروفسور هارون مصطفی لئون

 (انگلیس)

 شناسی و نویسنده عالم اشتقاق و زمین
یکی از افتخارات اسلام آنست که برپایۀ دلیل و برهان بنا شده است، و هرگز از پیـروانش  

ورزنـد   خواهد تا دلائل عقلانی را انکار نمایند. برخلاف بعضـی از ادیـان کـه اصـرار مـی      نمی
شان بعضی احکام را بدون تحقیـق و بررسـی قبـول کننـد، و تنهـا دلیـل قبـول احکـام،          پیروان

شـوند تـا خـود بررسـی و تحقیـق       است. لیکن پیروان اسلام همواره ارشاد می اختیارات کلیسا
 نمایند و پس از تفکر و اعتقاد آنچه را که گفته شده است بپذیرند. 

                                           
1- Professor Haroun Mustapha Leon 
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گفته اسـت کـاملا بـا    » ها استعداد«مثالی که حضرت عیسی مسیح (سلام االله علیه) در مورد 
همـه چیـز   «فرماید:  ضرت عیسی میدکترین اسلامی مطابقت دارد و یک قاعده کلی است. ح

شباهت آنان که کورکورانـه و بـدون اندیشـه و    » را مدلل کنید، و به آنچه نیک است بچسبید
کنند درست همانست که در قرآنکـریم در   ها عطا فرموده زندگی می تعقلی که خداوند به آن

 سورة الجمعه فرموده که مانند خرانی هستند که بارشان کتاب است: 5آیه 

﴿                          ﴾ 

کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند مانند الاغی « ).۵:الجمعۀ(

  .»کنند هستند که کتابهائی حمل می
 فرمود: خلیفۀ شریف و دانا حضرت علی 

بـدون حقیقـت بـه منزلـۀ یـک سـایه        دنیا محل تاریکی است، دانش نور است، اما دانـش «
 »است

حـت الشـعاع پرفـروغ    م لغتی است مترادف با حقیقتی کـه ت مسلمانان عقیده دارند که اسلا
آوردن ایـن   شود. اما بـراي بـه دسـت    خورشید تابان اسلام و در لواي برهان و دلیل آشکار می

 باید شعور و استدلال خود را به کار گیرد. دانش و حقیقت، انسان
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فـوق لیسـانس   » هارون مصطفی لئـون «* مرحوم پروفسور 
علوم اجتماعی، و دکتـر در علـوم و در حقـوق و عضـو     

پذیرفت. او  1882شناسی، اسلام را در سال  انجمن لغت
اي در اروپــا و  عضــو چنــدین انجمــن تحقیقــی و حرفــه

بــود و در آن زمــان شــناس  آمریکــا بــود. او یــک زبــان
بـراي مجلـۀ   » دنیـا «هـاي   مقالاتی در صرف و نحو زبـان 

نوشـت. خـدمات او در    مـن اگـر امـر) مـی     –او  –آیل «
زمینۀ صرف و نحو زبـان بارهـا توسـط متخصصـین فـن      
ــگاه     ــود را از دانش ــانس خ ــوق لیس ــده. او فق ــتوده ش س

شناسـی هـم محسـوب     پوتوماگ دریافت نمـود و زمـین  
 شد. می

هـاي مختلـف    هاي بسیاري در زمینه سخنرانیدکتر لئون 
علمی و ادبی در محافل اجتماعی داشـته اسـت او مـدیر    

شناسـی و   مؤسسۀ مهمی ماند (جامعـۀ بـین المللـی لغـت    
 تأسیس شده بود. 1875علوم هنري) بود که در سال 

(یـک مجلـه   » فیلومـات «همچنین نامبرده سـردبیر مجلـه   
دکتــر لئــون شــد.  علمــی) بــود کــه در لنــدن منتشــر مــی

هاي مختلفـی از سـلطان عبدالحمیـد خـان آخـرین       نشان
 سلطان عثمانی و امپراطور اطریش گرفته است.



﴿             

                

                  

           ﴾ 29نعام: (الأ – 

و کافران گفتند جز همین زندگی دنیا « ).30

بود و ما هرگز پس از زندگی دیگر نخواهد 
ها  مرگ زنده نخواهیم شد. اگر سختی حال آن

را آنگاه که در پیشگاه خداوند بازداشته شوند 
مشاهده کنی که خدا خطاب کند، آیا عذاب 
قیامت حق نبود؟ جواب دهند پروردگارا! آري 

کند که اینک  ابهمه حق بود. پس خدا عت
 .»عذاب را به کیفر کفر بچشید

 

 )1(علی سلمان بنوئیست 

 (فرانسه)

 پزشک
ام بـه مـن یـک     به عنوان یک پزشک و از اعقاب یک خانواده فرانسوي کاتولیک، حرفـه 

اده فرهنگ علمی بخشیده و به همین جهت مرا در حد بسیار قلیلی براي زندگی پر اسـرار آم ـ 
ی، و کاتولیک به مسیحیت به طور کلقد نبودم، و امر و نهی تعنموده است. من به وجود خدا م

داد که من وجود خدا را احساس کنم. همینطور توجه مخصوص من بـه   خصوص، اجازه نمی
 عیسـی مسـیح را نیـز    داشت. و نتیجتـاً الوهیـت   یگانگی خداوند مرا از قبول حکم تثلیت بازمی

الـه  لا «توانستم قبول کنم. قبل از این که هنوز اسلام را بشناسم، به قسمت اول تشهد یعنی  نمی
 گوید: ایمان داشتم و به این آیۀ قرآن که می» الا االله

                                           
1- Ali Selman Benoist 
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﴿                                 

 ﴾  :د، و همتا، زائیده نشده و نمیزای بگو که خداوند یکیست و بی« .)4 -1(الإخلاص

هم ایمان آورده بودم. بنابراین، در ابتدا بعلل متافیزیکی به  »با آن برابري نیستهیچکس را 
 به قبول اسلام واداشتند. گري هم مرادیاما علل اسلام روي آوردم. 

هاي کاتولیـک بـود کـه کـم و بـیش       عدم قبول کشیش –به طور مثال  –یکی از این علل 
 دانند. خود را در آمرزش گناهان نمایندة خدا می

توانستم آئین عشأ ربانی کاتولیک را کـه در آن نـانی بـه منزلـۀ جسـم       به علاوه هرگز نمی
شود قبول کنم، زیرا این مراسم در نظر  کنندگان در مراسم توزیع می عیسی مسیح بین شرکت

من مانند این بود که این نوع افکار و عقاید همانند مراسم مردمان بدوي در قبول خرافـاتی از  
ح محافظ است که در ضمن آن جسم محافظ و منجی اجـدادي کـه مـورد تقـدیس     قبیل اروا

هاي زنده است باید پس از مرگش، به مصرف برسد تا شخصیت منجی اجدادي را بهتـر   نسل
ها پایدار نمود. مسئله دیگري که مرا از مسیحیت رانـد سـکوت ایـن مـذهب در      بتوان در نسل

خی و ادعا بود که در نظر مـن یـک نـوع گسـت     مورد نظافت و تطهیر جسم به خصوص قبل از
حرمتی در برابر خداوند است. زیرا اگر او به ما روحی عطا فرموده، جسمی هم داده اسـت   بی

سکوت دیگري که در این مذهب در نظـر   و ما هرگز حق نداریم که جسم را نادیده انگاریم.
ود کـه مـرا عمیقـاً ناراحـت     زندگی انسان ب هاي فیزیولوژیکی کرد در مورد جنبه من جلوه می

رسـید کـه در ایـن بـاره احکـامش مطـابق بـا         کرد. در حالی که در آئین اسلام به نظرم می می
 طبیعت انسان است و تنها آئینی است که چنین است.

تنها عامل ضروري و مشخص تغییر مـذهب و قبـول اسـلام در مـورد مـن قـرآن بـود. مـن         
ام را با نظر انتقادگرانۀ یک روشنفکر  روع کردم و مطالعهمطالعه قرآن را قبل از تغییر مذهبم ش

یـا تحـت    -» لؤفنـومن کورآنیـک  «غربی آغاز نمودم و در این مورد به اثر مالک ابن نبی بنام 
هـائی   بسیار مدیونم که مرا به تجلی الوهیت متقاعد نمود، در قرآن آیه»* پدیدة قرآنی«عنوان 

دهند  اند و مسائلی را که تحقیقات علمی امروز تعلیم میهستند که سیزده قرن پیش نازل شده 
و این مسئله مرا وادار به قبول اسـلام نمـود و در اینجـا بـود کـه قسـمت دوم        عیناً آموخته اند.
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را به عنـوان پیـامبر خداونـد قبـول      را هم پذیرفته و محمد » و محمداً رسول االله«تشهد یعنی 
 کردم.

در مسجد پاریس و نزد مفتی پاریس اسـلام را   1953فوریه /  / 20با این دلائل بود که در 
 قبول نمودم و نام اسلامی علی سلمان را بر خود نهادم.

 کنم: من از آئین جدیدم بسیار خوشوقتم و مجدداً اعتراف می
 »اشهد أن لا إله إلا االله، محمداً رسول االله«
 

شناسـان   هاي زیـادي از قرآنکـریم توسـط شـرق     * ترجمه
انجام شده است. اما متأسفانه هیچیک بدون نقص غربی 

ــه   ــوده ترجم ــاوت نب ــیش قض ــا پ ــالی از  و ی ــیار ع اي بس
قرآنکریم توسط مؤلف مشـهور مسـلمان آقـاي عبـداالله     

توان بـا مراجعـه بـه     یوسف علی منتشر شده است که می
 هاي ذیل دریافت نمود. آدرس

 1-شمال-جادة لیورپول لندن-148کتابخانه اسلامی  -1
1- Eslamic book shop Liverpool road 

London N.1 
 مرکز اطلاعات بین المللی اسلام -2

2- muslim news Agency 
 تالار مروارید – طبقه دوم

2nd Rioor Gem chawhers 
 خیابان زیبون نسیا، صددار

Zaibun nisa st. sadder 
 پاکستان –کراچی 

Karachi (Pakistan) 



 )1(دکتر عمر رالف کارن اهرن فیلز

 (اطریش)

 شناسی استاد باستان
وجوهی که از اسلام به طور مشخص مرا به قبول آن وادار کردند و نظر مرا جلب نمودنـد  

 به قرار ذیلند:
اسلام به صورت وحی تدریجی به عقیده من بـه آن منظـور اسـت کـه منبـع       تعلیمات  -1

هـاي پرشـکوه، مـردم     تمام مذاهب بزرگ یکی است. مؤسسین این مذاهب و این راه
بشر آماده نمودند و مشترکاً بـه یـک منبـع وحـی      يجهان را براي قبول صلح میان ابنا

قبول آنسـت کـه همـۀ مـردم      –در معنا  –ها  الهی شهادت دادند. قبول یکی از این راه
 باید با عشقی سرشار به دنبال تحقیق حقیقت باشند.

 اسلام یعنی یافتن صلح در اطاعت از قوانین ازلی و ابدي.  -2

اسلام از نظر تاریخی آخرین مذهب بزرگی است که در روي زمین به وجـود آمـده     -3
 است.

پیـامبر مـذاهب بزرگیسـت کـه بـه      محمد رسول االله، پیامبر اسلام و بنـابراین آخـرین     -4
 تدریج ظهور کرده اند.

قبول اسلام و راه مسلمانان توسط پیروان ادیان قبلی به معنی رد مذهب قبلی نیسـت و    -5
مانند آن نیست که مثلاً قبول تعلیمات بودا، رد تعلیمات هندویسـم در نظـر هموطنـان    

را بـه عنـوان    بـودا هندي و بودائی است. بعدها مکاتـب عقیـدتی هندویسـم تعلیمـات     
ــه    ــابراین، اینگون ــد. بن ــته و آن را رد کردن ــدادآمیز و فاســدالعقیده دانس ــاتی ارت تعلیم
اختلافات بر سر مذاهب به دست بشر به وجود آمـده انـد. امـا توحیـد، الهـی اسـت و       

کند و قبول این عقیده در معنـا   تعلیمات قرآنکریم این یگانگی و وحدت را تأکید می
وحی است که در همـۀ مـردان و زنـان عـالم (نـوع بشـر) مشـترك        قبول یک مطلب ر

 است.

                                           
1- Dr. Umar rolf caron ehrenfels 
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روح برادري تحت اطاعت یک خداي واحد مورد تأکید اسلام است و در آن، هـیچ    -6
 مانعی چون نژاد و طبقه از نظر زبان یا تاریخ سنن و یا امر و نهی وجود ندارد.

وقاتش در حقیقت جنبـه  این استنباط برادري الهی و عشق پدرانه خداوند به تمام مخل  -7
سـازد. بـدین معنـا کـه دو لقـب عمـدة خداونـد         عشق مقدس مادري را نیز متبلور مـی 

(الرحمن و الرحیم) نمایانگر آنست که هردو از ریشه (رحـم) در زبـان عـرب گرفتـه     
 Ewingآورده اسـت ( » گوته«شده اند. و معناي تشبیهی این ریشه عربی با لغتی که 

Weibliche Ziehtuns hiran.در حالی که معنی اصلی آن (محـل   ) مشابه است
 باشد. نشو و نما و پرورش) یا به عبارت دیگر (رحم) می

حال و هوا است که کلیساي ایاصوفیه در استانبول منبع الهامات معماران بـزرگ   و در این
مسلمان قرار گرفته و از آن الهامات است که مساجد بزرگی چـون مسـجد سـلطان احمـد یـا      

فاتح در ترکیه بنا شد و سپس تمام مساجد خـاور نزدیـک بـا ایـن سـبک معمـاري بنـا         محمد
 گردیدند.

نشدنی را به پیروان خود سفارش نمود که بهشت  و با این روح، پیامبر این کلمات فراموش
 زیرپاي مادران است.

 
* بارون عمر تنها پسـر مرحـوم بـارون کریسـتیان اهرنفلـز      

ر اطریش بود. رالـف از  مؤسس روانشناسی ساختمانی د
طفولیت به شرق علاقمند بود و مخصوصـاً علاقـۀ او بـه    
جهان اسلام بسیار زیاد بـود. خـواهر او شـاعرة معـروف     

این علاقۀ او را در » اماوان بودمیر شوف«اطریشی به نام 
کتابی که به ادبیات اسلام هدیه کرده توضیح داده است 

هاي بالکـان  ) رالف در نوجوانی در کشور1953(لاهور 
ت پرداخت و در ترکیه با مسلمانان بـه  رو ترکیه به مساف

رفت و با وجود این که هنوز مسـیحی بـود بـا     مسجد می
خواند. مسلمانان ترکیه و آلبانی و یونان و  ها نماز می آن

یوگســلاوي در مســجد و در نمــاز جماعــت و در خانــه 
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نوازي کردند. ضمن مسافرت و  نسبت به او بسیار مهمان
جوشش با مردم، علاقۀ او به اسلام روز بروز بیشـتر شـد   

مســلمان شــد و نــام عمــر را  1927تــا ایــن کــه در ســال 
به شبه قارة هند و پاکستان  1832برگزید. سپس در سال 

سفر نمود و مخصوصاً در مسائل فرهنگی و تاریخی آن 
ــد.    ــد گردی ــیار علاقمن ــان، بس ــا زن ــه ب ــس از  در رابط پ

شناسـی   بازگشت به اطریش بارون عمر به مطالعۀ باستان
و کسب تخصص در آن رشـته پرداخـت کـه بـالاخص     
مطالعات و تحقیقات خود را در مسائل تمدن ماتیلینیـال  

Marilinial    در هندوســــتان ادامــــه داد. دانشــــگاه
 1941آکسفورد اولین کتاب باستانشناسی او را در سـال  

نشگاه عثمانیه، حیدرآباد، دسـامبر  در این زمینه (سري دا
 ) انتشار داد.1941

اشـغال   1938هـا در سـال    وقتی که اطریش توسط نازي
شد، بـارون عمـر دوبـاره بـه هندوسـتان بازگشـت و بـه        
دعوت شادروان (سر اکبر حیدري) تحقیقات علمـی در  

شناســی هنــد جنــوبی را ادامــه داد و بــا حمایــت  باســتان
ها در آسام مشـغول   نیویورك مدت» مؤسسۀ ونر گیرن«

ــال     ــود. و از سـ ــار بـ ــن کـ ــمت  ر 1949ایـ ــیس قسـ ئـ
شناسی دانشگاه مدرس است. و مدال طلاي (اس  باستان

هاي عظـیم   سی روي) جهت مطالعات عمیق و کمک –
شناســی اجتمــاعی و فرهنگــی توســط جامعــۀ  بــه باســتان

به او اهدا گردیـده   1949سلطنتی آسیائی بنگال در سال 
است. تألیفات او در مسائل علمی و اسلامی شامل یـک  

شناسی عمومی و هندوسـتان   استانکتاب دو جلدي در ب
) 1941است. همچنین علم الاقوام (طـاراق اردو، دهلـی   

) 1952اي (کــادار کــوچین) (مــدرس    و رســالۀ قبیلــه 
 باشد. می
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               ﴾ ة(البقر :

 نیست که شما روي بهنیکوکاري به آن « .)177
 کسیجانب شرق و غرب کنید. بلکه نیکوکار 

است که به وجود خداوند تعالی و روز رستاخیز 
و همچنین به ملائکه و کتاب آسمانی پیامبران 
ایمان آورد. و از دارائی خود در راه دوستی 
خداوند به خویشان و یتیمان و رهگذران و 

ان محتاجان بخشش کند و در راه آزادي بردگ
انفاق کند. نماز به پا دارد و زکات به مستحق 

وار باشد. در مصائب تبرساند و بر عهد خویش اس
ها شکیبائی کند و به وقت رنج و  و گرفتاري

تعب، صبر پیشه کند. کسانی که بدین اوصاف 
آراسته اند آنان به حقیقت راستگویان عالم و 

 .»ها پرهیزکارانند آن
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 )1(دکتر حمید مارکوس

 (آلمان)

 نگار دانشمند، مؤلف و روزنامه
کردم که در وجودم عشق و علاقۀ عمیقـی بـه آمـوختن     من از طفولیت همیشه احساس می

زد، و در همان سنین نوجـوانی یـک ترجمـه قـدیمی قـرآن را کـه        هرچه بیشتر اسلام موج می
لعه نمودم. این بود در کتابخانه شهر موطن خود پیدا کرده و به دقت مطا 1750مربوط به سال 

هم اطلاعـات و دانـش خـود را در مـورد اسـلام از آن بـه       » گوته«ترجمه همان چاپی بود که 
در حیطـۀ تـاثیرات منطقـی و ترکیـب نافـذ تعلیمـات        دست آورده بود. در آن زمان من عمیقاً

هاي معنـوي و روحـی    اسلامی قرار گرفتم. من همچنین به میزان بسیار زیاد تحت تاثیر انقلاب
ظیمی که در کشورهاي اسلامی به وجود آمدند واقع شدم. سپس در برلین، فرصتی داشتم تا ع

با مسلمانان همکاري کنم و به تفاسیر قرآنکریم که مؤسس اولین دارالتبلیغ اسلامی آلمـان در  
هـا   نمـود گـوش فـرا دهـم. مـن پـس از سـال        برلن و کسی که مسجد برلن را ساخت ارائه می

انگیز او اسلام آوردم. آئـین اسـلام    یت متشخص و فعال با تبلیغات روحهمکاري با این شخص
هاي انسانی خود تکمیل نمود. اعتقاد به خداوند در آئین  عقاید شخصی مرا با والاترین اندیشه

اسلام بسیار مقدس است. اما در این راه به هیچ وجه اصولی را که با علم امـروزه مغـایر باشـد    
آید. این مطلب براي  یچ اختلاف و مغایرتی بین علم و عقیده بوجود نمیکند. و لذا ه ادعا نمی

کسی که در حد توانائی در تحقیقات علمی بوده است طبیعتاً وجه تمایزي با ارزش بـه شـمار   
رود. نکته دوم و وجه تمایز دیگر این است که آئین اسلام یـک تعلیمـات نظـري و ذهنـی      می

قرار گرفته باشد بلکه سیستمی اسـت کـه عمـلاً زنـدگی     نیست که کورکورانه در راه زندگی 
دهد... مقررات اسـلام چنـان اجبـاري نیسـتند کـه       انسان را تحت الشعاع این تعلیمات قرار می

هائی هسـتند کـه یـک     آزادي شخصی را به نحوي مختل نمایند، بلکه به صورت دستورالعمل
 سازند. آزادي تنظیم شده را براي انسان فراهم می

                                           
1- Dr. Hamid marcus 
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ام که اسلام آئینی است کـه در   طی سالیان متوالی بارها در کمال خوشوقتی ملاحظه کرده
کند کـه در   بینابین سوسیالیزم و ایندیویجوالیزم قرار دارد. (یعنی سیستمی از جامعه را تائید می

آن حقوق در برابر حقوق جامعه و متقابلا حقوق جامعه در برابر فرد محفوظ اسـت) نـه ماننـد    
دموکراسی امروز که گاهی حقوق افراد در برابـر جامعـه بـیش از حـدي کـه سـزاوار        جوامع

بستۀ به شرایط مکان و زمـان   –است، و گاهی حقوق جامعه در مقابل حقوق فرد از حد خود 
کند. و نه مانند جوامع سوسیالیزم است که در آن افراد به طـور کلـی و قاطعـاً در     تجاوز می –

 رار گیرند که از حقوق خود ساقط می شوند.جائی در برابر جامعه ق
آورد. و  اسلام آئینی است که بین سوسیالیزم و ایندیویجوالیزم یک حلقۀ اتصال بوجود می

چون آئینی است که آزادگی داشته و عاري از تعصبات و تمایلات است، لذا هرجا کـه چیـز   
 داند. خوبی بیابد قدر آن را می

 
جلـه (موسـلمیچ رمویـو)    * دکتر حمید مارکوس سردبیر م

 در برلن بوده است.



 )1(الد راك ولسرهنگ دون

 (ایالت متحده)

 شاعر، منقد و مؤلف
سادگی اسلام، کشش و جذبه بسیار قوي و محیط با شکوه مسجدها کـه لاجـرم انسـان را    

اعتمادي کـه تشـخیص واقعیـات پـنج      به یاد خداوند میاندازد و صمیمیت پیروان با ایمانش، و
آورد، همه عواملی  مرتبه نیایش و نماز میلیون ها مسلمان در سراسر جهان در انسان بوجود می

هستند که مرا در آغاز به خود جلب نمودند. اما پس از این که تصمیم گرفتم بـه دیـن اسـلام    
گذارم. تصویري دلپذیر از تر دیگري یافتم تا تصمیم خود را به اجرا  مشرف شوم دلائل عمیق

زندگی که حاصل عمل و اندیشه پیامبر است، پندهاي با تدبیر، ارشـاد بـه ایثـار و بخشـش بـا      
ها که از تعالیم  بشردوستی با شکوه، و پیشتازي در حقوق و اموال زن، و همۀ عواملی مانند آن

وائی و چنـان  پیامبر مکه است شواهدي بودند از یک مذهب و آئین عملی کـه بـا چنـان محت ـ   
جهان را فرا گرفـت. او  » با توکل زانوي اشتر ببند«استعدادي با کلام اسرارآمیز محمد از قبیل 

به ما سیستمی از مذهب ارائه داد که داراي عمل است نه ایمان کورکورانه به ایـن کـه مـا در    
ن تحت محافظت نیروئی غیر قابل رؤیت بوده و حتی اگر در وظیفۀ خود قصور ورزیـم مصـو  

خواهیم بود. بلکه اعتماد به آن که اگر ما تمام وظایف خود را تا حد توانائی درست و صحیح 
 فرماید تن در دهیم و راضی باشیم. توانیم به آنچه که خداوند مقدر می انجام دهیم، می

شکیبائی اسلام در برابر سایر مذاهب، این مـذهب را بـراي تمـام کسـانی کـه بـه آزادي و       
سازد. محمد، پیروانش را امر فرمود تا معتقدان به تورات  آل می ورزند ایده میآرادمنشی عشق 

ها آزار نرسانند. همچنین ابراهیم و موسی و عیسـی، همـه در    و انجیل را گرامی دارند و به آن
تـر از   شوند. مطمئناً همین عقیدة اسلامی به مراتب پیشـرفته  آئین اسلام پیامبران خدا شمرده می

 ر مذاهب با این مسائل است.برخورد سای
هـاي عظمـت سـازگار و خالصـانۀ ایمـان       پرستی هم یکی دیگـر از نشـانه   رهایی از قید بت

نشـده و یـا دسـتخوش     اسلامی است. تعلیمات اصلی پیامبر خدا در تغییرات و تحـولات غـرق  

                                           
1- Col. Donald S. Rock well 
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ان هاي مختلف قرار نگرفته. قرآنی که براي مردم مشرك زمان محمد نازل شده با هم دکترین
 تغییر و ثابت باقیمانده است. اصول اولیه بی

چون و  است، تحسین بی روي و ملایمت در تمام چیزها که یکی از وجوه تمایز اسلام میانه
چراي مرا برانگیخت. براي پیـامبر سـلامتی پیـروانش بسـیار مهـم بـود و لـذا همیشـه سـفارش          

هـاي معینـی بگیرنـد و     د و روزهکرد که اصول نظافت و پاکیزگی را شدیداً مراعات نماین ـ می
تمایلات نفسانی را مهار کنند. هنگامی که من در مسجد با شکوه استانبول، دمشق، اور شـلیم،  
قاهره، الجزیره، تانجیر، وفاس و سایر شـهرها میایسـتادم، از یـک انعکـاس بسـیار قـوي آگـاه        

کـه در ایـن راه نـه    شدم و آن گرایش پرتوان اسلام در توجه به معنویات است، در حـالی   می
ها و نه عکس و تمثال و موزیک، و نه تشـریفات و تجمـلات دیگـر     یراق و تجملات و پیرایه

است، بلکه مسجد مکانیست آرام براي اندیشه و تفکـر و تطهیـر جسـم و روح در یـک نظـام      
 توحیدي در برابر خداوندي لا شریک و عادل.

ه است. صاحب قارت و فرد نـاتوان، در  دموکراسی اسلامی همیشه مرا تحت تاثیر قرار داد
محراب و در محدوده مسجد یکسانند و در مقام ستایش و ثناي خداوند به زانو نشسـته و دعـا   

 کنند. در آنجا محل مشخصی براي هیچکس وجود ندارد. می
شناسـد. او مسـتقیماً بـه درگـاه      یک مسلمان هیچ فردي را رابط بین خـود و خداونـد نمـی   

رود. بدون این که در این راه کسی را مسئول قبول توبه و یـا   الق زندگی میلایزال خداوند خ
رابط بین خود و خداوند بداند که همچون یک دلال براي نجاتش با خداوند مشورت کنـد و  

 برایش شفاعت بخواهد.
برادري جهانی در اسلام بدون توجه به نژاد یا سیاست و یـا رنـگ و ملیـت، بـا احساسـات      

هم آمیخته و این یکی دیگر از چیزهائی بوده است که مرا به این آئـین جـذب   درونی من در 
 نمود.



 )1(آقاي آر.ال. ملیما

 (هلند)

 شناس، نویسنده و معلم باستان

 زیبائی اسلام در چیست؟
 چه چیزي مرا به اسلام جلب نموده است؟

شــروع کــرده و در  1919دانشــگاه لیــدن در ســال هــاي شــرقی را در  مــن مطالعــات زبــان
ترین اساتید زبان عـرب   که یکی از معروف» اسنوك هور گرونج«هاي درس پروفسور  کلاس

زبان عرب را فرا گرفته و تفسیر البیضاوي را از قـرآن و انعکاسـات قـانون     بود شرکت نمودم.
هــاي  ســلام را در کتــابالغزالــی را خوانــدم و ترجمــه کــردم و بــالاخره تــاریخ و مؤسســات ا

یکسال در قاهره  1921نویس اورپائی که در آن زمان مرسوم بود مطالعه کردم. در سال  دست
اي  هاي سانسکریت، مالائی و جـاوه  و در دانشگاه الازهر بسر بردم و علاوه بر زبان عرب زبان

ارتـا، تـاریخ   به اندونزي رفـتم، تـا در مـدارس عـالی جـا ک      1927را نیز مطالعه کردم. در سال 
سال من اختصاصـاً زبـان و فرهنـگ     15اي تدریس کنم. براي مدت  فرهنگ هند و زبان جاوه

جاوه (در فرهنگ قدید و جدید) را بررسی نمودم و جز مختصر تماسـی بـا اسـلام و یـا زبـان      
هـاي   عربی نداشتم. پس از یک دوران بسیار دشوار که به عنوان یک زندانی جنگی در زندان

بردم مجدداً فرصتی یافتم تا مطالعات خود را در مورد اسلام دنبال کنم. مـن دسـتور    ژاپن بسر
 داشتم که راهنماي کوتاهی در مورد اسلام در جاوه بنویسم.

مطالعات خود را با بررسی و تحقیق در مورد کشور جدید اسلامی پاکستان شـروع کـردم   
از گردید. شناخت اسلام براي مـن  آغ 1954 – 55که با یک سفر به پاکستان در زمستان سال 

ها بود. ولی در لاهور با جوانـب دیگـر اسـلام آشـنا شـدم. از       هاي اروپائی فقط از روي نوشته
دوستان مسلمانم خواهش کردم تا به من اجازه بدهند که در روزهاي جمعه در نماز و نیـایش  

 اسلام را دریافتم.هاي والاي  ها در مسجد مشارکت کنم. و از آن پس بود که ارزش با آن

                                           
1- R. L. Mellema 
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دانم، زیرا از آن  از زمانی که در یکی از مساجد لاهور سخنرانی داشتم خود را مسلمان می
موقع احساس کردم که یک مسلمانم و در آن روز بـا تعـداد بیشـماري از بـرادران و دوسـتان      

ماره اي در (پاکستان کواترلی جلـد چهـارم، ش ـ   دادم. من در بارة این مسئله مقاله جدید دست
 ) نوشتم که بشرح زیر است:4/  1955

کردیم که موعظه توسط یکی  (ما اکنون میبایستی مجسد بسیار کوچکتري را سرکشی می
اي در دانشـگاه پنجـاب    کـرد و مقـام برجسـته    از مدرسینی که به انگلیسی فصیح صـحبت مـی  

سـخنرانیش   شد... او به اطلاع حضار در مجلس وعظ رساند که مخصوصاً در داشت انجام می
لغات بسیاري از انگلیسی به کار برده است تـا بـرادري کـه از راه دور و از هلنـد آمـده اسـت       

 شود آگاه شود. بتواند از آنچه که به زبان اردو گفته می
موعظه پس از دو رکعت نماز توسط امام جمعه ادامـه یافـت و سـپس چنـد رکعـت نمـاز       

 سکوت به جاي آورده شد.توسط کسانی که احتیاج داشتند، در آرامش و 
به مـن گفـت کـه جمعیـت     » علامۀ صاحب«من که آماده شده بودم مجلس را ترك کنم، 

هـاي مـرا بـه اردو     اي از من بشنوند و خود ایشان حاضرند کـه گفتـه   انتظار دارند تا چند کلمه
ترجمه کنند. سپس من پشت میکروفون رفته و صحبتم را آغاز کردم. گفتم که چگونه من از 

ام و سلام مردم هلند را به  اهی دور و از کشوري که فقط چند نفر مسلمان دارد به آنجا آمدهر
کسانی که اکنون هفت سال است کشور اسلامی دارند برسانم. در این چند سـال ایـن کشـور    
جدید التأسیس موفق شده است تا وضع خود را ثبات بخشد. پس از شروع بسـیار سـختی کـه    

هـا قـول دادم    اي مترقی امیدوار باشد. من به آن تواند به آینده ن تردید میاین کشور داشته بدو
ها را به هموطنانم ابلاغ کنم، این  نوازي آن ها و میهمان که پس از بازگشت به کشورم مهربانی

هـا   جملات پس از ترجمه به اردو تأثیر به سزائی داشتند، زیرا با تعجب دیدم صدها نفـر از آن 
هاي مردان جوان و پیر براي  گفتن به سوي من آمدند. دست ند براي تبریککه در مسجد بود

هـا و صـمیمتی کـه از دیـدگاه      تبریک و تهنیت به سوي من دراز بود و گرمی و صـداقت آن 
داد. در آن لحظات من احساس کـردم کـه در    ها مشهود بود مرا شدیداً تحت تأثیر قرار می آن
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ام و از آن خوشـحال و   دنیا گسترده است مستغرق شدهاحساس برادري اسلامی که در سراسر 
 مشعوفم).

و بدین ترتیب مردم پاکستان به من نشان دادند که اسلام بیش از یک آشنائی بـا مقـررات   
هـاي اخلاقـی شـروع شـده و آنگـاه بـا        است. و نشان دادند که اسلام ابتدا از اعتقاد بـه ارزش 

 گردد. آگاهی و ایمان کامل میسر می
باید آنچه را که در نظر من زیبائی اسلام به آن است و آنچه که مرا به اسلام جلـب  اکنون 

کنم که اختصاراً این سئوال را درشش نکته به  نموده است تشریح نمایم. در این مقام سعی می
 اطلاع برسانم.

اعتراف به یک وجود متعال که شناخت آن براي هر مخلـوق متفکـري بسـیار آسـان       -1
زاید و هیچ چیز ماننـد   ت که همه به او نیاز دارند. او زائیده نشده و نمیاست. االله کیس

حد و قدرت لایزال و زیبائی نامحدود است، بخشـش و رحمـت    او نیست. او عقل بی
 حد است. او بی

در رابطۀ بین خالق و مخلوقاتش، انسان به عنوان نمایندة او در این عالم معرفی شده و   -2
داشتن عقیده و ایمان، میانجی و واسطه لازم نـدارد.   است. این یک باور بسیار محکم

اي هماننـد کشـیش در مسـیحیت وجـود نـدارد. در       در اسلام بین خالق و بنده، واسطه
اسلام ایجاد رابطه بین بنده و خالف بستگی به خود بنـده دارد، بنـدگان خـدا بایـد در     

ل اعمـال خـود اسـت و    این جهان خود را براي ملاقات او آماده کنند. هرکسی مسـئو 
را در پاسخ به درگاه خداونـد قربـانی کنـد. و هـیچ روحـی       تواند شخص دیگري نمی

 پیش از ظرفیتش جوابگو نخواهد بود.

آید که در عقیـده و   دکترین معروف و مشهور اسلام به خوبی از این چند کلمه برمی  -3
مذهب اجبار نیست (لا اکراه فی الدین) هر مسلمانی باید حقیقت را کشف کنـد و بـا   
تجسس و تحقیق به ایمان کامل نائل آید. همچنین به یک مسلمان سفارش شده است 

 پذیرد.تا تعالیم ادیان آسمانی دیگر را نیز ب
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گیرد. در اسـلام، نـژاد و رنـگ و     ها را در بر می دکترین برادري در اسلام تمام انسان  -4
طبقه وجود ندارد و تنها مذهبی است که این مسئله را در طول تاریخ عملا ثابت کرده 

دانند. ایـن کیفیـت بـرادري و     است. مسلمانان در هر جاي جهان یکدیگر را برادر می
 از مراسم و طرز پوشش مسلمانان به خوبی مشهود است.برابري در موقع زیارت کعبه 

در اسلام ماده و روح هردو داراي ارزش وجودي هسـتند و تعـالی و عـروج روحـی       -5
انسان با نیازهاي جسمی او در ارتباط است، پس انسان باید طوري رفتار کند که روح 

 او بر جسمش غلبه داشته و تحت کنترل قواي روحی او باشد.

شروبات الکلی و مخدرات. در این قسمت مخصوصاً باید گفت که اسلام ممنوعیت م  -6
 از زمان خود سبقت گرفته است.

 
* دکتر آر، ام ملیما رئـیس قسـمت اسـلامی مـوزة منـاطق      

 حارة آمستردام و مؤلف
)Wayang puppets grondet van Pakistan 

ein interpretative van de islam, etc.( 
 باشد. می



آن که خانـه را بـراي جسـتجوي دانـش تـرك      
کند در راه خداوند قدم نهاده است. خداوند  می

 دارد. مهربان است و مهربانی را دوست می
 گفتاري از محمد 

 

 )1(سیف الدین دیرك والتر موسیگ

 (ایالات متحده)
ترین دوران جنـگ دوم جهـانی در    خصمانهمن در یک خانواده مسیحی آلمانی در خلال 

بـه   1948متولـد شـدم. در آن سـال خـانواده مـن اول بـه اسـپانیا و سـپس در سـال           1943سال 
ائی و متوسـطه  سال زندگی کردم و دوره ابتد 15آرژانتین نقل مکان کرد. در آرژانتین حدود 

 م.گذراند» کوردوبا«در » لاسال«به نام » ولیک رمکات«را در یک مدرسۀ 
همانطوري که قابل انتظار بود به زودي یک کاتولیک متعصـب از آب درآمـدم. هـر روز    

یـافتم و اغلـب در مراسـم مـذهبی شـرکت       یک ساعت در مورد مذهب کاتولیک تعلـیم مـی  
کردم روزي یک کشیش کاتولیک بشـوم و تمـام وجـودم     سالگی آرزو می 12جستم. در  می

 وقف زندگی مسیحی شده بود.
سـال پـیش توفیـق     7نشـدنی تقریبـاً    مرا در نظر گرفت و در یک روز فرامـوش  االله حماقت

یافتم که یک نسخه از ترجمه اسپانیائی قرآنکریم را به دست آورم. پدرم براي مطالعـۀ آن بـه   
من اعتراضی نکرد و برداشتش این بود که مطالعۀ قرآن در توسعۀ افکار من مؤثر خواهد بـود.  

خبر بود. زمانی که قرآنکریم را باز کردم یک  کلام خداوند بر من بی اما از عمق تأثیر قرآن و
 کاتولیک خرافاتی بودم، اما وقتی که آن را بستم کاملا خود را وقف اسلام نموده بودم.

واضح است که عقیدة من در مورد اسلام قبل از مطالعۀ قرآنکریم زیاد موافق بـا آن نبـود.   
کردم و هنگامی کـه آن را بـاز نمـودم بـا شـک و تردیـد       خواندن قرآن را با کنجکاوي آغاز 

وحشتناك و دشنام و خرافات و ضد و نقیض زیادي ببینم. اما  منتظر بودم که در آن اشتباهات
ها به خاطر این بود که من در این مورد فردي متعصب و ضمناً هنوز جوان بودم، ولی  همۀ این

                                           
1- Saifuddin Dirk walter Mosic 
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ئی حاصل نکرده بودم، بـه مطالعـات خـود ادامـه     قلباً و به طور کامل نسبت به این مسائل آشنا
خواندم و رفته رفته به آن علاقمند شـدم تـا بـالاخره بـه      ها را می دادم و در اول با تردید سوره

عطـش دنبـال کـردم تـا حقیقـت را دریـابم. نهایتـاً در یـک لحظـۀ           بـا  جائی رسیدم که آن را
رافات رهانید و با حقیقت پیوند داد مرا راهنمائی نمود و از خ خداوندشکوهمندي از زندگی، 

و از تاریکی به روشنائی جواب تمام مسائل خود را دریافتم، و تمـام نیازهـایم پاسـخ یافتنـد و     
تمام تردیدهایم مبدل به یقین شدند. االله مرا با نور متعال و قدرت لایزالش راهنمائی نمود و بـا  

توانستم خـود و عـالم    وشن شده بود و میم ریهمه چیز برا خوشوقتی اسلام را پذیرفتم. اکنون
 وجود االله را در اطراف خود درك کنم.

هـا فقـط    ام و کلمـات آن  کامانه دریافته بودم که توسط معلمین خود فریب خورده من تلخ
توانست آگاه یا ناآگاه باشد، جهان مـن در یـک لحظـه     هاي خشنی بوده اند. اگرچه می دروغ

 یافتند. من باید تغییر میفرو ریخته بود و تمام افکار 
رفـت و تبـدیل بـه     اما تلخکامی من با توجه به این که حقیقت را دریافته بودم از میـان مـی  

 گردید. عشق و تقدیر از االله می
من هنوز براي رحمت و نجاتی که بر من ارزانی داشت شکرگذارم، زیرا بدون کمـک او  

 ماندم. تاریکی باقی میاي در گمراهی و  براي همیشه به طور احمقانه
شیرین کام از شعف و شادمانی براي ابلاغ آنچه که درك کرده بـودم، در عجلـه بـودم و    

هـا و معلمـین خـود آنچـه را کـه یافتـه بـودم بگـویم.          خواستم به پدر و مادرم و همکـلاس  می
 ها و نادانی و جهـل رهـا شـوند و    خواستم همه بدانند که حقیقت چیست تا از پیش داوري می

اي با دیوارهاي  ها را قلعه کردم دریابند. به زودي دریافتم که آن سعادتی را که من احساس می
ها و حقیقت حـائلی عظـیم وجـود دارد. قـادر      ضخیم محصور نموده است، طوري که بین آن

هـا بـود و از سـنگ هـم      نبودم که این حائل را از میـان بـردارم، زیـرا ایـن حائـل در قلـب آن      
شـدم و   گذاشتم با طعنه و ملامتش روبرو مـی  هرکه این حقیقت را در میان می تر. من با سخت

یـافتم،   هـا را درنمـی   گرفتم و دلیـل سـتم کورکورانـه آن    ها قرار می مظلومانه در برابر ستم آن
ها بتاباند. هرچـه   تواند نور رحمت را در مسیر آن سپس آموختم که فقط خداوند است که می
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د را مسئول دانستم تا در برابر رهنمود خداوندي کـه مـرا بـه اسـلام و     بیشتر آموختم بیشتر خو
 گزاري نمایم. آل هدایت نموده سپاس مذهب ایده

من تمام کلام مقدس مذاهب را خوانده ام؛ اما در هیچیـک آنچـه را کـه در اسـلام یـافتم      
برابـر   ندیدم. قرآنکریم در مقایسه با سایر کتب مقدس همانند خورشـید تابـانی اسـت کـه در    

مندم که هرکس کلام خداوند را با افکار باز بخواند  شعلۀ کبریت ظاهر شود. من شدیداً عقیده
و اگر خواست خداوند باشد مسلمان خواهد شد و از تاریکی و ظلمـت بـه روشـنائی خواهـد     

 رسید.
هائی را که صمیمانه در جستجوي حقیقت انـد هـدایت فرمایـد.     امیدوارم خداوند تمام آن

آورند گشوده است تا  ها که به سوي او روي می گرفتن تمام آن ن اسلام براي در آغوشبازوا
اي کـه افـراد آن بهتـرین     اي که توسط االله به آن اشاره شـده بپـذیرد، جامعـه    همه را در جامعه

 مردمی خواهند بود که تاکنون براي سعادت نوع بشر قیام نموده اند.
 الحمد الله رب العالمین.

 ».وندي را که پروردگار جهانیان استستایش خدا«



 

 

 

 

 قسمت سوم:

 زنان در آستانۀ اسلام

 



 

 )1(مریم جمیله بیگم

 (ایالات متحده)

 چرا من یک مسلمانم؟
 نامۀ سر گشاده به معلمین پیشین خودم

چـه معنـی دارد. گمـان     بـودن واقعـاً   حیرت بـودم کـه یهـودي   از زمان کودکی همیشه در 
کنم اولین بار که با چنین فکري برخورد کردم در مراسم عید پاك مسیحیان هـم کلاسـم    می

هـا پخـش    نامیدند. آن روز مرتباً اخبار جنگ از رادیـو و در روزنامـه  » قاتل مسیح«بود که مرا 
ساله و در پایان آن یازده سـاله بـودم،    ی پنجشد. با این که در زمان شروع جنگ دوم جهان می

ها یهودي را در مراکـز   معذلک آگاهی از این که چگونه هیتلر و رژیم نازي در آلمان میلیون
ام گذاشـت. پـس    آوري یهودیان قلع و قمع کردند تأثیري عمیق و محونشدنی در روحیه جمع

د. مـن بـا همسـایگان یهـودي و     از آن بین من و سایر یهودیان فرق مختصري حتی در ظاهر بو
بـودن   کردم. تمام این مسائل مرا متقاعد کرده بود که یهودي مسیحی خود تفاوتی احساس می

بودن از سایرین و یعنی این که در واقع یهودیان بـه نحـوي در جامعـه     به هرحال یعنی متفاوت
اگر من بـه ایـن جامعـه    مورد قبول نبوده و به آن جامعه تعلق ندارند. اکنون سئوال این بود که 

 تعلق ندارم پس به کجا باید بروم و کدام جامعه است که مرا خواهد پذیرفت.
شـناختم بـا    درست قبل از مسافرت از آمریکا به پاکستان، یک دختر مسیحی که او را مـی 

یک مرد یهودي جوان نامزد شده بود دختر خانم مزبور هر روز عصر به طور مرتب به کنیسـه  
کـه بـراي ازدواج بـا نـامزد      :ت تا احکام دین یهـود را بیـاموزد. او بـه مـن گفـت     رف محلی می

نابر تشـخیص  اخام حق دارد که ببه دین او درآید و علاوه بر آن، حیهودیش مجبور است که 
دانـد و اگـر   ول این دین ناشایسته بیهود ممانعت نموده و او را براي قب خود از ورود او به دین

 ازدواج با جوان یهودي محروم خواهد شد.چنین شود او از 

                                           
1- Maryam Jameelah Begum 
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اي غیر قابل انکار دین یهود است کـه بـا ملیـت چنـان      این نمونه یک شاهد گویا از نقیصه
ماند. با وجود این کـه یهودیـان    درهم آمیخته است که هرکسی از تمیز دین و ملیت عاجز می

هـا   آیـد کـه آن   ان برمـی شوند معذلک از رفتارشان چن ملیتی را در قاموس فرهنگی شامل نمی
شان درهم آمیخته است. یکی از اصول استوار و ثابـت دیـن    ملیتی دارند و آن ملیت با مذهب

ها جماعتی از مریدان جهان را  یهود آنست که خداوند با بندگان منتخبش عهدي بست که آن
شـد   خواهدمند  ها بهره به آگاهی رهنمون خواهند شد. و با وجود این که جهان از رهنمود آن

یهودیان یک اقلیت صاحب امتیازي باقی خواهند ماند و همیشه امتیازاتی بر سـایرین خواهنـد   
داشت با وجود این براي یک غیر یهودي امکان این که یهـودي شـود وجـود نـدارد و حتـی      

شود. اگر از یک یهودي سئوال شـود   شدن توسط یهودیان ترغیب و یا تشویق هم نمی یهودي
کم و کاست خواهـد گفـت    توجه و یا ترغیب به تبلیغ دین خودش چیست؟ بیکه دلیل عدم 

و ستم براي یک خـارجی بسـیار شـاق اسـت کـه بتوانـد تحمـل کنـد و         » مسئولیت قانون«که 
معذلک همین جدائی و استنثاء بیش از هر عامل دیگري در ستم و تحمیلات به قوم یهـود در  

 طول تاریخ مسئول بوده است.
ش این دین، ملیت از وجود خاصۀ آن بوده اسـت. نـام یهـود اساسـاً از قبیلـه      از زمان پیدای

اي بـه نـام یهـودا اسـت و      یهودا گرفته شده است، و بنابراین یک یهودي عضوي از یک قبیله
حتی نام این مذهب هم هیچ پیام جهانی و عمومی ندارد. یـک یهـودي در اعتقـاد بـه توحیـد      

هاي خداوند تعالی که براي راهنمائی بشر نازل شده است خداوندي و یا در پیروي از رهنمود
شود، بلکه صرفاً یهودي است به خاطر این که از پـدر و مـادر یهـودي بـه      یهودي شمرده نمی

وجود آمده است. طوري که حتی اگر یک یهودي کـلا منکـر وجـود حـق تعـالی هـم باشـد        
 بازهم از دیدگاه یهودیان دیگر، یک یهودي است!

اش بـه هـر لحـاظ     گرائی، این مذهب را از موقعیت روحـانی  کامل تحت ملیتچنین فساد 
جدا کرده است، در نظر پیروان این مذهب، خداوند، خداوند بشـریت نیسـت، بلکـه خداونـد     

ها حضرت داود و حضرت سلیمان (سلام االله علیهما) پیـامبران   بنی اسرائیل است. و در نظر آن
تند. نجات و رهائی براي یهودیـان در روز واپسـین نیسـت،    خدا نبوده بلکه پادشاهان یهود هس
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ها نـه   ها طبق برداشت آن هاي مقدس و شأن نزول آن گرفتن فلسطین است. کتاب بلکه در پس
هـاي تـاریخ بـراي قـوم یهـود اسـت. تمـام اعیـاد و          براي تمام ابناء بشر بلکـه بـه منزلـۀ کتـاب    

ا روزه کفـاره، همـه داراي مشخصـات    ی ـ» یـوم کیپـور  «هاي ملـی یهودیـان بـه اسـتثناي      جشن
و یـا عیـد قربـان بـا مـذهب      » گوریم«و یا » هانوکه«ها مانند  گرائی بوده و هیچیک از آن ملیت

 کند. یهود ارتباطی را منعکس نمی
» کیـدویش هاشـم  «اي کـه در اعتقـاد یهـود بـه      این فقر روحانی در سایر مـوارد بـه انـدازه   

ارد. طبـق ایـن عقیـده در عـین بیچـارگی تنهـا راه       منعکس است در موارد دیگـر انعکـاس نـد   
خودکشی است. نتیجتاً عیسی مسیح و یحیی سـلام االله  » تقدیس نام خداوند«شرافتمندانه براي 

گـراي قـوم یهـود     شان جهانی و با احساسات ملیـت  هایشان و تعالیم علیهما به علت این که پیام
پیامبري را از قوم آنان بازپس گرفته و آن ذا خداوند ر بود توسط قوم یهود طرد شدند. لهمغای
 ب مرحمت فرمود.ها یعنی عر به خویشاوند قومی آنرا 

من اسلام را از روي نفرت از گذشـتگان و اجـداد خـود برنگزیـدم. بلکـه مقصـود مـن از        
گزینش اسلام نه طردکردن دین خود بلکه تکامل آن بود. قبول دین اسلام، رد و انکـار دیـن   

لکه در حقیقت از رشد و تکامل و انتقال از یک مـذهب محـدود و متمـایز بـه     دیگري نبوده ب
گیرد. و اینست دلیلی که مرا از یهودیت به اسلام سـوق   یک ایمان جهانی و عالمتاب الهام می

 داده است.



 )1(خانم اولین زینب کوبولد

 (انگلستان)
تـوانم جـواب    کنند که چه وقت و چرا مسلمان شدم؟ مـن فقـط مـی    از من غالباً سئوال می
رسـد کـه    دانـم. امـا بـه نظـرم مـی      ئی را که بر من اسلام نازل شد نمی بدهم که دقیقاً آن لحظه

ام. این مسئله شاید عجیب نباشد که اسلام یک دیـن فطـري اسـت و اگـر      همیشه مسلمان بوده
بچه را هم به حال خود واگذاریم شاید به مـرور زمـان بـراي خـود آن را انتخـاب کنـد.       یک 

 گوید: حقیقتاً همانطوري که یک منتقد غربی می
یعنی مذهبیست که هرکس بـا شـعور معمـول و عـادي     » اسلام یک مذهب عمومی است«

 کند. اگر خود را آزاد کند آن را انتخاب می
تـرین آئـین اسـت و     شوم که اسلام عملی بیشتر متقاعد میکنم،  من هرچه بیشتر مطالعه می

مسائل پیچیدة بشري مؤثر بوده اسـت. اسـلام آئینـی     دینی است که بیش از همۀ ادیان در حل
است که براي بشر صلح و سعادت به ارمغان می آورد. از آن زمان من هرگز این عقیـده را از  

ندارد، و موسی و عیسی و محمد و همـۀ   ام که خدائی به جز خداوند واحد وجود دست نداده
پیامبران دیگر (سلام االله علیهم) از سوي خداوند نازل شده اند و خداوند براي هر ملتی رسول 

اي بین  نازل فرموده است. و معتقدم که ما در گناه متولد نشده و به رهائی و نجات و یا واسطه
یم به خداوند متوسل شـویم و نیـازي بـه    توان خود و خداوند نیازي نداریم. هرگاه بخواهیم می

توانند ما  هم نمی علیهما السلام شفاعت کسی نداریم و حتی حضرت محمد و حضرت عیسی
 را شفاعت کنند. بلکه نجات و رستگاري ما کاملا به ما و به اعمال ما بستگی دارد.

اسـت.  کلمۀ اسلام در لغت به معنی تسلیم کامل به خداوند است، و معنی دیگـرش صـلح   
یک مسلمان کسیست که با احکام خالق این جهان موافق است و کسی که بـا خداونـد خـالق    

 خود در صلح است.

                                           
1- Evelyn zeinab Cobbold 
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هـا و بـه    بـرادري انسـان   -یگانگی خداونـد ب  -اسلام برپایه دو حقیقت استوار است: الف
طور کلی از هرنوع قیود و امر و نهی آزاد است و بالاتر از همه آن که آن یـک ایمـان مثبـت    

 است.
ها که از  توان غلو کرد. اما بودن در میان آن انبوه عظیم انسان در تأثیر حج بدون شک نمی

شـوند تـا    آیند و در یک مراسم مقدس در یک مکان جمع می چهار گوشه جهان گرد هم می
از مسائل و مشکلات بشریت آگاه شوند و همه با یک هدف مقدس براي عظمت پروردگـار  

هـاي   آل دهـد و ایـده   انسـان را تحـت تـأثیر قـرار مـی      دهند وجدان جام میمراسم مشابهی را ان
کند که در یکـی از چنـین مراسـم روح پـرور شـرکت       یابد و انسان آرزو می اسلامی را درمی

مشـاهدة مهـبط اسـلام و     توانـد نصـیب یـک انسـان شـود دریابـد.       اي را که می جوید تا تجربه
فراخوانـدن بشـریت بـه خـدا و بازنگریسـتن بـه       هاي رسول خداوند براي  ملاحظۀ محل تلاش

روح هـر  در روزهـاي تابنـاك شـهادت و ایثـار،      فرساي محمـد   هاي زحمات طاقت خاطره
کند. امـا ایـن همـه     میانسانی را به آتش روحانی که کرة زمین را روشن نموده است نزدیک 

 کند. نیست بلکه حج تمام مسلمانان را به وحدت و یگانگی دعوت می
کند.  مسلمانان را با یک هدف مشترك از چهار گوشه جهان در یک نقطه جمع میحج، 

سازد تا یکدیگر را ملاقات و از حال یکدیگر  ها یک فرصت سالیانه فراهم می و براي آن
هاي خود را در میان گذارند و شناخت و تجربۀ  آگاه شوند. و باهم عقاید و افکار و اندیشه

ها محو شوند و اختلافات  انسانی به کار گیرند تا مسافت خود را براي اهداف مشترك و
ها  گروهی و اختلافات نژادي و رنگ از بین رفته و برادري و ایمان بیش از پیش در میان آن

 گسترش یابد.



﴿                

           ﴾  

 ]82النساء: [
نگرند و  آیا در قرآن از روي تفکر و تأمل نمی

اگر از جانب غیر خدا بود حتماً در آن ضد و 
 یافتید. نقیض بسیار می

 

 )1(خانم سیسیلیا محموده کانولی

 (استرالیا)

 چرا من مسلمان شدم؟
 دانستم. ام، اما خودم نمی من همواره مسلمان بودهقبل از همه باید بگویم که 

من در اوائل زندگی، ایمان خود را به مسیحیت بعلل گوناگونی از دست داده بودم. علـت  
اصلی آن این بود که از هر مسیحی که پرسیدم آیا او به سلسله مراتـب مقـدس تعلـق دارد یـا     

هـا در   م شدم. جـواب اکثـر آن  جزو مسیحیان عام است، جواب مشخصی درنیافتم و سر در گ
کم و کاست این بود که شـما نبایـد تعلیمـات کلیسـا را مـورد سـئوال قـرار         برابر این سؤال بی

دهید، شما باید ایمان داشته باشید. آن روزهـا جـرأت نداشـتم بگـویم: مـن بـه چیزهـائی کـه         
را  ها هم کـه خـود   و به تجربه بر من ثابت شده که بیشتر آن آورم، توانم بفهمم ایمان نمی نمی

نامند همینطورند. سپس کاري کـه کـردم آن بـود کـه کلیسـاي رم و تعـالیمش را        مسیحی می
تـر بـود روي آوردم، زیـرا از سـه      ترك نموده و به تنها خدائی که باورش برایم خیلـی آسـان  

داد والاتـر بـود. بـرخلاف اسـرار و اعجازهـاي تعـالیم        هـا تعلـیم مـی    خدائی که کلیسـا بـه آن  
ها و مراسم دست و پـاگیر   تري یافتند و دیگر اسیر امر و نهی حیت، زندگی من ابعاد وسیعمسی

توانستم آثار خداوند را دریابم. و با وجود ایـن   کردم می آنچنانی نبودم. به هرجا که نظاره می
الهی را کـه در برابـر دیـدگانم     هتر از خودم هم چنین است، معجز هاي متعالی که براي اندیشه

                                           
1- Cecilia Mahmuda Cannolly 
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هـا، پرنـدگان،    فهمیدم. من در برابر این همـه اعجـاب متحیـر بـودم. درختـان، گـل       ند نمیبود
حیوانات و حتی یک نوزاد برایم از معجزات زیبائی بودند که با آنچه کـه در کلیسـا آموختـه    

آورم کـه قـبلاً در طفولیـت مـوقعی کـه بـه یـک نـوزاد خیـره           بودم متفاوت بود. به خاطر می
م که این موجود تازه تولد یافته غرق در گناه اسـت. امـا اکنـون دیگـر     کرد شدم، خیال می می

 دیدم. زشتی نبود بلکه تمام آثار خداوند را مملو از زیبائی و جلال و شکوه می
بعدها روزي دخترم کتابی در بارة اسلام به خانه آورد. ما به آن کتاب به قـدري علاقمنـد   

هاي اسلامی را مطالعـه کـردیم، و بـه زودي     ابشدیم که پس از آن تعداد زیادي دیگر از کت
براي ما محقق شد که این چیزیست که ما به آن باور داریم. در حالی که قبلا که به مسـیحیت  

کردم اسلام چیزیست که فقط براي مـزاح و شـوخی اسـت. و لـذا تمـام       معتقد بودم خیال می
ئی از مسلمانان رجـوع   به عده چیزهائی که بعداً خواندم برایم وحی مقدس شدند. تدریجاً من

ها بعضی نکات را که برایم روشن نبود سـئوال   قرار دادم و از آن ها را مورد سئوال کرده و آن
بخش بودند. تمام سـئوالات مـن فـوراً و دقیقـاً جـواب       نمودم. مجدداً آنچه دریافتم برایم الهام

بیهوده و غیر قابل قبول بودند.  ها از کلیسا براي من داده شدند، در حالی که جواب این سئوال
هـاي   پس از مطالعات زیاد در اسلام من و دخترم هردو تصمیم گرفتیم که مسلمان شویم و نام

 رشیده و محموده را برگزیدیم.
اگر از من بپرسند که چه چیزي مرا شیفته و مجذوب آئین اسـلام نمـود، احتمـالا خـواهم     

نیایش در مسیحیت اغلب، گدائی از درگاه خداوند گفت که نماز و نیایش در اسلام، زیرا که 
(با واسطۀ مسیح) براي رحمت او و گشایش در امور دنیوي است. در حالی که در اسلام نماز 

داند که براي بندگانش  و نیایش خداوند براي سپاس به درگاهش و عبودیت است. زیرا او می
 کند. می ها اعطا چه لازم است و لذا بدون تقاضا و خواهش به آن



 )1(خانم فاطمه کازو

 (ژاپن)
از زمان جنگ بین الملل دوم من متوجه شدم که ایمان و مذهب ما به سرعت رو به ضعف 

رود. از زمانی که ما راه و رسم زندگی آمریکائی را آمـوختیم عمیقـاً احسـاس کـردم کـه       می
توانستم دریابم آنچه که از دست داده ایم چیست، تا آن  ابتدا نمیچیزي را از دست داده ایم. 
 ام پاسخ داد. قراري که فریاد روح من به این بی

خوشبختانه من با یک مسلمان که براي مدتی در توکیو اقامت داشت آشنا شـدم. رفتـار و   
هـاي او   راه و رسم و نیایش او مرا کنجکاو نمود و لذا سئوالات زیادي مطرح کـردم، جـواب  

بخش در من فراهم نمود. او به من آموخت که چگونه هرکسـی   ارزشمند بود و آرامشی روح
باید زندگیش را آنطور که خداوند مقدر فرموده و خواست اوسـت، در مسـیر خداونـد و راه    

تواند به طور ناگهانی آن چنان  کردم که بینش انسان می حق تعالی قرار دهد. هرگز تصور نمی
و مانند من یک مرتبه در راه اسلام خود را با خداوند تعالی در ارتباط ببیند. اگر بـه   تغییر یابد

یکم گوینـد: (السـلام عل ـ   ها در ملاقات یکـدیگر مـی   بینید که آن اسلام مسلمان توجه کنید می
و رحمت خداوند بر تو باد. این با صـبح بخیـر و یـا عصـر      ورحمت االله وبرکاته) یعنی سلامتی

ها از آرزویی ابـدي   کند، زیرا در این قبیل الفاظ توجه به مادیات است و در آن بخیر فرق می
 اي از رحمت خداوندي نشانی نیست. و یا اندیشه

من از آن دوست مسلمانم خیلی از چیزهائی را که یک مسلمان به آن معتقد است و عمل 
و پـاکیزه و سـاده و   ام. من راه و روش زندگی در اسلام را که بسـیار خـالص    کند آموخته می

توانـد یـک زنـدگی     آمیز است دوست دارم. به من ثابت شده است که فقـط اسـلام مـی    صلح
تواند به بشـر صـلح و آرامـش     هائی مینآمیز را براي فرد و جامعه فراهم سازد. اسلام به ت صلح

ام  بدهد، صلحی که بشریت در آرزوي آنست. من خوشوقتم که این صلح را در زندگی یافته
 علاقمندم که اسلام را تا آنجا که ممکن است در میان مردم خود توسعه دهم. و

 

                                           
1- Fatema kazue 
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 در بارة دانش گفتاري از پیامبر 
یک لحظه اندیشیدن از عبادت چند روزه بهتر است. پرهیز و تقوي پشتیبان مذهب اسـت،  

 یک ساعت تعلیم دانش در شب از نیایش در طول شب بهتر است.
 تر است. قوي ر فرد جاهل در برابر شیطانیک فرد صاحب دانش از هزا

کند، راه بهشت  دانش اندوزید، زیرا که دانش صاحب خود را در تمیز خوب و بد توانا می
یـاوري،   بخشد، در صحراها دوست است و در تنهائی مصاحب است، و در بـی  را روشنائی می

انسـان در بـین    بخشـد و زیـور   یاور است. دانش راهنماي سعادت است، در مصیبت تـوان مـی  
 دوستان است و سلاحی است در برابر دشمن.

 دانش اندوزید حتی اگر در چین باشد.
گذارنـد و   ها دانش را بـه عنـوان ارث مـی    پژوهان و دانشمندان وارثین پیامبرانند. آن دانش

پژوهیـد تـا خـود را      یابنـد. دانـش   اي بزرگ نصیب می برند گنجینه ها که آن را به ارث می آن
 ید، هرآن که یک دانشمند و عالم را محترم شمارد مرا محترم شمرده است.بشناس



 )1(خانم آمنه موسلر

 (آلمان)
خـواهم   مـن دیگـر نمـی   «نی اشکبار بـه مـن گفـت:    اپسرم با چشم 1928یک روز در سال 
ایـن  ». باید با من مسـلمان شـوي  خواهم مسلمان باشم، و تو مادر، تو هم  مسیحی باشم، من می

ها گذشـت تـا مـن     اولین باري بود که من احساس کردم باید خود را با اسلام پیوند دهم. سال
با امام مسجد برلن آشنا شده و او مرا به اسلام راهنمائی کرد. من سپس دریافتم که اسلام یک 

جـوانی و در بیسـت    آئین حقیقی است. اعتقاد به مسیحیت و تثلیث بـراي مـن حتـی در سـنین    
سالگی هم غیر ممکن بود. من پس از مطالعه اسلام اعترافات و قبول اختیـارات الهـی پـاپ و    

 غسل تعمید را هم رد کرده و مسلمان شدم.
ب و خانوادة من همه از معتقدان و اهل ایمان بودند. من در صومعه بزرگ شدم و لـذا  رقاا

بایستی خود را با یک سیستم مذهبی مـرتبط   ب میبه این ترتی با اعتقادات مذهبی رشد نمودم.
 نمودم. من واقعاً احساس راحتی و خوشبختی کردم که خود را در آغوش اسلام انداختم. می

امروز من مادر بزرگ با سعادت و خوشحالی هستم. زیرا که حتی نوة من مسـلمانی اسـت   
 که مسلمان به دنیا آمده است.

 داند به راه راست هدایت فرماید. خداوند همه کسانی را که صلاح می
 

 گوید: * گوته می
اگر این اسلام است، آیا ما همـه مسـلمان نیسـتیم. (نقـل     
توسط تومـاس کارلایـل در کتـاب: قهرمانـان و نیـایش      

 1918نی تاریخ. کتابخانۀ عمومی لندن اقهرمانانه و قهرم
 ).291صفحۀ 

                                           
1- Amina Mosler 



﴿            

                   

                  

      ﴾  :اینها « .)96(البقرة

بر زندگی دنیا خواهی یافت ترین مردم را حریص
تر از مشرکان؛ تا آنجا که هر یک و حتی حریص

از آنان، دوست دارد هزار سال عمر کند؛ حال 
آنکه اگر این عمر طولانی به او داده شود، باز هم 
او را از عذابِ (الهی) دور نخواهد کرد. و االله، به 

  .»اعمالشان بیناست
 

 

 )1(خدیجه اف. آر. فضوئی

 )(انگلیس
راضی نبـودم و از بـی روحـی و     –کرده بودم  آن رشدکه در  –چون از کلیساي انگلیس 

سالگی عضو کلیساي رم شدم. تغییر اعتقـادات   تبردم، در سن بیس عدم اختیارات آن رنج می
ها مرا معذب نمود. از این که خویشان و دوستان خـود را   من با مخالفت اقوام و خویشان، سال

بردم، اما صمیمانه عقیده داشتم که فقط کلیساي رم ایمـان واقعـی    ناراحت کرده بودم رنج می
قیمـت قبـول کـنم و بـه آن تـن در دهـم       آموزد و لذا من باید خواست خداوند را به هر  را می

 اگرچه دوستان و خویشان من از آن ناراضی باشند.
ام  دادن قضـاوت فـردي   سپس دریافتم که عضویت من در کلیسـاي رم بـه ارزش از دسـت   

داد اعتقـاد   بایستی به لغزش ناپذیري کلیسـا و بـه آنچـه کـه تعلـیم مـی       تمام شده است. من می

                                           
1- Khadita F. R. Fezoui 
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ها را با دلیل و برهـان   این که بتوانم دلیل آورم و بدون این که علت ناقض آن داشتم بدون می
 –داد  مورد سئوال قرار دهم. اگر دلایل من بـراي قبـول یـک مسـئله مـرا در تردیـد قـرار مـی        

بایستی برحسب تعالیم کلیسـا دلائـل خـود را مـورد تردیـد       می –همچنان که اغلب چنین بود 
یسا را؛ زیرا که تعلیمات کلیسا بالاتر از دلیـل و منطـق بودنـد. بـراي     دادم نه احکام کل قرار می

کننـدگان   مثال: هر ذره از بیسکویتی که در مراسم نیایش در کلیسا توسط کشیش بـه شـرکت  
شود به منزلۀ جسم حضرت مسیح است یعنی کسی که هم خداست و هـم انسـان، در    داده می

کردم که این  شد. من همیشه تعجب می ر نمیحالی که هیچ تغییري در ادراك و احساس ظاه
تواند در یک بیسـکویت جـاي گیـرد و چگونـه      مراسم چه معنی دارد و چطور یک انسان می

هاي مختلف جاي داشته باشد، زیرا که در تمام کلیساهاي  تواند در آن واحد در بیسکویت می
کـه در ایـن ایـدة خـوردن      آمـد  شـود. بـه نظـر مـی     دنیا تقریباً در یک زمان این مراسم برپا می

بیسکویت به منزلۀ خون و گوشت ایشان (حضرت مسیح) در مراسم نیـایش تناقضـائی وجـود    
دارد. با تمام این احوال من مجبور بودم خود را متقاعد نمایم که تعلیمات کلیسا قطعاً درسـت  

قـین  دادم و بـا دعـا و نیـایش بـه خـود تل      است، و لذا خود را در یک حالـت خلسـه قـرار مـی    
شود شک و تردید به خود راه دهـم. بیسـکویتی    کردم که من نباید در آنچه تعلیم داده می می

خورم باید برایم مقدس باشد بـدون ایـن کـه بـا خـود در ایـن بـاره         را که در مراسم مزبور می
بیاندیشم و یا احساس تناقض کنم. اما مسئله دیگري که همیشه در اندیشه آن بودم این بود که 

توانست مکرراً انجام شود بـدون ایـن کـه او     شدن حضرت عیسی در صلیب چگونه می نیقربا
هیچگاه نمرده باشد، و بسیاري دیگـر از سـئوالات و مسـائل کـه موجبـات تردیـد مـرا فـراهم         

 نمودند و دریافتم که کاتولیک خوبی نیستم.
بپـذیرم.   تـوانم  گـان را نمـی   همچنین دریـافتم کـه دعـاي مـریم مقـدس (بـاکره) و فرشـته       

ها به این که مادر حضرت عیسی فردي الهی و آسمانی است معتقد نیستند. بلکـه از   کاتولیک
برند و شفاعت او را  او به عنوان ملکه بهشت و زنی که رابطه بین خداوند و انسان است نام می

گفـت: مـردي    هاي مدرسه مـی  دانند. من یک مرتبه شنیدم که یک کشیش براي بچه لازم می
کرد از جهـنم نجـات یافـت.     سیار پلید بود، چون هرگز نیایش (بانوي ما) را فراموش نمیکه ب
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من هرگز این مسئله را نتوانستم با تعبیـر تـورات و انجیـل در مسـیحیت وفـق دهـم کـه در آن        
 دهندة جهان است. عیسی مسیح نجات

رفتـار  با وصف تمام این احوال و علی رغم تمـام ایـن مشـکلات، در کلیسـاي کاتولیـک      
افزائی هم موجـود بودنـد. مـدت یـک سـال در       بخشی هم وجود داشت و چیزهاي روح تسلی

شان به مسیحیت چیـزي از   تردید به سر بردم و نتیجتاً با خیلی از پروتستانها هم که در صداقت
ها راهی به مـن نشـان دادنـد تـا خـود را از شـک و        ها کم نداشتند تماس گرفتم. آن کاتولیک

م و آن درك بر مبناي تورات بود که از مسائل نـامفهوم کلیسـاي انگلـیس بـدور     تردید برهان
دهندة جهان قبول دارند. با وجـود   ها عیسی (صلوات االله علیه) را به عنوان نجات بود. پروتستان

نمودم بر این عقیده بودم که هیچکس تنها با  ها را تحسین می این که من سادگی اعتقادات آن
قبول کنم کـه کسـی بـا قبـول حضـرت عیسـی بـه عنـوان          توانستم یابد و نمی ایمان نجات نمی

 دهندة جهان، قادر باشد که هرگز ایمان خود را از دست ندهد. نجات
ها تفکر مجدداً به دامن کلیساي کاتولیک پناه بردم و حتـی بـیش از گذشـته     پس از مدت

 را از میان بردارم.سعی کردم تا شک و تردید نسبت به اصول کاتولیک و اعتقاداتش 
هـا و مقـالاتی کـه     دانستم، در واقع تحت تأثیر بعضی ار روزنامه در مورد اسلام چیزي نمی

در مورد تجارت برده در کشورهاي عربی، و تعدد زوجات، و تجارت مواد مخدر و شـقاوت  
هـائی داشـتم. همچنـین از دوران مدرسـه      در مورد حیوانات و غیره خوانده بودم پـیش داوري 

هاي صلیبی در ذهنم باقی مانده بود و مسلمانان را مردمانی وحشی و  اطراتی از تاریخ جنگخ
 دانستم. غیر قابل تحمل می

من به خاطر دارم که احساسا من در میان رد یا قبول اصول کاتولیـک و پروتسـتان مـرا بـه     
جـدي دچـار    ناامیدي سوق داده بود و روانم را تحت فشار گذاشته بود. به طوري که به طـور 

کردم که آیا این جستجوي حقیقـت مـرا    یک عدم تعادل روانی شده بودم. از خود سئوال می
تـوانم قـرآن را نادیـده     به وضع ناهنجارتري نخواهد برد؟ معـذلک، احسـاس کـردم کـه نمـی     

گرفته و آن را نخوانده باقی بگذارم و دعا کردم که خداوند مـرا بـه سـوي حقیقـت رهنمـون      
اي  که یک قضاوت عادلانه داشته باشم فرض کردم شخصی هسـتم در گوشـه   شود. براي این
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ها را تا آنجا که  ناشناخته که هرگز از مسیحیت اطلاعی ندارد و بدین طریق تمام پیش داوري
 توانسم از خود دور کردم. می

ســپس راه دیگــري را کــه بــه نظــرم رســید انتخــاب کــردم و آن مراجعــه بــه قــرآن بــود.   
این اطلاعات  قرآن کتاب مقدسی از ناحیۀ خدا است، یا محمد  تنم که آیاخواستم بدا می

را از تورات به دست آورده و یا از افراد دیگر کسب نموده بود؟ یا شاید هم وانمود کرده بود 
فرد گمراهی بـوده یـا   » استغفر االله«که توسط خداوند به او الهام شده یا به این دلیل که اصولا 

 که فریب شیطان را خورده است. انسان خوبی بوده
به دست آوردم و راجع به خصوصیات اخلاق  آنگاه اطلاعاتی در مورد زندگی محمد 

هـائی بـه دسـت آوردم. نتیجتـاً      ها و از مسـلمانان و غیـر مسـلمانان آگـاهی     و رفتار او از کتاب
انسـانی بـه دسـت    هـا و نصـارا و یـا از منـابع      دریافتم که او این اطلاعات تاریخی را از یهودي

توانست بخواند، و اگر باهم صحبتی و معاشرت با یهودیـان   نیاورده، زیرا که او تورات را نمی
توانسـت جزئیـات آن را بـه خـاطر      و نصارا این اطلاعات را به دسـت آورده بـود هرگـز نمـی    

انسـتند  د اي از مسیحیان و یا یهودیان داشت مردم دیگر آن را می بسپارد. و اگر تعالیم گسترده
هائی را هم بـه او   کردند. گرچه حتی بعضی، چنین نسبت و او را به عنوان یک شیاد معرفی می

 داده اند، ولی از ثبوت آن عاجز مانده اند.
آمـده اسـت. او    مطالعۀ خصوصیات او مرا واداشت تا بپذیرم که چنـان کـاري از او برنمـی   

آیـد پرهیـز    اهی که از خودپسندي برمـی فداکار، مهربان، عادل و بخشنده بود و از هرگونه گن
 13پردازي و بـدگوئی دسـت بزنـد     کرد. و لذا مردي که حاضر بود به خاطر خود به دروغ می

کرد و پیروان او هم اگر به صـدات و   نمی بر خود هموار سال عذاب و ستم را مانند محمد 
شدند. او زمانی هم که موفق شـد، ماننـد    ها مشقت را متحمل نمی راستی او ایمان نداشتند سال

پرستند، در غرور و استبداد غرق نشد. او به زندگی ساده و فقیرانـه خـود    ها که خود را می آن
راي او و پیـروانش مشـقات بسـیاري را    همچنان ادامه داد و پس از فتح مکه مردم مکه را که ب
جـوئی برآیـد.    توانست در صـدد انتقـام   فراهم کرده بودند عفو نمود در حالی که به خوبی می

توانسـت در چنـان زمـانی و بـا      داشت می بنابراین، فقط مردي که در رضاي خداوند قدم برمی
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  ت عیسـی ها بـه پیـروزي برسـد. همـانطور کـه حضـر       چنان محیط آکنده از ضد و نقیض
هـر سـالوس و ریاکـاري بـالاخره     » ها را خواهید شـناخت  شان آن از ثمرات اعمال« :دایفرم می

هیچ چیز که صـداقت   دهد. اما در طول زندگی محمد  رسد که خود را نشان می روزي می
 او را تحت سئوال قرار دهد وجود نداشت.

یک انسان خوب را هـم  که ممکن است شیطان گاهی عنان زندگی  :توان گفت بازهم می
هـاي او وحـی خداونـدي اسـت      در دست بگیرد و او را در تصورات این که افکـار و اندیشـه  

 فریب دهد.
پرستی را از میان برداشته و عـدالت   اسلام یک مذهبی است که شرك و چندخدائی و بت

ن و ستایش خداوند و کمک به مستمندان و درماندگان را ترغیب نمود، مذهبی که وضع زنـا 
را بهبهود بخشید و دانش و علوم را توسعه داد. مذهبی که بـرادري جهـانی را تـرویج نمـود و     
لطف و مرحمت نسبت به سایر مذاهب را ترغیب کرد. مذهبی که آزادسازي بردگان را رواج 

پرستی را که در بین اعراب مشـرك در آن زمـان رواج داشـت و     و بت  داد و دزدي و جنایت
کردند محو نمود. مذهبی که مقـدار زنـان را بـر هـر مـرد بـه        زنده به گور مینوزادان دختر را 

 چهار نفر محدود کرد و مردان را به عدالت و برابري بین آنان اندرز نمود.
گـو   در مقابله با چنین فرضیاتی هیچ تفسیري از مسیحیت واقعاً به طور رضایتبخشی جـواب 

هـا بـا گنـاه پـا بـه       شدن آدم و حوا، تمـام انسـان   هنیست. مسیحیان اعتقا دارند که به خاطر راند
گذارند و با اعمال خودشان قادر بر دستیابی به بهشت نیستند. اما مسلمانان بـه   عرصۀ حیات می

ها به خطار گناهی که آدم و حوا مرتکب شـده انـد عقوبـت خواهنـد      این اصل که تمام انسان
شـوند و تنهـا اعمـال     گنـاه زائیـده مـی    ها بـی  انها عقیده دارند که تمام انس دید قائل نیستند. آن

ها را از بهشت محروم کند و آن در صورتیست کـه پـس از رسـیدن بـه      تواند آن خودشان می
 سن بلوغ عمداً مرتکب گناه شوند.

من با این کلام قرآن واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتم (هـیچکس سـنگینی بـار دیگـري را بـر      
 دوش نخواهد کشید).
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جزاي به بهشت و یا عقوبت جهنم نتیجه ایمان و یا عدم ایمان و اعمـال اسـت نـه    بنابراین، 
 آید. تري به نظر می ایثار و فداکاري یک میانجی و رابط و محققاً این یک دلیل عادلانه

ها طول کشید تا بتوانم از اظهـار ایمـان و اعتقـاد بـه اسـلام       با تحقیقاتی که دنبال کردم ماه
لمان ازدواج کردم، اما نـه بـراي ازدواج بلکـه بـراي اعتقـادم مسـلمان       مطمئن شوم. با یک مس

هـائی از   شدم. با مطالعۀ قرآن به اسلام مشرف شدم و تـا حـدودي هـم در ایـن تصـمیم نمونـه      
 مسلمانان مرا ترغیب و تشویق نمودند.

هنگامی که اسلام را در زمـان شـکوه و جلالـش و آنچـه کـه اکنـون در زنـدگی بهتـرین         
تـوانم بـر    کنم که براي من رهنمونی است که مـی  کنم احساس می ا است مقایسه میه مسلمان

 آن متکی باشم.
ود جهان داشته باشد، در صورتی که مسلمانان بـه ایـن   تواند تأثیر شگرفی در بهب لام میاس

نکته توجه کنند که اصول مذهب با ترقی در مادیات غیـر قابـل تلفیـق اسـت و لـذا تمـدن بـا        
اساس گذشته با شکوه خود بنا کنند و مادیـات را معیـار قـرار نـداده و اخلاقیـات      ارزشی را بر

خود را از سایر ملل تقلید ننمایند. علاوه بر آن اگر انگلستان و اروپـا مسـلمان شـود مسـلمانان     
دوباره به عظمت و شکوه خواهند رسید اکثر مردم در انگلستان مذهب خود را از دسـت داده  

ها ارائه شود... امیـدوارم کـه مسـلمانان     ارند تا مفهوم جدیدي از مذهب به آنها نیاز د اند. آن
هـاي خـوبی باشـند تـا بتواننـد علاقـۀ        گیرند نمونه ها در ارتباط قرار می سایر کشورها که با آن

 ها را به اسلام برانگیزند. آن



ونـد امـر   اي از وجود مرداننـد. خدا  زنان نیمه
کند که با زنان با ملاطفت رفتار کنید، زیـرا   می

هاي شـمایند   که آنان مادران و دختران و عمه
حقوق زنان مقدس اسـت. بنـابراین، در حفـظ    
حقوق آنان کوشا باشید. و بهترین شما کسـانی  

هاي خود از همـه مهربانترنـد.    هستند که به زن
شوهري مگر بـا مشـورت خـود بـه      هیچ زن بی

آید و هیچ دختـري مگـر بـا     ی درنمیزنی کس
 تواند زن کسی باشد. رضایت خود او نمی

 سخنانی از محمد 

 

 )1(رن اطمۀ هیف

 (آلمان غربی)

 چرا من مسلمان شدم؟
من هم بـه پیـروي مـد روز در آلمـان عضـویت       1934مدت کوتاهی پس از تولد در سال 

درآمـدم کـه   » گات گلویـک «کلیسا را چه کاتولیک و چه پروتستان ترك گفتم و در سلک 
در ظاهر اعتقاد به خداوند ولی در حقیقت برعکس آن بود. در واقع هنگامی کـه هفـت سـاله    
بودم دختر بزرگتري، به من گفت: خدائی وجود ندارد. او در نظر من یـک دختـر اسـتثنائی و    

و در  شدم که بابانوئل هم یک چیـز سـاختگی اسـت    قابل اعتماد بود. در آن موقع تازه متوجه
عالم خود یک مرتبه خود را عاقل و بالغ یافتم و لذا تمام علائق خود را در این جهان متمرکز 

ها هر  نمودم، اما اوضاع زمانی آن روز طوري نبود که یک دختر جوان از آن آگاه باشد. بمب
آمد و مادر مشغول بافتن دستکش و جـوراب   ریختند. پدر فقط گاهی به خانه می روز فرو می

راي سربازان بیچاره بود. در نزدیکی خانه ما خانۀ بزرگی بـود کـه بـه بیمارسـتان مجـروحین      ب
ها شـروع بـه    جنگ تبدیل شده بود. پس از پایان جنگ بیگانگان منزل ما را اشغال کردند. آن

کردند. در آنوقت قـادر بـه تشـخیص     دار می نمودند و قلب مرا داغ هاي جنگ می نمایش فیلم

                                           
1- Fatima Heeren 
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نمـود.   معنـی مـی   و کدام ناحق است نبودم و همه چیز در نظـرم خشـن و بـی    آن که کدام حق
هـا را   توانست به طور رضایت بخشـی آن  هزاران فکر و اندیشه و سئوال بود که هیچکس نمی

پاسخ گوید. در چنین بحرانی در جستجوي خداوند بـودم امـا هرچـه بیشـتر او را در کلیسـاي      
شـد، زیـرا    کـردم چیـزي دسـتگیرم نمـی     جسـتجو مـی   کاتولیک و یا پروتسـتان و یـا از مـردم   

ها به خداوند در این مذاهب توسط یک سلسله مسائلی کـه اعتقـاد و ایمـان بـه      نزدیکترین راه
رسید بسته شـده بودنـد.    ها غیر عملی به نظر می ها و احکام آن ها دشوار بود و پیروي از آن آن

دانم خود را براي قبول آن به نقص  ول میتوانم به مذهبی که از ا کردم که چگونه می فکر می
 و عدم تکامل متهم خواهم کرد، اعتقاد و ایمان بیاورم.

براي من هنوز یک معجزه است که چطور در میان تمام دخترها من تنها دختري بودم کـه  
سال قبل مسلمان شده بود ملاقات کردم. اولین باري که ما باهم ملاقات  7یک اروپائی را که 

ز او در بارة مذهبش سئوال کـردم و هنگـامی کـه متوجـه شـدم مسـلمان اسـت از او        کردیم ا
ردد ت ـخواهش کردم تا در بارة آن برایم توضیح بیشتري بدهـد. در ابتـدا خیلـی مشـکوك و م    

معنی این لغـت   :بودم، زیرا که از سایر مذاهب نومید شده بودم. معذلک هنگامی که او گفت
احساس در من بیدار شـد. او سـپس    .ه خواست و احکام خداوند(اسلام) یعنی تسلیم آزادانه ب

ها و جانوران و گیاهان و هرچه در هستی است همـه مسـلمان هسـتند،     ادامه داد که تمام انسان
زیرا که اگر خواست خداوند را برنیاورنـد و در تمـام مسـائل از قبیـل خـوردن و آشـامیدن و       

واهند گردید. اما در میـان تمـام موجـودات فقـط     تولید مثل قوانین او را رعایت نکنند محو خ
انسان است که باید از نظر روحی نیز به احکام اسلام عمل کند، زیرا انسان علاوه بر آنچه که 
در زندگی مادي خواه ناخواه باید همانند سایر موجودات از نظـر فیزیولـوژیکی مطیـع باشـد.     

 ور نماید.باید در سیر تکامل معنوي نیز خواست خداوند را منظ
این منطق استوار که در عین حال یک برداشت کـاملا طبیعـی از نظـام حیـات اسـت و در      
تمام تعالیم اسلام به سادگی قابل تفاهم است مرا بیش از هرچیزي به آن مجذوب نمود. همین 

هاي که بعدها در فرهنگ اسلامی به زبان آلمـانی   اصول ساده و قابل فهم به اندازة تمام کتاب
اي کـه آن جـوان مسـلمان کـه اکنـون       عه کردم در من اثر گذاشت. علاوه بر اصول سادهمطال
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مسائل اسـلامی   من خسته نشد و هر روز مرا در فراگرفتنشوهر من است و هرگز از سئوالات 
داد و  یاري نموده است به من آموخت کتاب محمد اسد تحت عنوان (راه مکه) را نیز بـه مـن  

احکام اسلامی یاري کرد تا در راه قبول اسلام خود را آماده کـنم.  مرا در درك معانی عمیق 
تـوانم   در حالی که قلباً مسلمان بودم، مصمم شدم تا نخست آزمایش کنم و ببینم کـه آیـا مـی   

تصـمیم گـرفتم روزه    1959احکام اسلام را تعقیب کنم یـا خیـر؟ بنـابراین، در رمضـان سـال      
نمود. این عمل مرا متقاعد نمود که اگـر   بسیار دشوار میداشتن در آن زمان برایم  بگیرم. روزه

آیـد   ما کاري براي رضاي خداوند انجام دهیم هرگز آنچنان سخت و دشوار کـه بـه نظـر مـی    
 نخواهد بود.

کـردن بـه    و شوهرم کاملا فکر کردیم به این نتیجـه رسـیدیم کـه عمـل    پس از این که من 
پـذیر نیسـت و لـذا تصـمیم      ستقلال مادي امکـان اسلام در کشورهاي اروپائی و غربی با عدم ا

انداز کنیم که بتوانیم به یک کشور اسلامی مهاجرت کنـیم.   گرفتیم که براي مدتی پولی پس
خواست به مدت پانزده دقیقه براي نماز ظهر محل کـارش   زیرا به طور مثال اگر شوهر من می

خواسـتیم حجـاب را رعایـت     می داد. و یا مثلا اگر ما را ترك کند، شغل خود را از دست می
کنیم اشکال آن بود که شوهر من در دفترش سه نفر منشی زن داشت و من هـم در اجتمـاعی   

 پوشانند. ها هستند که تمام بدن خود را می بودم که در آن فقط راهبه
هاي ناموفق بالاخره شوهر من شغلی در پاکستان بـه دسـت آورد    پس از یک سري فعالیت

 ا خانۀ جدیدي در میان برادران و خواهران همکیش پیدا کردیم.و بدین ترتیب م
ام.  ها پیوندي ناگسستنی دارم ترك کرده من مادر، پدر، خواهر و برادران خود را که با آن

گذرد که هرگـز   کنم. و غالباً روزها می و اکنون لزوماً حجاب اسلامی را هم دقیقاً رعایت می
شـوم و همیشـه مواظـب     هم صحبت نمی با مردها بدون روبندگذارم، و  میپاي از خانه فراتر ن

هستم تا وقت نماز از دست نرود. با وصف این صلح و صـفائی کـه در روح خـود بـه واسـطۀ      
ام  ام، نه تنها لفظاً بلکه قلباً مرا در برابر هرآنچه که از آن محروم مانده سعی در اسلام پیدا کرده

صفا چیزیست که من تا زمانی که غربـی بـودم و بـه    راضی و خشنود نموده است. این صلح و 
 دنبال زندگی مادي بودم درنیافتم.
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خـواهم مخصوصـاً بـرادران و     گـویم آنسـت کـه مـی     ها را مـی  علت آن که من این حرف
ــا نعمــت و     ــز غــرب در مقایســه ب ــد کــه تمــام تمــایلات وسوســه آمی خــواهران جــوان بفهمن

دارد هیچ اند. امیدوارم آن توانائی  نش ارزانی میگران بهائی که خداوند بر بندة مسلما رحمت
 را دفع و اسلام را به عنوان جواهر اصل انتخاب کنند. )1(»تلما«را داشته باشند که 

                                           
هاي لغت، تلما نام یک نمایشنامه نویس فرانسوي است که نمایشـنامۀ معـروف ولتـر را بـه نـام       در فرهنگ -1

هـا بـر    نموده است که به عقیـدة آن محمد به اجرا درآورده است و در آن اشاراتی به بعضی از تحریفاتی 
 آئین اسلام وارد شده است.



 )1(عایشه بریژیت هانی

 (انگلیس)

 از مسیحیت به اسلام
 هانی)اي با خانم دانشمند، عایشه بریژیت  (مصاحبه

 چه موقعی مسلمان شدید و در آن موقع چند ساله بودید؟ -س
سـاله   21سه سال و نیم قبل خداوند نور اسلام را بـر قلـب مـن تابانیـد، و در آن موقـع       -ج
 بودم.

 لطفاً چگونگی قبول اسلام را توسط خود بیان فرمائید. -س
هاي  بی با سایر خانوادهاي که من در آن متولد شده و بزرگ شدم، از نظر مذه خانواده -ج

مادر من مسیحی است، اما مراسم مذهبی و احکـام آن را عمـل   انگلیسی هیچ تفاوتی نداشت. 
کند و پدرم به طور کلی اعتقادي به مذهب ندارد. من در کودکی تعلیمات مذهبی را که  نمی

خـانواده   کنند فرا گرفتم. گفتگوهاي مادر در مدارس وابسته به کلیسا در انگلیس تدریس می
ام نام خدا بر زبان آورده  هیچگاه در مورد مذهب نبود. و من هرگز به یاد ندارم که در خانواده

 شده باشد.
خواندم از اعتقادات اصولی مسیحیت راضی  زمانی که در مدرسۀ وابسته به کلیسا درس می

شده است تا نبودم و مخصوصاً با تثلیث و کفاره و این که خداوند و یا حضرت عیسی قربانی 
ها و دلایلی که شـنیدم فقـط    کفارة گناهان سایرین را بپردازد برایم قابل قبول نبود تمام حرف

ئـی کـه مـن     یک طرف قضیه بودند در حالی که من مشتاق درك تمام واقعیات بودم. مدرسه
خواندم یک مدرسه مسیحی بود، اما من آن را با عدم ایمـان و اعتقـاد تـرك     در آن درس می

 .کردم
من فریفته فلسفه بودم و آرزوي من براي درك حقایق بسیار عمیق بود. هنگـامی کـه مـن    

اسـت  » چینـی تـائو  «آوري آثـار فلسـفه    را کـه جمـع  » تائوته چینگ«سالگی کتاب  15در سن 
هاي آن قرار گرفتم. و پس از آن که اطلاعات مقدماتی در  خواندم تحت تأثیر افکار و اندیشه

                                           
1- Ayesha Bridget Honey 
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یافتم مصمم شدم تا عمیقاً در افکار این دو فلسـفه تحقیـق کـنم. سـپس بـر آن      مورد بودائیسم 
راي شدم که زبان چینی را فرا گرفته و خودم به چین بروم. گو این که اجراي چنـین هـدفی ب ـ  

ساله بودم، به کانادا رفتم و براي  17سانی نبود. لذا موقعی که پول کار آ ساله بی 15یک دختر 
و پولی به دست آوردم تا بتوانم به تحصیلات خود ادامه دهم. برنامـۀ   مدت دو سال کار کرده

چینـی را   اي قبـول شـده و زبـان    من این بود که پس از اخذ دیپلم دبیرستان بتوانم در دانشکده
 دنبال کنم.

هاي مقدس هندوها را مطالعه کردم. سه عقیـدة   در کانادا با فلسفه هندو آشنا شدم و کتاب
دانسـتم داراي زیبـائی و    هـا را مـی   که مـن در آن موقـع آن  » هندوئیسم«و » یسمبودائ«، »(تائوته

کردنـد. در   ها و احساسات مرا اقناع نمـی  ها اندیشه استحکام و شکوه بودند، اما هیچیک از آن
کنند این اعتقادات بـه   کران و در زندگی روزمرة مردم که همه باهم زندگی می این جهان بی

گرفتنـد.   انجامیدند، زیـرا کـاملا بعضـی از وجـوه را نادیـده مـی       نمی یک تعادل و ثبات عملی
بـرد و ماننـد یـک شـبح زنـدگی       اي از جهان در تنهائی بسـر مـی   مؤسس فلسفۀ تائو در گوشه

هـاي   نمـود، بـودا بـه دنبـال تحقیـق و واقعیـت، فامیـل و زن و فرزنـد را رهـا کـرد. کتـاب            می
رد زندگی بشـر در جوامـع اسـت کـه بـر مبنـاي       هندوحاوي اخلاقیات و اساساً عقایدي در مو

پایه و اساس بنا نهاده شده اند. و این مسائل مرا در حیرت فرو برده بودند و لذا بـه   توهمات بی
توانستم اعتقاد پیدا کنم. سپس در این اندیشه بودم کـه پـس چـه را بـاور کـنم؟       هیچیک نمی

راحتی و سر در گمی مرا چنان در منظور از زندگی چیست؟ آیا فقط یک اتفاق است؟ این نا
 ها خواب نداشتم. ور نموده بود که حتی شب اندیشه غوطه

شدن در دانشگاه لندن براي آمـوختن زبـان چینـی     با این افکار، توفیق در امتحانات و قبول
چینی بـرآوردم امـا حقیقتـی را     برایم نامفهوم شد. البته من آرزوي خود را براي آموختن زبان

 نبال آن بودم هنوز از من خیلی دور بود.که من به د
شدم فرصتی پیش آمد تا به مسلمانان معرفی شوم. قبـل از آن    پس از این که وارد دانشگاه

من نه چیزي خوانده و نه چیزي در مورد اسلام شنیده بودم. و در حقیقت هماننـد سـایر مـردم    
. امـا در دانشـگاه، دانشـجویان    ها و سوء تفاهمات بسیاري در بارة آن داشتم داوري غربی پیش
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مسلمان اعتقادات اصولی خود را در یک روش بسیار ستوده و ملایم براي من توضیح دادنـد.  
هـائی فـراهم کردنـد تـا بخـوانم. در       ها تمام انتقادات و اعتراضات مرا پاسخ گفتند و کتاب آن

یگـري نداشـتم. در   ها را به طور سطحی مرور کردم و این در مواقعی بود کـه کـار د   آغاز آن
دانسـتم. امـا هنگـامی کـه      ها را فقط یک نوع سرگرمی و استهزا و تمسخر مـی  واقع آن کتاب

 ام در مورد اسلام کمتر شد. ها را خواندم تدریجاً بدگمانی هائی از این کتاب قسمت
هـا مـرا    نگارش و تازگی تعاریف و تفاسیر آن ها را خواندم. سبک آنگاه با دقت آن کتاب

هـا کـه در زمینـۀ خـالق و      نهایت از منطق و استدلال مباحثـات آن کتـاب   فت آورد. بیدر شگ
مخلوق و زندگی دنیوي و روز واپسین بود تحت تأثیر قرار گرفتم. و بعـدها ایـن دانشـجویان    

که قرآن چه  :توانم بگویم مسلمان ترجمۀ انگلیسی قرآن را به من دادند. هرچه سعی کنم نمی
توانم اعتراف کنم که قبل از این که سورة سوم را بخوانم  ذاشت. اما میتأثیري در قلب من گ

در برابر خالق عالم به سجده رفتم، و این اولین نماز من بود و از آن تاریخ بـه لطـف خداونـد    
مسلمان شدم. اسلام را پس از سه ماه که با آن آشنا شـده بـودم پـذیرفتم، امـا بـه جـز اصـول،        

 دانستم. میچیزي دیگري در مورد آن ن
هـا در مـورد    پس از آن سئوالات زیادي از برادران مسلمان کردم و مباحثات زیادي بـا آن 

شود که دلیـل اصـلی مـن بـراي قبـول اسـلام        هاي مختلف داشتم. از من غالباً سئوال می سئوال
است جواب کاملی به این سئوال بدهم. زیرا اسلام همانطوري که یـک   چیست. برایم مشکل

روپائی گفته است: مانند یک شکل هندسـی اسـت کـه تمـام اجـزاء آن یکـدیگر را       مسلمان ا
بخشند و زیبائی آن در اینست که تمام اجزاء این شـکل بـا یکـدیگر در تجـانس و      تکامل می

همآهنگی اند و این خصوصیتی است از اسلام که در انسان اثرات بسـیار متعـالی و مسـتحکم    
هـا، رفتارهـا، و    یـت چیزهـا، انگیـزه   وممه عمیق اسـلام از ع ی از دور، توجیگذارد. با نگرش می

کنـد، ولـی اگـر بـه جزئیـات آن توجـه کنیـد         توضیح حکومت اسـلامی انسـان را متحیـر مـی    
هـایش   درخواهید یافت که آن یک راهنماي غیر قابل مقایسه در زندگی اجتماعیست که پایه

مان هر کاري را بـا نـام خداونـد    بر مبناي ارزش اخلاقیات واقعی استوار گشته است. یک مسل
آورد، خـود را در رابطـه بـا خـدا قـرار       کند، و هرگاه که او نام خدا را بر زبـان مـی   شروع می
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دهد تا به یک مقیاس متعالی برسد. به این طریق خلیج موجود بین زندگی روزمرة جهان و  می
و لـذا هـردو طـرف، بـه     شـوند،   نیاز به مذهب و آئین باپلی مستحکم و استوار باهم مرتبط مـی 

 گیرند. نسبت مساوي در یک تعادل لازم و ملزوم قرار می
پس از این که به اسلام مشرف شدید عکس العمل دوسـتان و خـانوادة شـما چگونـه      -س

 بود؟
کردند که ایـن نیـز ماننـد     پدر و مادر من توجهی به تغییر مذهبم نداشتند. اول فکر می -ج

هایش فرو  من به آموختن زبان چینی است که به زودي شعلهیک اسب تفریحی و مانند علاقۀ 
ها ثابت شد که در اشتباه بوده اند  نشسته و فراموش خواهند شد. اما پس از گذشت زمان به آن

و ایمان من چنان بارور شده که نه تنها افکارم بلکه عادات و طرز زندگیم بـا آن تحـول یافتـه    
نمودند. من با منع خود از خـوردن گوشـت خـوك و     ها تأسف خود را اظهار است؛ و بعد آن

ها از دیدن من در حجاب اسلامی و روسري  شدم. آن ها می آشامیدن شراب باعث ناراحتی آن
ها بیشتر روي  ام که آن شدند. ولی در واقع من بر آن عقیده که همیشه بر سر داشتم عصبانی می

عتقادات و ایمان مـن کـاري نداشـتند.    کردند و با ا زدند حساب می هائی که سایرین می حرف
توانستند بحث و مناظره کنند و حاضر بودنـد   ها می اما دوستان انگلیسی من متفاوت بودند. آن

هـا در مباحثـات و    که اگر چیزي صحت و اصـالت داشـته باشـد بپذیرنـد. هنگـامی کـه بـا آن       
بـودن آن را در نظـام    ها عقلانی کردم آن ام شرکت می مناظرات در جهت تائید عقاید اسلامی

 کردند. اجتماعی تائید می
آورم که یک بار بـا دوسـتان منـاظره و بحثـی در اطـراف مسـئلۀ        در این مورد به خاطر می

تعدد زوجات در اسلام و حدودي که در اسلام براي تعدد زوجات قائل شـده اسـت داشـتیم.    
در نتیجه همه متقاعد شدند من آن را با اصولی که در غرب بر ان مترتب است مقایسه کردم و 

 کند بهترین راه حل مسئله براي زندگی خانوادگی است. که راه حلی که اسلام پیشنهاد می
آیا پس از تشرف به دین اسلام بـا مشـکلاتی روبـرو شـدید و آیـا هیچگونـه شـرم و         -س

 خجالتی از موضوعی داشتید؟
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 نـوعی بـدبینی نسـبت بـه     ها قدرت تفکر و اندیشه نیسـت، معمـولا   مردمانی که در آن -ج
کنند. حتی اگـر مسـلمانان را در ظـاهر اسـتهزاء      اسلام دارند و معمولا مسلمانان را استهزاء می

مذهب  ها با افراد بی دهند. در حالی که آن ها را مورد مضحکه قرار می سرشان آن نکنند پشت
ان مـورد احتـرام قـرار    ها را به خاطر افکار آزادش شوند. و حتی آن و آئین هیچگاه درگیر نمی

کند. اما با تمام این احوال مـن بـا    ها را عصبانی می دهند در حالی که اسلام و مسلمانان آن می
ام. علتش این بوده است که من دانشجوي انیسـتیتوي   هیچیک از این مشکلات برخورد نکرده

دنـد کسـانی   شناسی و مطالعات آفریقائی بودم و تمام کسانی که در آنجـا گـرد آمـده بو    شرق
دانسـتند. معـذلک مـن از چیزهـائی کـه       بودند که چیزهائی در مورد اعتقـادات و مـذهب مـی   

 گردم. مسلمانان باید تحمل کنند اطلاع دارم و از آن متأثر می
 بعد از تشرف به اسلام تا چه حد در ادامۀ تحقق خود پیشرفت نمودید؟ -س
بوده است که در دسترس مـن قـرار   هاي  مطالعات من در مورد اسلام محدود به کتاب -ج

هـائی کـه از دانشـمندان مسـلمان      داشته اند. همچنین من مقدار زیادي از اطلاعاتم را از سئوال
ام. باید بگویم که مباحثات من با مسلمانان نقاط مختلف جهان هم به مقدار قابل  کردم آموخته

ن توسـط یـک دانشـجوي    توجهی به معلومات من در این زمینه افزوده است. سـال گذشـته م ـ  
اي  هاي اسلامی چیزهاي زیادي آموختم. ایـن دانشـجو هفتـه    سودانی از فلسفه عربی و اندیشه

کردنـد. روش مـا آن بـود کـه در ایـن       اي داشت که در آن ده نفر شـرکت مـی   یک بار جلسه
ترین معنی آن را با اصل قـرآن عربـی    خواندیم و نزدیک هاي مهم قرآن را می جلسات ترجمه

کردیم و سپس تحت تفاسیر مختلف، مخصوصاً تفسیر طبري آنچه را کـه از   ایسه و پیدا میمق
گذاشتیم. اما متأسفانه پس از این که آن برادر سودانی این دانشگاه  آمد به مباحثه می آن برمی

اي دنبال این برنامه را  را ترك کرد ما دیگر کسی را نداشتیم که با چنان شور و شوق و علاقه
 د.بگیر

تواند تأثیري بر جوامع مدرن غـرب داشـته باشـد؟     کنید که اسلام می آیا شما فکر می -س
 لطفاً بگوئید چگونه؟
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برد. حتی کـوچکترین روزنـۀ امیـدي وجـود      امروزه جهان غرب در تاریکی به سر می -ج
ندارد که مردم غرب روح خود را از اسارت خودستائی رهائی بخشند. هرکسی کـه از وضـع   

اي را که  تواند این عدم آسایش عالمگیر و غم و غصه در جوامع غرب مطلع است میموجود 
در پشت این ظاهر مترقی و تعالی مادي پنهان است ببیند. اما حالا مردم به دنبال راهـی هسـتند   

هـا   یابند. جسـتجوي آن  تا خود را از این مشکلات برهانند و لیکن راهی براي نجات خود نمی
قط یک راه باقی مانده است و آن راه پیشروي در جهتی است که بـه جهـنم،   فایده است. ف بی

گردد. هماهنگی زیبـائی کـه بـین نیازهـاي جسـمی و روحـی در        تخریب و مصیبت منتهی می
توانـد جهـان غـرب را بـه خـود متوجـه        ایست که می اسلام وجود دارد داراي کشش و جاذبه

تواند  نجات و موفقیت واقعی رهنمون شود، و می هاي جدید را به تواند تمدن نماید. اسلام می
بشر غربی را در راه ادراك هدف زندگی راهنمائی کند و او را وادار نماید تا در راه خداوند 

کند تا این راه او را در آخرت هم موفق کند. امیدوارم که خداوند ما را در این جهان و  ادجه
 دنیاي واپسین موفق بدارد.

 روش اشاعه و نشر اسلام چگونه است؟به عقیدة شما  -س
قبل از اشاعه و نشر اسلام بهتر است که ما خودمان را با مقیاسی که در این آئین وجود  -ج

 دارد بسنجیم و خود را در مقایسه با آن اصلاح کنیم.
غالباً اندیشه چنین است که اگر ما مبلغ اسـلام بشـویم دیگـر نبایـد راجـع بـه سـایر چیزهـا         

در صورتی که لازم است ما اول اسلام را خوب بشناسیم و بعد مبلغ اسلام شویم، تا بیندیشیم. 
آن که بتوانیم تمام سئوالات و اعتراضات را پاسخ بدهیم. شکی نیست که وجود بعضی کتب 
در مورد اسلام براي اشاعه اسلام مفید اند. زیرا که اگر ما کتابی به یک غیـر مسـلمان بـدهیم    

هـاي اسـلامی    از یک جلسۀ مباحثه جلب خواهیم نمود. امـا متأسـفانه کتـاب   توجه او را بیشتر 
خوب به زبان انگلیسی بسیار کم است. مجدداً مجبورم بگویم که اول بسیار ضروري است که 

اي بسازیم که قرآن از ما انتظار دارد و طوري زندگی کنیم که راه ما و  ما خود را انسان نمونه
 نده از اسلام باشد.هاي ز روش زندگی ما نمونه

 مشکلات عمدة مسلمانان انگلیسی چه هستند؟ -س
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یک زنـدگی خـانوادگی و    شوند، در جائی که یک خانوادة انگلیسی همه مسلمان می -ج
برند. ولی موقعی که یک  آورند و در آرامش مطلوب به سر می جمعی اسلامی را به دست می

شود، زیـرا   پذیرد با مشکلاتی روبرو می را می دختر یا پسري که ازدواج کرده به تنهائی اسلام
کنند که با جامعـۀ خـود بیگانـه شـده انـد و محـیط آن جامعـه محـیط          ها دائماً احساس می آن

کنند، براي خواندن نماز و یـا   ها نیست. و چون در یک جامعه اسلامی زندگی نمی دلخواه آن
ر یک خانواده همه مسلمان باشـند  شوند. در صورتی که اگ گرفتن با اشکالاتی مواجه می روزه

توانند به موقع مراسم نماز و یا روزه و هرچه که مربوط بـه احکـام دیـن اسـلام باشـد       همه می
هائی از فرهنگ اسلامی باشند و  انجام دهند. همچنین ما به معلمین آگاهی نیاز داریم که نمونه
. تازه مسلمانان زیادي مایلند کـه  بتوانند تازه مسلمانان را در درك معانی قرآن راهنمائی کنند

اي براي آن ندارند. من متأسـفم بگـویم    ها هیچ راهی و یا وسیله بتوانند قرآن را بفهمند، اما آن
که مرگز فرهنگ اسلامی در لندن هیچ اقدامی براي این مسئله نکرده است و این کار فقط به 

تحصیل وقـت زیـادي ندارنـد و    دانشجویانی محول شده است که به علت اشتغال به مطالعه و 
 توانند این وظیفۀ خطیر را انجام دهند. نمی

لـو فریبنـدة غـرب    دانم اشاره کنم به این که جوانان، علاقۀ قابل توجهی به تلا من لازم می
کنندة تمدن غرب محو گردیده و از تصنع آن غافلند.  ها در برابر درخشندگی خیره دارند. آن

که من علائق مستحکم خانوادگی و زندگی اجتماعی پـاکیزه   :گویمو لذا در اینجا میل دارم ب
نهم که اگر آن را با زندگی اجتماعی در غرب مقایسه کنم  غل و غش را بیشتر ارزش می و بی

د. اگر واقعاً زندگی اجتماعی اسـلامی بـه معنـاي واقعـی     ارتري قرار د به مراتب در درجۀ رفیع
 وجود داشت چقدر عالی بود.

  که خداوند همۀ ما را واقعاً آن چنان مسلمان کند که شایسته اسلام باشد.انشاء االله
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 طلبان اصلاح

 

 ها و مددکاران اجتماعی کشیش



﴿                 

                  

              

   ﴾ براي  خدائی که« .)22: ة(البقر

ها را برافراشت و از  شما زمین را گسترد و آسمان
آورد آسمان آبی که به سبب آن بیرون 

هاي گوناگون براي روزي شما فرو بارید  میوه
پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید در 

 .»مانند است دانید خدا بی صورتی که می
 

 )1(محمد جان وبستر

 (انگلستان)

 مدیر تبلیغات اسلامی انگلستان
چون در انگلستان متولد شدم در یـک خـانوادة مسـیحی پروتسـتان رشـد کـردم. در سـال        

هنگامی که در سنین نوجوانی بودم، مانند هر نوجوان عاقل و جستجوگر، مسائلی مشابه  1930
آنچه که همه در این سن و سال با آن روبـرو مـی شـوند روبـرو شـدم. ایـن مسـائل بیشـتر بـه          

شوند که در واقع به نحوي با مذهب سر و کار دارند و در همـان   مشکلات روزمره مربوط می
مسیحیت برخورد کردم. مسیحیت نوعی شرك است کـه جهـان را گنـاه     با نقاط ضعف موقع

کند و امیدهاي خود را بـه   بال آن است که به حقایق زندگی پشتکند و به دن آلود فرض می
ها) براي مذهب  جهان آینده معطوف دارد. و نتیجتاً یک طرز تلقی یک روز در هفته (یکشنبه

ستایش خداوند چنان ضرورتی ندارد. در آن زمان دهد. گوئی که روزهاي دیگر  را اشاعه می
انگلستان با فقر عمومی رو برو بـود و جامعـه بـا نارضـایتی مـردم درگیـر بـود، در حـالی کـه          

                                           
1- Muhammad John webster 
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مسیحیت هیچگونه کوششی براي مقابله با آن نداشت. چون احساساتم بر عقلم و دانشـم غلبـه   
 داشت به دامن کمونیسم پناه بردم.

آورد،  دوران بلوغ نوعی رضایت خاطر براي احساسات فراهم مـی کمونیزم در نوجوانی و 
اما پس از مدت کوتاهی دریافتم که تنازع طبقاتی در کمونیزم تنفرانگیز اسـت و لـذا در مـن    

پرسـتی کمـونیزم را هـم رد     احساس نفرت ابدي نسبت به آن بوجود آمد. پس از این که ماده
نگی کـه در اطـراف خـود مشـاهده کـردم مـرا       یگـا کردم به مطالعه فلسفه و مذهب پرداختم. 

 واداشت تا به پانته ایسم ملحق شوم که مذهب قوانین طبیعی است.
هاي صـلیبی   زیرا که از زمان جنگآید.  ل به نظر میها آشنائی با اسلام مشک ي ما غربیبرا

زمانی که یک توطئه آرام و یا یک نوع روگردانی دانسته از اسلام پدید آورده اند. به هرحال 
در استرالیا بودم از کتابخانۀ عمومی سیدنی یک نسخه از قرآن را تقاضا کردم. پس از این که 
کتاب را گرفتم و مقدمۀ آن را که مترجم نگاشته بود خواندم بدخواهی و بداندیشی در مورد 
اسلام چنان آشکار بود که من آن را بستم. در آنجا قرآنی کـه توسـط یـک مسـلمان ترجمـه      

در استرالیاي غربی تقاضاي یـک  » پرث«باشد وجود نداشت. بعد از چند هفته مجدداً در  شده
ل سلمان باشد. براي من توضـیح آن مشـک  نسخه از قرآن را کردم به شرط این که مترجمش م

هفت آیه سورة اول چه عکلـس العملـی داشـتم. سـپس در      است که بلافاصله پس از خواندن
ها در کتابخانه وقت صرف نمـودم.   کردم. در آن روز من ساعت مطالعه بارة زندگی پیامبر 

خواستم به لطف خداوند یافته بودم یعنی مسلمان شده بودم. تا آن زمان  چون چیزي را که می
من هنوز با هیچ مسلمانی آشنا نشده بودم. آن روز از کتابخانـه بیـرون آمـدم در حـالی کـه از      

دم تقریباً خسته بودم. تجربۀ بعدي بـراي مـن شـگرف    تجربۀ عقلانی و احساسی که دریافته بو
تـوانم آن را بـاور کـنم. پـس از ایـن کـه از کتابخانـه بیـرون آمـدم در           بود چون هنوزهم نمی

جستجوي یک فنجان قهوه بودم که دیوارهاي آجري ساختمانی نظرم را جلـب کـرد کـه در    
لا کـه حقیقـت را دریـافتی    بالاي آن نوشته شده بود مسجد مسلمانان. سپس با خود گفـتم حـا  

 و به لطف خداوند مسلمان شدم.» لا اله الا االله محمداً رسول االله«قبول کن و با خود گفتم: 



 )1(عبداالله بترزیی

 (انگلستان)

 سر گرد ارتش انگلیس
هاي برمـه در   پیش، هر روزه با قایق (سامپان) در مسیر آب ها قبل، تقریباً یک ربع قرن سال

مسافرت بودم. قایق ران من مسلمانی بود به نام شیخ علی که از اهالی چیتا کنگ در پاکسـتان  
شرقی بود. او قایق رانی بسیار ماهر و شدیداً به اصول دین خود معتقد بود. ثبات عمل و دقـت  

اش داشـت احتـرام    یایش در موقع خود و عبادت روزمرهو کوششی که او براي انجام نماز و ن
مرا نسبت به او شدیداً برانگیخته بود. عبودیت و اخلاص و کوششـی کـه در ایمـان و عبـادت     
داشت مرا نسبت به چنان ایمان و اخلاصی سخت علاقمنـد نمـود. در اطـراف آنجـا نیـز همـه       

دادنـد و تـا آنجـا کـه مـن       روز مـی نظیري ب ـ بودائیانی بودند که از خود عبودیت و اعتکاف بی
هـا   روي زمین هستند. اما به نظر من یک چیز در آئـین آن  ترین مردمان اطلاع دارم از معتکف

روند. زیرا  ها براي انجام مراسم مذهبی به (پاگوداس) بتکده می دانستم که آن کم بود. من می
جـامی آورنـد و در نیـایش    ها در آنجا چهار زانـو نشسـته و نیـایش بـه      دیدم که آن هرروز می
هـا رهنمودهـاي بـودا و قـوانین و فـرامین او را بـراي زنـدگی خـویش          کنند کـه آن  زمزمه می

اي را کـه   ها بسیار متین و آرام بود، اما آن نیـرو و جذبـه   پذیرفته و ایمان آورده اند. نیایش آن
مـد در  کرد. مـن گـاهی بـا شـیخ علـی هنگـام رفـت و آ        نیایش شیخ علی داشت منعکس نمی

کردن راجع بـه آنچـه کـه او را بـه      کردم. او در صحبت هاي باریک برمه صحبت می رودخانه
داشـت چنـدان مـاهر نبـود، امـا اعمـال او و رفتـارش بهتـرین          چنان عبودیت و اعتکافی وامـی 

 هاي ایمان و اعتکاف و قدرت اسلام بود. نمونه
پیامبر  یدم و با زندگی محمد هائی در مورد تاریخ و تعلیمات اسلام خر بعدها من کتاب

هاي او در این زمینه آگاه گردیدم و در بعضی مـوارد راجـع بـه     اسلام آشنا شدم و از موفقیت
ها با دوستان مسلمانم مباحثه کـردم. آنگـاه جنـگ اول جهـانی شـروع شـد و مـنهم ماننـد          آن

ها دور  سرزمین بودائیبسیاري دیگر خود را با ارتش هند در جبهۀ بین النهرین یافتم اکنون از 

                                           
1- Abdullha Battersby 
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هـا برخواسـته و زبانشـان     کردم. اعرابی که پیامبر از میان آن بودم و در میان اعراب زندگی می
ها بودم علاقۀ مرا بـراي درك اسـلام برانگیخـت و     زبان قرآن است. همین که من در میان آن
بی پرداختم و ها برآمدم. سپس به آموختن زبان عر بیشتر از پیش در صدد درك اعتقادات آن

آوردن نماز مرا شـدیداً بـه آئـین     با اعراب تماس نزدیکی برقرار نمودم. ثبات عمل در به جاي
ها علاقمند کرده بود. نتیجـه گـرفتم کـه واقعـاً خداونـد یکـی اسـت در حـالی کـه مـن از            آن

، ام. اکنون برایم روشن شده بود که خداوند سـه تـا نیسـت    طفولیت به قبول تثلیت مجبور بوده
را قبول کرده بودم و مایل بودم که خود را به عنوان  )1(بلکه یکی است و لذا کلمه لا اله الا االله

یک مسلمان معرفی کنم. با وجـود ایـن کـه مـن از آن زمـان هرگـز بـه کلیسـا نرفتـه و از آن          

                                           
1- ﴿                                  

                             

                               

          ﴾  :خداوند زنده و  –االله که جز او خدائی نیست « ]255[البقره

هاست به او تعلق دارد.  پاینده. خدائی که خستگی و خواب ندارد. خداوندي که هرچه در زمین و آسمان
خداوندي که تمام اسرار جهان جز او در دست کسی نیست و او بر هرچه در زمین و آسمان و در آب 

 . »صیر استاي که شکوفا شده و بر هر حبابی که در دریا است ب است و بر هر شکوفه
) او را بـه  هـا و محمـد (   گوید: موسی وجود خداوند را بر قوم خود، عیسی به رمـی  ناپلئون بناپارت می 

پرسـت   قارة قدیم الهام نموده است. عربستان پس از شش قرن که از ظهور عیسی گذشته بـود هنـوز بـت   
هـا و   ها آموخت. آریـائی  آن ) نیایش خداوندي ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی را بهبود، محمد (

) اظهار کـرد کـه   بعضی اقوام دیگر، آرامش مشرق را با طرح مسائلی چون تثلیث برهم زدند. محمد (
 دهد. پرستی را اشاعه می خدائی مگر یک خدا وجود ندارد و او پدر و فرزندي ندارد و تثلیث ایدة بت

پژوه همـۀ کشـورها را متحـد     تمام مردان دانشمن امیدوارم مدت زیادي طول نکشد که من قادر شوم تا  
توانـد بشـر را بـه     کنم و یک رژیم همآهنگ بر مبناي قرآن را که حقیقی و واقعی است و به تنهـائی مـی  

 خوشبختی برساند بر جهان حاکم کنم.
 ).125تا  105(شرفیلز، بناپارت ات اسلام، پاریس، فرانسه، صفحات  
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ا رفـتم، ت ـ  ام به عنوان یک افسیر پلیس به مسجد می خودداري نمودم و مرتباً براي انجام وظیفه
به فلسطین بروم جرأت ابراز اعتقادم را نیافتم. اما در  1942تا  1935هاي  قبل از این که در سال

ها در فلسطین رسماً ایمان خود را به اسلام اظهار نمـودم و از آن تـاریخ اسـلام آئـین      آن سال
 برگزیده من بوده است.



 )1(جان اف. سی. لی

 (مالزي)

 منشی افتخاري مسلمانان انگلیسی چینی پتالپنگ جایا
هـا بـه طـور     من شخصاً معتقدم که مذهب نباید به مباحثه گذارده شود، زیرا در ایـن بحـث  

زند که گاه و بیگاه نه تنها مفید نیستند بلکه مضرند. بنابراین عقیده، مـن  یخ حتم مناقشاتی برمی
ام. صادقانه باید بگویم کـه در   ا کسی صحبتی نکردهتاکنون راجع به هیچ مذهب بخصوصی ب

ام. من مطمئـنم کـه    عرض این دو سال اخیر من خیلی چیزها راجع به خیلی از مذاهب آموخته
خوانـده ایـد. خیلـی از اشـخاص،      1964/ مـی /   18میـل) در تـاریخ    –شما این را در (مالایـا  

هـا را بـر ایـن کـه      ده نفر از چینـی مخصوصاً معاصرین، موقعی که تصمیم ناگهانی من و چهار
 انه گفتند:به زبان راندند. دوستان من معترض مسلمان شویم شنیدند خیلی چیزها

 »تو به ما هیچ اظهاري نکردي!«
 یکی دیگر پرسید:

 »چه شد که تو یک مرتبه مسلمان شدي؟«
مـه بیشـتر   ها خیلی زیاد بودند. با تمام این اوصاف یک سئوال بود کـه از ه  این قبیل سئوال

 پرسیدند: شد. و آن این بود که می تکرار می
 »چرا از تمام مذاهب اسلام را برگزیدي؟«

ها در این مواقـع   بینی است و لاجرم این سئوال هاي آن چنانی خواه ناخواه قبال پیش سئوال
 آید. مخصوصاً سئوالاتی مانند این که: پیش می

 »چیز نگفتی تو حتی ما را در جریان نگذاشتی و به ما هیچ«

 کنم. شدنم را آشکار می به هرحال اکنون من علت مسلمان
پذیرش اسلام براي من یک انتخاب آزادانه و دمکراتیک بود. قبول این دیـن توسـط مـن    
کاملا آزادانه و بر مبناي خواست خودم بوده است. هیچ نـوع خواسـته و یـا مقصـود و هـدف      

ل اخلاقی بود. کلمه اسلام در لغت بـه معنـی   بخصوصی از هیچ نوع نبود، بلکه صرفاً یک عم
                                           

1- John F. C. Lee 
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صلح است. بنابراین، چه چیز بهتر از آنست که در راه صـلح کوشـش کنـیم؟ اسـلام یگانـه و      
رقیـب و اصـول آن وصـف ناپـذیر اسـت. در نظـر مسـلمانان         همتاست. دکترین اسـلام بـی   بی

 تعلیمات اسلام منطقی و روشن اند.
جـود و انفـاق بـه     از در پنج وعده در روز، بخشش وبعضی از اصول مقدماتی آن مانند نم

هائی هستند کـه سـلامتی و رحمـت و مقاومـت در      داري در ماه رمضان راه مستمندان، و روزه
خوانـد، در   بخشند. موقعی که یک مسلمان نیایش کـرده و نمـاز مـی    برابر مصائب را بهبود می

او شهامت زندگی در این جهان را گذارد، به خدائی که به  حقیقت به درگاه خداوند شکر می
آن در گذشـته و حـال آگـاه باشـید،     ث اعطا فرموده است. جهانی که اگـر از اخبـار و حـواد   

داري در رمضان اعتراضی بر عدم برابري  بینید که سراسر مملو از فساد و تباهی است. روزه می
ها  سیاري از انسانهاي ثروتمندان از ب در جهان است. اعتراض به این که چرا حتی غذاي سگ

خورنـد و   بهتر است. اعتراض به این که چرا بعضی مردم روزي هفت یا هشت وعده غـذا مـی  
یابنـد. دادن خیـرات و صـدقه هـم راه دیگریسـت تـا        بعضی دیگر حتی یک وعده را هم نمی

مستمندان و درماندگان بتوانند خـود را بپوشـانند و خـود را سـیر کننـد و فرزنـدان خـود را از        
 ت سواد برخوردار نمایند.نعم

دانند. شاه و گدا در اسلام یکسانند یک مسلمان به دیگـران زور   مسلمانان همه را برابر می
اي به گونه راستش زدند گونه چپش  دهد. اگر ضربه گوید و هرگز تن به تحمل زور نمی نمی

زم اسـت. مسـلمانان،   را نیز آماده کند آیا این عادلانه نیست؟ در قلمرو اسلام انتقاد از خـود لا 
هـا   ضد فساد و ضد کلاهبرداري و سازش و ضد تمام اعمال خلاف قانون اند، زیرا این پدیده

 خصمانه و مضر و غیر انسانی هستند.
آنچه اشاره کردم دلیل من براي قبول اسلام بوده است. ضـمناً مـن یـک دلیـل سـاده ولـی       

انسان باید بتواند خـوب و بـد را از    ، و آن اینست که یکضروري را هم باید خاطرنشان کنم
هم تشخیص دهد تا بتواند مسلمان شود. بالاتر از همه باید به خاطر داشـت کـه اصـول عمـدة     
تمام مذاهب شایستگی است. و اینجاست که اسلام یک سر و گردن از تمام مذاهب بلنـدتر و  

 نماید. برتر می
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 1932، مــدرس، ژوئــن »زنــدگی و تعــالیم محمــد «اي از کتــاب آنــی بزانــت  برگزیــده
 :3صفحۀ

زادتر است. زن در اسلام خیلی بیشتر کنم که زن در اسلام از مسیحیت آ یمن غالباً فکر م«
تواند بیش از یک زن داشته باشد. مقررات  تحت محافظت است تا در مسیحیت که کسی نمی

تر است. در انگلستان مسیحی فقط در عـرض بیسـت    دانهازآتر و  ادلانهدر مورد زن در قرآن ع
سال اخیر بوده است که حقوق زن را در اموالش شناخته اند، در حالی کـه در اسـلام همیشـه    

هـا روح   گویند: در اسلام زن این حق براي زن محفوظ بوده است. این یک اتهام است که می
 ».ندارند

 
ه پس از فوت پدرش اسلام * سی. لی فرد جوانی است ک

را قبول کرد. اولیسانس حسابداري از کمبـریج اسـت و   
اکنون منشی مرکز تعلیمـات اسـلامی پتالنیـگ جایـا در     

 باشد. کوالالامپور می



 (کانادا))1(توماس ایرونیگ

 (مددکار اجتماعی)
است که تجربیات قبلی و بعدي خود را توضـیح  براي توضیح علل ایمان من به اسلام بهتر 

دهم، اما منظور از آن توضیح یک داستان نیست، بلکه منظور آنست که همه بدانند که تعـداد  
هستند که در انتظار یک فرصت براي یافتن حقیقـت   ي از جوانان آمریکائی و کاناداییبسیار

رار گیرنـد. امـا تبلیغـات اسـلامی بـه      توانند در معرض الهامات و تبلیغات اسلام ق ـ اند و لذا می
 رسد. ها نمی آن

من به خاطر دارم که آشنائی بـا زنـدگی حضـرت عیسـی بـه طـوري کـه مسـیحیان تعبیـر          
کنند در جوانی من اثرات عمیقی داشت، اما باید اذعان کنم که مـن هرگـز بـا ارادة خـود      می

 ل و تورات در این فکر بودمهاي زیباي انجی ام. من همیشه به جاي جذب داستان مسیحی نبوده
چرا مسیحیان و یهودیان بـر سـر تـورات و انجیـل بـاهم       که چرا این همه از مردم مشرك اند.

ها اعتقاد ندارنـد بایـد لعـن و نفـرین شـوند در حـالی کـه         ها که به این اختلاف دارند. چرا آن
اي دنیـا کـرده و   پندارنـد چـه کـار مثبتـی بـر      بیگناهند و علیرغم آن که خود را قوم برتـر مـی  

 توانند بکنند. می
کـردم و او   مسیحی که از هندوستان برگشته بود صبحت مـی به خاطر دارم که با یک مبلغ 

داد که چگونه مسلمانان در انجام فرایض دینی خود کوشا بودند و چگونه به دیـن   توضیح می
قلـبم یـک تحسـین    خود ایمان داشتند. ایـن مـذاکره اولـین برخـورد مـن بـا اسـلام بـود و در         

» این مردم گمراه«خواستم که در بارة  ناخودآگاهی به ایمان مسلمانان به وجود آمده بود و می
 چیزهائی بدانم.

شــرق گــرفتم و از آن  در ســال اول تحصــیلات دانشــگاهی درســی تحــت عنــوان ادبیــات
یسی در وختم که چگونه افکار بشر در مسیر تعالی توجیه ذات خداوند ترقی کرده است. عمآ

انتشار تعلیمات خود اعتقاد به خداوند مهربان را اشاعه داد، اما این عقیـده در میـان هجویـاتی    
که توسط خود جامعه روحانیـت مسـیحی سـاخته و پرداختـه شـد و در میـان شـرك و الحـاد         

                                           
1- Thomas Irving 
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اجدادي محـو گشـت؛ و خـداي بخشـنده و مهربـان توسـط یـک خداونـد و صـاحب اختیـار           
پذیر است از بین رفت. پـس کسـی    ها امکان ن فقط از طریق واسطهساختگی که دسترسی به آ

 مورد نیاز بود که بشر را به سرچشمۀ حقیقت زلال توحید و خداوند یکتا راهنمائی کند.
کلاسیک آن توسط فرهنگ یک بعدي کلیسـائی در حـال اضـمحلال بـود. شـرق مرکـز       

قـرن کـه از ظهـور عیسـی     پـس از هفـت    منطقی الهام و وحی است و اینجا بود که محمـد  
) بـه طـور   Christopaganismگذشت ظهـور کـرد و در آن هنگـام شـرك مسـیحی (      می

قرن دیگر با مطالعات منطقـی فاصـله داشـت تـا چـه       9اي در اروپا انتشار یافته و هنوز  گسترده
 وحی و الهامی باشد. رسد به این که

: اول براي این که ظهور او در بالاخره من توانستم محمد را به عنوان رسول خدا قبول کنم
آن شرایط لازم بود. دوم به خاطر این که نتایجی که من خود به آن رسیده بودم بـا اعتقـادات   
اسلام مطابقت داشت. و سـوم ایـن کـه عـلاوه بـر دو دلیـل قبلـی کیفیـت الهـی قرآنکـریم و           

 تعلیمات پیامبر براي من خیلی روشن و واضح بود.
بسیار خریده و یا دریافت کردم که همه در مـورد اسـلام بـود.     هاي در همان اوقات کتاب

کتابی براي من » مرحوم آقاي کیو. آ. جیر آزبفري«یک مرد خیراندیش هندي از اهالی بمبئی 
نوشته شده بود. (این شـاید  » اچ. دبلیو. لاوگرو«که توسط » اسلام چیست«فرستاد تحت عنوان 

هی پخش و جم و لذا شایسته است که در تیراژ قابل توا ترین توجیهی بود که من خوانده عملی
را که یک اثر شیوا است » مولوي محمد علی«انتشار یابد). و بعداً نیز ترجمۀ قرآنکریم توسط 

ل تـوجهی  ب ـار مونترال من توانستم به مقدار قهاي دیگري براي من فرستادند. د همراه با کتاب
 م که هم برله و هم برعلیه آن نوشته شـده بودنـد و  از معارف اسلامی به زبان فرانسته دست یاب

 این خود باعث شد که بصیرت خود را در این زمینه فزونی بیشتري بخشم.



﴿              

               

        

      ﴾  :30 – 27[الفجر[ 

 آرام امروز به  مطمئن و دل )قدسی(اي نفس «
خشنود و او  حضور پروردگارت بازآي که تو

آي و در صف بندگان راضی از تو است. باز
 .»خاص من درآي و به بهشت من وارد شو

 

 

 )1(فوزالدین احمد اورینگ

 (هلند)

 و مددکار اجتماعی کشیش
ام را به مشرق زمین بیـان کـنم، علاقـۀ     براي من مشکل است تا چگونگی ایجاد علاقۀ اولیه

سالگی حدود سی سال پـیش   12شناسی بود. در دورة ابتدائی در سن  من نخست فقط در زبان
شروع به آموختن عربی نمودم و چون کسـی را بـراي راهنمـائی و آمـوزش نداشـتم در ابتـدا       

 رفت زیادي در فراگیري آن نداشتم.پیش
تحت عنـوان  » اي. جی. براون«کتابی که مرا بیش از همه تحت تأثیر قرار داد کتابی بود از 

هائی از دو شعر است  (تاریخ ادبیات فارسی در دوران معاصر). این کار درخشان شامل قسمت
شعر یکی ترجیع بند هـاتف  که در تغییر آئین من و قبول اسلام سهم به سزائی داشتند. این دو 

 اصفهانی و دیگري هفت بند محتشم کاشانی بودند.

                                           
1- Fauzuddin Ahmad Overing 
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در ابتدا شعر هاتف در من بیشترین اثر را گذاشت. شعر او تصویر زیبائی از روحـی اسـت   
البتـه در درجـۀ    –که در پریشانی و در تکاپوي یک زندگی والاتري که من هـم در حقیقـت   

برد. با وصف ایـن کـه بـا بعضـی از ابیـات آن       م بسر میدر پی چنین تکاپوئی بود –تري  پائین
 توانم موافق باشم معذلک حداقل یک حقیقت بزرگ را بر من آشکار نمود که: نمی

 که یکی هست و نیسـت جـز او  
 

ــو  ــه إلا هــــ ــده لا إلــــ  وحــــ
 

 

برحسب آرزوي مادرم و بر طبق میل خودم به یکی از مدارس مذهبی رفتم، نـه بـه خـاطر    
کـرد) بلکـه بـه خـاطر      بند بودم (که به وسعت نظر اعتراف می مذهبی آن پاياین که به اصول 

این که دانشی در مورد مسیحیت بیابم و سطح عمومی فضیلت خود را بـالاتر ببـرم. مـن فکـر     
کنم که مدیر مدرسه خیلی در شگفت شد وقتی که در پایان دوره، انشائی را که در مـورد   می

 اسلام بود به ایشان تقدیم نمودم.بندي به اصول  اعترافاتم به پاي
ایمان من در روزهاي اول به هرحال زیاد درست نبود. ایمان من در آن روزها یک اعتقـاد  
بود که گرچه خالصانه بود اما هنوز با دلایل محکمی مسلح نگردیده بود و لذا در برابر حملـۀ  

 نمود. منطقی ماتریالیسم غرب سست و ضعیف می
شد این بود که چرا باید کسی اسلام را قبول کند، و چرا نباید  ح میبعدها سئوالی که مطر

همان مذهبی را که در آن متولد شده نگهدارد (اگر چنین مـذهبی دارا باشـد) جـواب آن در    
خود سئوال مطرح است. اسلام یعنی صلح با خود، با خدا و با جهان آفرینش و همچنین معنی 

جام هر عمل در راه اوست. با وجود این که اسـتواري  آن سپردن خود به خواست خداوند و ان
 کنم. رود معذلک کلام خداوند را نقل می یماي قرآن در ترجمه از بین  و معنی پرمغز و شیوه

بنابراین، اسلام تنها مذهب خالص است. مذهبی است که مانند مسیحیت و سـایر ادیـان بـا    
 پردازي معیوب و منحرف نشده است. افسانه

گوید یک نوزاد مسئول گناهـان اجـدادش اسـت بـا کـلام       رین مسیحی را که میمثلاً دکت
 »شود مقایسه کنید: خداوند که ذیلا آورده می
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 نقل از قرآنکریم

 ﴿                       ﴾  :و هر « ).164(الأنعام

دوش نمی شود. و هیچکس بارِ گناه دیگري را بهمرتکب گناه میکسی تنها به زیان خودش 
 .»کشد

 ﴿                              

                      ﴾  :256[البقره[ 

باري براي پذیرفتن دین در کار نیست؛ راه هدایت و ایمان از راه ضلالت و کفر، هیچ اج«
مشخص شده است. بنابراین کسی که به طاغوت و معبودان باطل کفر ورزد و به االله ایمان 

شود. و هیچگاه گسسته نمیبیاورد، به دستاویز محکم و ناگسستنیِ ایمان چنگ زده است که 
 . »االله شنوا و داناست

﴿                            

                           

      ﴾ :بگویید: ما به االله ایمان داریم و نیز به آنچه بر ما «. )136(البقرة

نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانِ (یعقوب) نازل 
عیسی و سایر پیامبران از سوي پروردگارشان داده  گردیده و همچنین به آنچه به موسی و

گذاریم و ما مسلمان و شده، ایمان داریم و (از این جهت) بین هیچیک از پیامبران، فرق نمی
  .»تسلیم االله هستیم

 



 )1(عمر میتا

 (ژاپن)

 اقتصاددان، مددکار اجتماعی و کشیش
گذرانم. راه  من در حدود سه سال است که یک زندگی اسلامی را میبا لطف خداوندي 

حق زندگی که در تعلیمات اسلام اسـت توسـط بـرادران مبلـغ پاکسـتانی کـه در کشـور مـن         
 ها بسیار متشکرم. کردند به من نشان داده شد و من از آن مسافرت می

ا بـه دسـتورات بـودا هـم     ه ـ اکثریت مردم، بودائی هستند، اما فقط ظاهراً بودائی هستند. آن
کنند و در واقع نسبت به دانش مذهبی اهمیتی قائل نیسـتند. علـت اساسـی آن شـاید      عمل نمی

کند که قابل عمل نیست. و  یی از زندگی را ارائه می این است که بودایسم یک فلسفه پیچیده
قابـل   بنابراین، براي یک فرد معمولی که با مشکلات روزمره زندگی دست به گریبـان اسـت  

توانـد بـه آن عمـل کنـد. امـا اسـلام        فهمد و نه می می تحقق نیست. یک فرد معمولی نه آن را
باشند و تمام شئونات زندگی  چنان نیست. تعلیمات اسلام بسیار ساده و روشن و قابل عمل می

کنـد.   دهـد و آن را تطهیـر مـی    شود. افکار انسان را در یک مسیر معینی قـرار مـی   را شامل می
آیند. تعیمـات اسـلام چنـان سـاده و      تاً پس از تطهیر افکار، اعمال منزه نیز به دنبال آن مینتیج

عملی هستند که هرکسی قادر است آن را بفهمد، و این تعلیمات مانند سایر مذاهب انحصـاراً  
 به کشیش تعلیق ندارد.

وجود دارند، براي اسلام در ژاپن آیندة بسیار درخشانی وجود دارد. مشکلاتی در این راه 
ها غیر قابل حل نیستند. اولا باید یک جد و جهد مداوم براي آشنائی مردم با سـالام بـه    اما آن

شـوند، در صـورتی کـه از ایـن مسـئله هـم زیـاد         تر می کار برده شود. مردم ما روز بروز مادي
اراي ها باید آموخت که صلح و آرامش واقعی در اسلام اسـت، زیـرا د   خوشنود نیستند. به آن

 باشد. هاي زندگی می قوانین و احکام کاملی در تمام زمینه
ها براي مردم نمونه باشد، زیـرا   دوم، این کار باید توسط کسانی انجام شود که زندگی آن

هـاي   تواننـد نمونـه   آیند نمی متأسفانه دانشجویانی که از بعضی از کشورهاي اسلام به ژاپن می

                                           
1- Umar mita 
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هـا راه زنـدگی    ها نصایح و اندرز بپذیریم. بیشتر آن نیم از آنتوا خوبی براي ما باشند و ما نمی
ها آمـوزش   غربی را پیش گرفته و به علت این که یا در اروپا و یا مؤسسات اروپائی و صومعه

 دانند. یافته اند هیچ چیز در باره اسلام نمی
واهد اگر اسلام بخواهد در ژاپن موفق شود، همانطوري که من عقیده دارم روزي موفق خ

شد، تمام کسانی که به اسلام علاقه دارند باید مشترکاً یک فعالیت متمرکزي را شروع کننـد.  
تواند نمونه باشد باید به ژاپن آمده و مردم را آموزش و تعلـیم   ها می مسلمانانی که زندگی آن

دهند. مردم ما براي حقیقت، شرف، صـمیمیت و تقـوي و تمـام چیزهـائی کـه بـراي زنـدگی        
ها  تواند عطش آن ت تشنه اند و من اطمینان دارم که اسلام و تنها اسلام است که میخوب اس

کنـیم کـه    را فرو نشاند. ما براي انجام این کار و وظیفه نیاز به ایمـان کامـل داریـم و دعـا مـی     
 خداوند این ایمان را به ما مرحمت فرماید.

بـه صـلح و آرامـش نیـاز      اسلام یعنی صلح و هیچ ملتی در روي زمین بیش از ملـت ژاپـن  
ندارد. صلح و آرامش براي ما فقط با پذیرش دیـن صـلح و آرامـش مقـدور و میسـر خواهـد       

هـاي   گشت. صلح با تمام ابناء بشر و صلح بـا خداونـد. بـرادري جهـانی اسـلام یکـی از بنیـان       
 اساسی اسلام است و سعادت و رستگاري بشر به آن بستگی دارد.



﴿         

  ﴾  :و ما قرآن را براي « ).17(القمر

کردیم، آیا کسی هست  آسان وعظ و اندرز
 »؟که از آن پند گیرد

 

 )1(علی محمد موري

 (ژاپن)

 مددکار اجتماعی و کشیش
هیجده سال پیش زمانی که هنوز ژاپن قدرت داشت من در منچوري بـودم. مـن   در حدود 

هـا یـک    در یک صـحرا بـه گروهـی از مسـلمانان برخـورد کـردم. آن      » پیکنیگ«در نزدیکی 
ها مرا شدیداً تحت تـأثیر خـود قـرار     اي داشتند و شیوة زندگی آن زندگی معتکفانه و زاهدانه

ل منچوري هرروزه بیش از پیش مـرا تحـت الشـعاع قـرار     داد. این تأثیر با مسافرت من به داخ
 داد.

اي بـود. در تابسـتان سـال     خورده هنگامی که به ژاپن مراجعت کردم، ژاپن کشور شکست
در ژاپن کلیه شئون زندگی تغییر یافته بود و طرز تفکر مردم به کلی از مسیر اولیه خود  1946

اکثریـت بـود اکنـون بـه عـوض نجـات و       منحرف و دگرگون گشته بود. بودائیسم که عقیدة 
 داد. رستگاري، جامعه را به سوي ورطۀ هولناك شیطانی سوق می

سال اخیر به عنوان یک مـذهب رسـمی    90مسیحیت، بعد از جنگ با وجود این که ضمن 
تر شده بود. ابتدا مسیحیت فقط براي جوانانی که در واقع  در ژاپن موجود بود، اکنون گسترده

اندیشـی   خود را نسبت به بودائیزم از بین برده بودند و جوانـان سـاده دل و سـاده   عشق و علاقۀ 
بودند قابل قبول بود، ولی بعدها با تأسف زیاد دریافته بودند که در پوشـش مسـیحیت علائـق    

هـا را در کـام خـود فـرو بـرده اسـت.        داري آمریکائی و انگلیسی است کـه آن  سرشار سرمایه

                                           
1- Ali Muhammad Mori 
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سیحی طرد شده بـود اکنـون بـه صـورت عقیـدة صـادراتی وارد       مسیحیتی که در کشورهاي م
 داري گسترش یابد. شد تا در پوشش آن سرمایه کشور می

ژاپن از نظر جغرافیائی بین روسیه و آمریکا قرار گرفته. و لذا هردو به نحوي بر روي مردم 
ی اثـرات  تواننـد بـر روي ارواح نـاآرام ژاپن ـ    ژاپن اثر گذاشته اند. در حالی که هیچیـک نمـی  

پایداري بگذارند و راه حل ثابتی براي مردم ژاپن ارائه نمایند. به عقیدة مـن راهـی کـه مـردم     
ژاپن در جستجوي آن هستند اسلام است. مخصوصاً برادري جهانی که در اسلام اسـت بـراي   
من بسیار قابل تمجید است. مسلمانان روي زمین همه باهم برادرند و خداوند توصـیه فرمـوده   

ها باید با یکدیگر در صـلح و آرامـش بـه سـر برنـد. مـن عقیـده دارم کـه چنـین           که آناست 
توانـد جهـان را    اي براي آرامش و صلح جهان لازم است و امروزه این چنین ایمانی می عقیده

 در یک پویش انسانی براي صلح و آرامش رهنمون شود.
از پاکستان آمده بودنـد و مـن    ها آمدند. آن» تاکن سین«تابستان گذشته سه نفر مسلمان به 

از » میتا«و آقاي » کوبه«ها در باره اسلام چیزهاي بسیاري آموختم. سپس آقاي متولی از  از آن
 ها به دین اسلام درآمدم. توکیو براي ملاقات من آمدند و به کمک و راهنمائی آن

هر پیـام اسـلام را   ها در آن ش رفتند. آن» توکوشیما«تابستان گذشته نیز سه مسلمان دیگر به 
که اتحاد اسـلام پیـام جدیـدي     :به گوش تمام مسلمانان در اطراف و اکناف رساندند و گفتند

در میان مسلمانان حاصل خواهد نمود و به گوش تمام مسـلمانان در اطـراف و اکنـاف جهـان     
 خواهد رسید و این پیام بزرگ و با شکوه یک بار دیگر به صدا درخواهد آمد و آنگاه زمـین 

به بهشتی مبدل خواهد گشت تا مردم جسماً و روحاً در سطح والائی که خداوند مقدر فرموده 
 است قرار گیرند.



﴿                

             

           

           ﴾ ]مائده: ال

75[ 
سیح پسر مریم پیغمبري بیش نبود که پـیش از  م«

او نیز پیغمبرانی آمده انـد و مـادرش هـم زنـی     
راستگو و با ایمان بود و هردو بـه حکـم بشـریت    

بنگر که مـا چگونـه آیـات    کردند.  غذا تناول می
کنیم. آنگاه بنگر که آنان  خود را روشن بیان می

 .»بندند چگونه به خدا دروغ می
 

 )1(کوان –ال  –سی  –ابراهیم 

 (مالزي)

 مددکار اجتماعی و کشیش

 ) به آمینAminعلت مراجعت من از آمن (
اسـت. خداونـد   فقط یک خدا که االله است، و آن چیزیست که هر مسـلمان بـه آن معتقـد    

ود به حد کمال رسانید. بـراي مثـال   محقیقت و ایمان را در تمام مذاهبی که به پیامران وحی ن
اگر به مزامیري که به حضرت داود الهـام گردیـد و یـا تـورات موسـی و یـا انجیـل عیسـی و         

وحـی گردیـد توجـه کنـیم ایـن حقیقـت را        بالاخره به قرآنکریم کـه بـر حضـرت محمـد     
 یابیم. درمی

ام  گرانبها را به دست آورده براي من باعث کمال خوشوقتی و تشکر است که این فرصت
سال که مسـیحی و   40اي در مورد علت گرایشم به اسلام بنویسم. من اسلام را پس از  تا مقاله

                                           
1- Ibrahim C. L. Kwan 
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کـوالالی پـیس در   «پروتستان و دو سال و دو ماه از ایـن چهـل سـال از کشـیش کلیسـائی در      
 ام. پذیرفته بودم» پاهنگ مالازیا

اي بودائی متولد شدم. شـش سـاله بـودم کـه بـه یـک        در خانواده 1908من در سوم فوریه 
مدرسۀ چینی رفتم و در آن مدرسه چهار کتاب کلاسیک مکتب کنفوسـیوس و سـایر کتـب    

سـاله شـدم    9مربوطه را خواندم و در نتیجه به بهشت کنفوسیوس معتقـد شـدم. و مـوقعی کـه     
نگلیسی در مدرسه ویکتوریا که در کوالالامپور واقـع بـودم کـردم. و در    شروع به فراگرفتن ا

 آنجا با کتاب مقدس مسیحیان یعنی تورات و انجیل آشنا شدم.
» کـوالا لیـپس  «که براي موعظه در کلیساي  1963در سپتامبر » نتبانگ«مدتی قبل از ترك 

ی از قرآنکـریم را بـه   محمد یک ترجمۀ انگلیس ـ -کا-عازم بودم یک مسلمان هندي به نام کا
من داد. من نخست تحت تأثیر زیبائی محتواي آن قرار گرفتم ولی نه چندان که دین خـود را  

 ترك گویم.
متوجه شدم که کلیساهاي » کوالا لیپس«کردیم در  در حین این که مسیحیت را موعظه می

زده و در شـگفت  کننـد. و از ایـن مسـئله واقعـاً حیـرت       پروتستان قویاً با یکدیگر مخالفت می
ها با یکدیگر چنین مغـایرت و خلافـی    شدم. و بدین ترتیب قابل تصور بود که وقتی پروتستان

دارند پس فرق بین کلیساهاي پروتستان و کاتولیک رم در چه حد خواهد بود. همین مغایرت 
ع به و عقاید ضد و نقیض در مسیحیت مرا به مطالعه قرآن برانگیخت و در این راه مقدمتاً شرو

 خواندن قرآن نمودم.
 گوید: قرآن می

﴿                            

               ﴾  :دینی را براي شما (االله) « ]13[الشوري
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به ابراهیم  تشریع کرد, از همان گونه که به نوح توصیه کرده بود, واز آنچه بر تو وحی کرده ایم, و
 .», که دین را بر پا دارید ودر آن فرقه فرقه نشوید)1(عیسی سفارش کرده ایم موسی و و

﴿                                

                           

      ﴾ » :به آنچه بر ما نازل شده، و ما به خدا ایمان آوردیم، و «بگویید

آنچه بر ابراهیم و اسماعیل، و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردید، و به آنچه که 
به موسی و عیسی داده شده، و به آنچه که پیامبران (دیگر) از طرف پروردگارشان داده شده 

 ]136: قرهالب[ .»ها تمایزي قائل نیستیم و ما تسلیم خدا هستیم است، ما بین آن
همچنین مسئلۀ پیچیده تثلیث که در مسیحیت مورد قبول است معمولا قابـل فهـم نیسـت و    

که در اسلام بـه یکتـائی    کتابی هم در این مورد وجود ندارد تا مسئله را روشن کند. در حالی
شود و هر مسلمانی باید به آن شهادت دهد. در اسلام براي خداوند شریکی  خداوند تأکید می

دانند. یک مسلمان به توحید االله  شوند و کسی را به جز او لایق و شایسته ستایش نمی نمی قائل
داند. و به عقیدة من این تنها تمایز بـین اسـلام و    قائل است و محمد را رسول و فرستادة او می

 مسیحیت است.
 هاي یک طرفـه مـذاهب در   من با خورشید احمد در این نکته موافقم که جهان از قضاوت

هاي معنوي پرداخته و مادیت جهان را به  عذاب بوده است. بعضی از این مذاهب فقط به جنبه
نادیده گرفته اند. آن مذاهب، جهان را تو همی بیش ندانسته و آن را یـک تلـه و فریـب     کلی

هـاي معنـوي و اخلاقـی را در     انگاشته اند. از سوي دیگر بعضی مـذاهب بـه طـور کلـی جنبـه     
ها را تخیلی فرض کرده اند. باید اذعان کرد که هـردوي ایـن    فته و آن جنبهزندگی نادیده گر

 نوع تفکرات موجب فاجعه شده اند.

                                           
انبیاء برادرانی هستند که از یک پدر وچند مادر متولد شده «رسول خدا صلی االله علیه وآله وسلم فرمود:  -)1(

 ).3443(صحیح بخاري ». اند, که دین آنها یکی است
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هردوي این نوع تفکرات جهان را از صلح و آرامش و رضایت بدور کرده اند، به طـوري  
 که امروز عدم توازن و تعادل در جهان به خوبی مشهود و آشکار است.

گویـد: خطـر تمـدن     مـوافقم کـه مـی    »دکتر دي بروگی«من همچنین با دانشمند فرانسوي 
 مادي آنست که اگر زندگی معنوي در آن از بین برود تعادل و نظام آن فرو خواهد ریخت.

مسیحیت در یک اشـتباه و تمـدن امـروزه در اشـتباهی دیگـر      » لورا اسنیل«برحسب اعتقاد 
 گوید: است. او می

مان با شکوه خارجی ساخته ایم در حالی که نیاز بـه نظـام درونـی آن را بـه     ما یک ساخت«
ئی براي یک ظرف طراحی کرده ایم. اما محتواي  فراموشی سپرده ایم. ما ظاهر دقیق و آراسته

آن مملو از شکنجه و عذاب است. ما دانش افزون و توانائی خود را براي راحتی جسم به کار 
 ».خود را در فقر و پریشانی رها کرده ایمبرده ایم در حالی که روح 

اسلام طرفدار راه میانه است. هر مسلمان باید بداند که اسلام براي ایجاد یـک تعـادل بـین    
هـاي خـود    رود کـه بـراي بررسـی    مادیت و معنویت است. از یک مسلمان واقعـی انتظـار مـی   

خالق تمام جهان، یعنی  ل قبولی دریابد. اسلام یعنی سپردن خود به خواست خداوندابجواب ق
 رعایت قوانین الهی و آمادگی براي خدمت به نیازمندان و خدمت به جامعه.

من با تمام وجودم به تعلیمات اسلام معتقدم و مانند هر مسلمان واقعی به قـوانین و احکـام   
لات مستمندان باشـم و مصـائب و مشـک   اسلام پاي بندم. اسلام به من آموخته است تا در فکر 

ام خود را برتر از مسـیحی   ا را درك کنم. به طور خلاصه اکنون که خود را مسلمان یافتهه آن
ما خوشوقت و سپاسگزاریم و باید بـه آنچـه کـه خداونـد بـه مـا عطـا فرمـوده اسـت           دانم. می

شکرگزار باشیم. ما به یاري خداوند در ایـن جهـان نـاهمگون و بـه ایمـان بـه او بـراي حفـظ         
 یم.آرامش و صلح نیازمند

خواسـت   ري است که ماننـد سـپردن خـود بـه    مات بسیایمن اعتراف دارم که در قرآن تعل
که من تحت  :توانیم بگویم به طور خلاصه مییز شبیه تورات است. و خداوند و معاد و رستاخ

 ات زیر به دین اسلام مشرف گردیدم:تأثیر و الهامات نک
 تر از مسیحیت است. ر و سادهت تر و قابل استدلال تر، عملی اسلام خیلی منطقی  -1
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 توان مستقیماً با خدا در ارتباط بوده و مستقیماً او را نیایش و ثنا کرد. در اسلام می  -2

 بخشایش و رحمت خداوند.  -3

 راه مسلمانان در نیایش و ستایش خداوند.  -4

و بالاخره قرآنکریم. مسلمانان به اصل تمام کتب آسمانی معتقدند و اعتقاد دارند که   -5
گرچه تمام کتب آسمانی از طرف خداوند نازل شده اند، اما قـرآن تحریـف نشـده و    

است و کلام خداوند است که کتب آسمانی قبلی را تأئید  کم و کاست باقی مانده بی
 نموده است.



﴿                

         ﴾ )10عراف: الأ( 

ما شما را در زمین تمکین و اقتدار  همانا«
بخشیدیم و در آن بر شما معاش و روزي از 

لیکن اندکی از شما هرگونه نعمت مقرر کردیم، 
 .»آورید هاي خدا به جاي می شکر نعمت

 

 

 )1(محمد سلیمان تاکئوچی

 (ژاپن)

 شناسی ژاپن عضو جامعه قوم
 ام. اسلام مرا جلب نمود زیرا که: به لطف خداوند من مسلمان شده

 ام. من در اسلام یک برادري بسیار قوي یافته  -1

هـاي عملـی دارد، اسـلام نیـایش مـذهبی را از       اسلام براي حل مسائل انسانی راه حل  -2
هـا نیـایش    سـازد و مسـلمانان همـه در جماعـت     زندگی روزمره در جامعـه جـدا نمـی   

 کنند. کنند و در راه خداوند به جامعه خویش خدمت می می

 اسلام ترکیبی از معنویت و مادیت در زندگی انسان است.  -3
نـدارد و تمـام مسـلمانان     اسلامی مسائلی از قبیل نـژاد و ملیـت و گـروه وجـود    در برادري 

 کند. جهان را در برادري و برابري متحد می
به علاوه، اسلام فقط براي تعدادي منتخب تعیین نگردیده اسـت، بلکـه دیـن مـردم عـامی      

و یا ژاپنی  است. آن دینی است براي همه اعم از این که پاکستانی، هندي، عرب، افغان، چینی
 باشند، و به طور خلاصه آن یک مذهب بین المللی است.

                                           
1- Muhammad Suleman Takeuchi 
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کند و تنها دین االله است کـه در یـورش زمانـه     اسلام در نشیب و فراز زندگی پیشرفت می
همچنان باقی مانده است. تعلیمات اسلامی طی هزار و چهار صد سال بدون تغییر بـاقی مانـده   

لذا بـه حـد کـافی قابـل تطـابق بـا نیازهـاي مـردم         است. و چون اسلام یک دین طبیعی است، 
باشد. بنابراین، در طول تاریخ کوتـاهش نقـش مهمـی را در     مختلف در عصرهاي مختلف می

 توسعه تمدن امروزة بشر ایفا نموده است.
کنـد و زنـدگی و حیـات انسـان      در اسلام راه نجات و رستگاري از میان جامعه عبـور مـی  

دانـم. هـردوي ایـن     در مـورد بودائیسـم و مسـیحیت چیزهـائی مـی     شود. من  نادیده گرفته نمی
گیري از جامعه ترغیب  مذاهب علائق دنیوي را از علائق مادي جدا کرده و انسان را در کناره

کننـد کـه مـردم     کنند. بعضی از فرق بودائی معبدها را در دامن کوهساران دورافتاده بنا می می
هاي  شوند. و لذا در زندگی مذهبی ژاپن نمونه مل میها مشقات زیادي متح در دسترسی به آن

یابی بـه او عـاجز    دهد خداوند در جائیست که بشر معمولی از دست فراوانی است که نشان می
 آید. است و دست یازیدن بر دامنش از بشر معمولی برنمی

رس جامعـه قـرار    هاي مسیحیان هـم معمـولا در امـاکن دور افتـاده و دور از دسـت      صومعه
رس زندگی عامی جامعـه جـدا سـاخته     ها زندگی مذهبی را از دست ارند. و بدین ترتیب آند

 اند.
شـوند و نیـایش، در    اما در اسلام مساجد در قلب اجتماعات در روسـتاها و شـهرها بنـا مـی    

 گیرد. جماعت و در خدمت جامعه مورد تقدیر و تشویق قرار می
ها هم روح و  معنویت است. زیرا خداوند به انساناصولا زندگی انسان ترکیبی از مادیت و 

هم جسم عطا فرموده است. بنابراین، براي یک زندگی کامـل انسـانی بایـد روح و جسـم در     
ارتباط با یکدیگر قرار گیرند و بین مادیت و معنویت جدائی نیفتـد. در اسـلام ارتبـاط روح و    

و جسم فلسفۀ اسلامی بنا نهـاده   جسم مورد قبول است و در رعایت ارتباط هماهنگ بین روح
 شده است که تمام جوانب زندگی انسان را ملحوظ نموده است.

ترین جامعه صنعتی در آسیاست. جامعۀ ژاپن تحت تأثیر انقـلاب نـوین    امروزه ژاپن مترقی
تکنولوژي به کلی تحول شده است و در نتیجه آن زندگی به طرف مادیت سوق داده شـده و  
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ها باید شـب و   عی در ژاپن تنها دارائی مردم ژاپن کار پرمشقت است. ما ژاپنیبا عدم منابع طبی
روز شدیداً کار کنیم تا بتوانیم امرار معاش کنیم و تجارت و صنعت خـود را در رونـدي کـه    
دارد حفظ نمائیم. ما شدیداً در یک جهان مادي گرفتـار گشـته ایـم و هـیچ اثـري از زنـدگی       

تنها در عالم ماوراء الطبیعه و خـارج از جهـان مـادي را ندارنـد.      خورد. ما معنوي به چشم نمی
اي از روحیات ندارند و صرفاً در راه مادیت اروپائی گام برداشته اند.  ها مذهبی و یا اندیشه آن

هـا کـه خـوب     شـوند و جسـم آن   روز به روز از نظر روحیات فقیرتر و فقیرتر مـی  بدین جهت
 داراي محتواي روحی ناخشنود و درمانده است. شود تغذیه شده و خوب پوشیده می

من اطمینان دارم که این لحظات بهترین فرصت براي اشـاعۀ اسـلام در ژاپـن اسـت. زیـرا      
هاي مادي، امروزه کشورهاي مترقی را در یک خلا روحانی و در  پیروي کورکورانه کامیابی

د ایـن جوامـع را محتـواي    توان ـ یک مادیت میان تهی قرار داده است. تنها اسلام است که مـی 
کنم که طـی   روحی ببخشد. اگر در این راه اقدامات صحیح و به جائی صورت گیرد فکر می

 دو یا سه نسل تمام جامعۀ ژاپن به اسلام روي خواهد آورد.
کنم کـه جلـوه شـکوهمندي از اسـلام در شـرق دور بوجـود        بینی می با چنین تحولی پیش

 اي بشریت در این قسمت از جهان خواهد بود.خواهد آمد و این عنایتی عظیم بر



 )1(بورد –آ  –اس 

 (ایالات متحده آمریکا)
آفریکن تایمز واورینت «در مطب یک پزشک در لندن یک نسخه از مجلۀ  1920در سال 

بـود. در ایـن مقالـه     اي در مورد اسلام نوشته شده را ملاحظه کردم. در این مجله مقاله» ریویو
ام جملـه چنـین    اي بود که آنچنان مرا مجذوب کـرد کـه هرگـز آن را فرامـوش نکـرده      جمله

 »لا اله الا االله«شد:  خوانده می
 خداوندي مگر خداي واحد وجود ندارد.

 این یک دارائی پرارزش است که هر مسلمان باید در خانۀ دل محفوظ دارد.
و نام صلاح الدین را برگزیدم. من عقیده دارم که اسلام به زودي پس از آن اسلام آوردم 

دهـد کـه هـیچکس     شود و تعلیم می دین برحق است، زیرا که شریکی براي خداوند قائل نمی
گناهان ما نخواهد بود و همچنین با طبیعـت همـاهنگی دارد همـانطوري کـه بـراي       جوابگوي

حتی اگر طویله، مزرعه، شهر، ایالت یـا   توان دو نفر رئیس تعیین نمود، اي نمی انجام هر وظیفه
کشور باشد تا چه رسد به این که عالمی باشد. مطلب دیگري که مرا به قبول اسـلام واداشـت   

ي سوزان و پراسرار دنیاي آن روز راها را به قیامی واداشت که از صح آن بود که اسلام، عرب
 سرود دست یافت. میبه امپراطوري عظیمی که سرود عشق و پیروزي را در اسپانیا 

اسپانیا را فتح کردند آنجا را جنگلی یافتند، امـا آن را بـه بـاغ     ،هنگامی که مسلمانان عرب
بـه درگـاه خداونـد سـپاس     » جـان. دبلیـو. دارا پـر   «گلستان تبدیل نمودند. من از مردانی مانند 

ی کـه  حقـایقی را در مـورد نقـش عظیم ـ   » توسعۀ روشنفکري در اروپا«گویم که در کتاب  می
اش داشته است به جهانیـان نمایانـده اسـت. او در واقـع تأسـف       اسلام در اروپا و تمدن امروزه

خورد که مورخین مسیحی سعی نموده اند تا آنچه را که تمدن اروپا به اسلام مدیون است  می
 پوشیده نگهدارند.

گویـد   یذیلا آنچـه را کـه او در بـارة مـردم محلـی اروپـا در زمـان اسـتیلاي مسـلمانان م ـ         
 آورم. می

                                           
1- S. A. Board 
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که تازه از توحش نجات یافته بودنـد، و   :توان گفت گري مردم محلی اروپا می از وحشی«
کردند  هائی زندگی می هها در کلب لمت و تاریکی بودند. آنظاهراً کثیف و از نظر عقلی در ظ

هاي بوریـائی بـود نشـانه تمـول بـود، و بـه طـور         که اگر در کف آن حصیر و پشتی آن تشک
کردنـد،   تـان تغذیـه مـی   خرو حتـی پوسـت د  هـا   یبت باري از انواع لوبیا و ماشک و ریشـه مص

ها از چرم بود که از نظر دوام همیشـگی و   ها از پوست دباغی نشده و یا بهترین آن پوشش آن
 ».ابدي بود، اما از نظر نظافت منظور نظر نبودند

مـدیون اعـراب سـوري هسـتند.      در اکثر وسائل را حتی که در اروپا وجود دارد اروپائیـان 
اعراب چون از نظر مذهبی پاك و مطهر بودند، برایشان مقدور نبود که خـود را بـر طبـق مـد     

هاي مدهاي اروپائی بپوشند. اما اروپائیان لباسـی را   ها از لباس اروپائیان ملبس نمایند و مثل آن
صورت یک تودة کهنه و شد و به  پوشیدند تا تکه تکه می بدون این که عوض کنند آنقدر می

 آمد. زا و مشمئزکننده درمی پر از جانوران موذي و عفونت
سوادي  زار نا امیدي و در ظلمت جهالت و بی بخشیدن به مردمی که در لجن اعراب با الهام

ها را طوري ساختند که اکنون  ها را بیدار کردند و آیندگان آن خورند آن و خرافات غوطه می
دست خدا با  :توان گفت نند و با چنین قدرت و توانائی که داشتند میک بر جهان حکومت می

 ها بوده است. آن
انگیز  ها علوم اعجاب ، و قرآن تاریخ جهان را عوض کردند و بدون آنخداوند، محمد 

 داشت. امروزه وجود نمی
 ».در جستجوي دانش باش حتی اگر در چین باشد«گفت:  محمد 

 وأشهد آن محمد رسول اهللاشهد أن لا إله إلا االله 



﴿                 

                   

               

          ﴾ ) :2الرعد(. 

ها را بدون  است که آسمان یاالله، ذات«
برافراشت و بر عرش  د،ینیکه بب ییها ستون

و ماه را که هر کدام  دیو خورش افتیاستقرار 
در حرکتند، مسخر نمود. امور  یتا زمان مشخص

 انیها را ب و نشانه اتیو آ کند یم ریرا تدب یهست
 .»دیکن نیقیپروردگارتان  داریتا به د دینما یم

 

 

 )1(دیویس –بی 

 (انگلستان)
روزي رفـتم و هفـت سـال     متولد شدم و در شش سالگی به دبستان شبانه 1931من در سال 

م. مـن در  به تحصیل مشغول بودم تا این که آنجا را براي ورود به مدرسـۀ محلـی تـرك گفـت    
بزرگ شدم و سپس به کلیساي انگلیکان و بالاخره وارد کلیساي  مسیحی متدین یک خانوادة

انگلو کاتولیک شدم. در طول زندگی مذهبی متوجه بودم که مذهب از زندگی روزمره جدا 
شـود.   شده است و مانند بهترین لباس فقط در روزهاي یکشنبه به معرض نمایش گـذارده مـی  

از دسـت   هاي جوان جاذبـۀ خـود را بـه تـدریج     سلمتوجه شدم که مسیحیت به خصوص در ن
رسید که مسیحیت با مصائب امـروزه قـادر بـه مواجهـه نیسـت و بـا انـواع         دهد. به نظرم می می

ق و برق و سرودهاي هاي رسمی و پرزر وسائل از قبیل عطر و رایحه و چراغانی و جبه و لباس
یساي رم مردم را به خـود جلـب   هاي معمول، کل و نیایش به فرشتگان و سایر تله دست جمعی

 گذرد خود را مرتبط نماید. کند و هیچگاه سعی ندارد با آنچه که در بیرون از کلیسا می می

                                           
1- B Davis 
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به این جهت من به دواکسیر امروزي یعنی کمونیزم و فاشیزم روي آوردم. به عنـوان یـک   
هائی کـه فـرار    هاي مکرر آن کردم، اما داستان طبقه فکر می کمونیست به لذائذ یک جامعۀ بی

هـائی اسـت کـه     کردند مرا وادار کرد تا به فهمم که کمونیزم فقط یک وسیله بـراي روس  می
به آن سوي طیف یعنی فاشیزم گرائیـدم. ایـن   خواهند بر جهان حکومت کنند. و لذا بعدها  می

 داد و در این مکتب سعی کردم که خود را وادار کنم تـا از  مکتب به همه قول همه چیز را می
» مـوزلی «مردم به خاطر نژاد و رنگ متنفر شوم. پس از چند ماه به عنـوان یکـی از طرفـداران    

رفت فکـر کـردم و لـذا ایـن      ها به کار می هائی که توسط نازي راجع به جنگ اخیر و شکنجه
انزجار و تنفر را از خود دور کردم. من هرگز از فاشیسم راضی نبودم، اما به نظر مـن تنهـا راه   

 رسید. که به نظرم می حلی بود
من در این تفکرات بودم که یک نسخه از مجلۀ (مسلم ریویو) در یک کتاب فروشـی بـه   

اي بدهم که مکاتبی که من در  دانم چه وادارم کرد که شش پنس براي مجله نظرم رسید. نمی
 بهها وقتی صرف کرده بودم از قبیل مسیحیت، کمونیزم و فاشیزم همه آن را مذهبی متعلق  آن

دانستند که پشیزي ارزش نداشت. من به هرحال آن مجله را خریدم و بارها  قاتلین و دزدان می
 خواندم.

من در اسلام تمام چیزهاي خوبی که در مسیحیت و کمونیزم و فاشیزم بود پیدا کردم و به 
 چیزهاي والاتر هم در آن یافتم که در سایر مکاتب نبود.علاوه خیلی 

دم و چند ماه بعـد مسـلمان شـدم. و از آن تـاریخ بـا      ان خرین و آب من بلافاصله یک سال
 آئین جدید خود بسیاري راضی و خوشحالم.

من امیدوارم که پس از ورود به دانشگاه، عربی را بیاموزم ولی در حال حاضـر بـه مطالعـه    
 لاتین، فرانسه و اسپانیائی مشغولم.



﴿                   

﴾ ]بگو محققاً جز خداي یکتا هیچ« ]19نعام: الا 

دهید  خدائی نیست و من از آنچه شما شریک خدا قرار می
 .»بیزارم

 

 

 )1(توماس محمد کلی تون

 (ایالات متحده)
همچنانکـه از جـادة خـاکی در گرمـاي     آفتاب تازه از نصف النهار نـیم روز گذشـته بـود.    

کردیم آواي دلنوازي که به طور عجیبی در محیط اطراف ماطنین افکنده بود  سوزان عبور می
به گوش جان رسید. پس از عبور از میان درختان منظرة بدیعی در برابـر دیـدگانمان مشـاهده    

اي تمیـز و   جامـه  دل با کردیم. آنجا در یک برج چوبی که ظاهراً جدید بود یک عرب روشن
کرد. مـا نـاخود آگـاه بـر      اي سفید، گوئی با نواي دلپذیرش ندائی آسمانی را تکرار می عمامه

انگیـز آن   گیرنـد در جاذبـۀ روح   زمین نشستیم و مانند کسـانی کـه تحـت هیپنـوتیزم قـرار مـی      
ش یافتیم گوش ما را به طور سـحرآمیزي نـواز   محوشدیم. کلماتی که ما از آن مفهومی برنمی

گفت: االله اکبر، االله اکبر، لا اله الا االله. خدا از همه برتر است. خـدا از همـه برتـر     داد. او می می
 است. و جز او خدائی نیست.

گذشت اطلاعی نداشیتم، اما حالا متوجه شدیم  تا آن موقع ما از آنچه که در اطراف ما می
د. مـردم در سـنین مختلـف، بـا     شـون  که عده زیادي از مردم به آنجا آمده و گرد هم جمع می

ها، و از طبقات مختلف با آرامشی کـه حـاکی از تکـریم و نیـایش بـود بـه طـرف         انواع لباس
هـاي   هـاي درازي بـر روي زمـین گسـترده بـود کـه رنـگ        آمدند. در آنجـا گلـیم   جمعیت می

آمدنـد. بـه    اي بدیع داشت. مردم همچنان مـی  ها در جوار رنگ سبز چمن منظره ناهمگون آن
ما در شگفت بودیم که آیا جماعت چه وقت کامل خواهد شد. مردم پس از ورود طوري که 

                                           
1- Thomas Muhammad Clayton 
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هـا را از پـا درآورده و در صـوف مـنظم پشـت سـر هـم         هـا و نعلـین   به محل جماعـت کفـش  
زده در میان جمع نشسته بودیم ملاحظه کـردیم کـه در ایـن     نشستند. ما همچنان که حیرت می

خورد. در این صفوف سفید و زرد و سـیاه   زي به چشم نمیکنندگان هیچ تمای جماعت نیایش
و فقیر و ثروتمند، گدا و تاجر، دوش به دوش، همه بدون هیچ احساس برتري در نژاد و طبقه 

داشـت و   گرد هم آمده بودند. هیچ فردي در تمام آن جمع چشـم از گلـیم روبـرویش برنمـی    
 همه فقط به یک چیز میاندیشیدند.

تأثیري فراموشـی ناپـذیر بـر مـا      خورد آن گروه ناهمگون به چشم میروح برادري که در 
ام، و  گذرد که دو سـال آن را مـن مسـلمان بـوده     گذاشت. تقریباً سه سال از این حادثه می می

هاي شب بیدار شده و آواي سحرآمیزي را که در آن روز شنیدم آرزو  هنوزهم گاهی در نیمه
ن مردمـی را کـه ویژگـی واقعـی یـک انسـان را در       کـنم کـه بـار دیگـر آ     کنم و آرزو می می

 جستجوي صمیمانۀ خداوند به منصۀ ظهور گذاشته بودند ببینم.



﴿                  

                   

                 

                     

           ﴾ ]بگو: « ]19نعام: الأ

تر است؟ بگو: االله که میان گواهی چه کسی بزرگ
شما گواه است. و این قرآن به من وحی شده تا من و 

ي کسانی را که این قرآن ي آن، شما و همهبه وسیله
دهید که رسد، بیم دهم. آیا شما گواهی میبه آنان می

معبودان دیگري با االله هستند؟! بگو: من چنین گواهی 
دهم. بگو: جز این نیست که االله، یگانه معبود نمی

  .»ورزید، بیزارمه شرك میمن از آنچبرحق است و 
 

 )1(دبلیو لاوگرو جی،

 (انگلیس)
نویسم کـه علـت    هاي مختلف می من این چند سطر را با تواضع در جواب کسانی از گروه

اي تنظـیم کـنم.    کنند. البته من براي ایمانم نبایـد دفاعیـه   تشرف من به دین اسلام را سئوال می
اش شخصـیت تـاریخ    دهنـده  تـاریخ اسـت و تعلـیم   نظیر است. یک مذهب  اسلام یک چیز بی

اي  دانیم. مطالب پراکنده ها خیلی کم می است... ما در بارة مذاهب دیگر و تعلیمات اصلی آن
هـا   ها مربوط به احکام اخلاقی است به ما آموخته شده اسـت کـه اصـالت آن    که بعضی از آن

هـا پوشـیده    در اسـرار و داسـتان   مسلماً قابل بحث است. زندگی تمام معلمین دیگر هم تقریبـاً 

                                           
1- J. W. Lovegrove 
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کننـد... امـا در مـورد قـرآن      ها کمکی به ما نمی آوردن تعلیمات اصلی آن است و در به دست
 هرگز کسی اصالت آن را مورد تردید قرار نداده است.

نازل شده و هـیچ   کتاب آسمانی اسلام، قرآن، عیناً همان قرآنی است که بر پیامبر اکرم
کند در همان  است. اعمال و گفتار او که احکام قرآنکریم را ترجمه می تحریفی در آن نشده

یابم کـه   اي می ها تسلی قالب اصلی به ما رسیده است و در آن تحریفی نبوده است. من در آن
نتیجه در جاهاي دیگري جستجو کرده بودم. من مـذهبی سـاده و    آوردن آن بی براي به دست

ر و نهی و عقاید غیر قابل قبـول و غیـر مـدلل بـري باشـد و      خواستم که از هر نوع ام عملی می
احکامش در برابر دلیل و تجربه آزمـوده شـوند. بـدون تردیـد، روشـنگري وظـایف در قبـال        
خداوند، و در برابر همسایه، باید یکی از مقاصد هر سیستم مذهبی باشد. و اسلام در این قبیـل  

خواهیم کـه احتمـالات و    هائی می و نمونه موارد نمونۀ کامل یک طرح عملی است. ما احکام
هـا را در اسـلام    ضروریات را منظور نموده و ما را در انجام وظایف رهنمون باشـد، و مـن آن  

 ام. یافته



﴿               

                 

گویند: یهودي یا نصرانی و می« ]135: ةالبقر[﴾ 
شوید تا هدایت یابید. بگو: از آیین حنیف ابراهیم 

  .»کنم، و او هرگز از مشرکان نبودپیروي می
 

 

 

 )1(بار کلیملک  – چا –تی 

 (ایرلند)
و در سـنین جـوانی دریـافتم کـه تعلیمـات       ام من در یک خانواده پروتسـتان بـزرگ شـده   

وقتـی کـه دوران متوسـطه را بـه پایـان رسـانیده و وارد        بخـش نیسـت.   مسیحیت برایم رضایت
دانشگاه شدم این احتمال تبدیل به یقین شد و در آن موقع تعالیم کلیساي مسیحی یا خیلی کم 

انی عقیدتی که شامل اعتقـادات  و یا اصلا برایم معنی و مفهومی نداشت. من تقریباً از یافتن مب
اي کـه خـود بـراي خـود      خودم باشد ناامید شده بودم و لذا براي اقناع خود به عقاید ناشناخته

 به دستم» اسلام و تمدن«اي از کتاب  ساخته بودم پناه برده بودم. یک روز به طور اتفاقی نسخه
 ادات من در تعلیمات اسـلامی اعتقخواندم دریافتم که تمام  ر سید. همچنانکه آن کتاب را می

 آن کتاب کوچک توضیح داده شده، موجود است.
دیدگاه وسیع اسلام بـرخلاف محـدودیت نگـرش در مسـیحیت، فرهنـگ و آمـوزش در       
کشورهاي اسلامی در قرون وسطی با مقایسه با جهل و خرافات سایر کشورها در آن زمان، و 

ه مسیحیان به آن معتقدند نکاتی بودنـد کـه   اي ک تئوري منطقی کیفر و عقوبت در برابر کفاره
در وهلۀ اول مرا تحت تأثیر قرار دادند. بعدها من بر این حقیقت واقف شدم که اسلام مذهبی 
است کـه وسـعت آن بـه وسـعت بشـریت اسـت و آمـاده اسـت کـه فقیـر و غنـی را در پرتـو             

                                           
1- T. H. Macbarklie 
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و رنـگ را از میـان   رهنمودهاي خویش قرار داده و قادر است کـه تمـام موانـع از قبیـل نـژاد      
 بردارد.



﴿               

               

                  

                  

﴾ اي مؤمان! از اموال پاکیزه« ]267: ة[البقر-

اید و از محصولاتی که از اي که به دست آورده
ایم، انفاق کنید و قصد زمین، برایتان بیرون آورده

انفاق اموال ناپاکی را نکنید که خودتان جز با 
پوشی، حاضر به گرفتنش نیستید. چشماغماض و 

  .»نیاز و ستوده استو بدانید که االله بی
 

 )1(دنیس وارینگتون فراي

 (استرالیا)
اسلام بر من چنان آمد که گوئی بهار بر زمین سرد پـس از یـک زمسـتان تاریـک. اسـلام      

ت اسلام تازه روح مرا حرارت بخشیده و با تعلیمات زیبایش مرا بیاراست. به راستی که تعلیما
پیامبر اوسـت. آیـا چیـزي از آن      و منطقی هستند. خدائی به جز خداي یکتا نیست و محمد

تواند باشد؟ هیچ چیز در اسلام وجود ندارد که مثل عقیدة به پـدر و پسـر و روح    تر می متعالی
اور زا است بلکه براي یک عقل سلیم قابل ب ـ القدس مبهم و اسرارآمیز باشد که نه تنها وحشت

 نیست. اسلام مذهبی تازه و عملی و براي دنیاي امروز است. فی المثل تعلیمـات اسـلام را کـه   
مبنی بر برادري و اخوت بین المللی است در نظر بگیرید که در مسیحیت هم موجود است. اما 

واسقف اعظم واسقف و غیره تشکیل شده از نام  زپاپادر نظام کلیسا و سلسله مراتب آن که 
رنـد. لـیکن در   یگ استفاده کرده و در کسب قدرت به واسطۀ کلیسا از هـم پیشـی مـی    خداوند

                                           
1- Denis Warrington Fry 
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از طرف خداوند نازل شده و بسیار  اسلام این مسئله متفاوت است. زیرا که تعلیمات محمد 
 صمیمانه است.



 )1(کارائی –بی  –فاروق 

 (زنگبار)
احسـاس درونـی و عشـق عظـیم و دلبسـتگی بـه پیـامبر اسـلام          شدن من یک علت مسلمان

ها قبل کاملا ناخودآگاه در قلبم احساس کرده بودم.  بود. من این احساس را از مدت محمد
کردم دوستان مسلمان زیادي به من فرصت دادنـد تـا    به علاوه من چون در زنگبار زندگی می

گ اسلامی را از تـرس خویشـاوندان خـود بـه     من فرهناسلام را مطالعه نموده و کاملا بفهمم. 
خود را آماده یافتم تا بـا جهـان روبـرو     1940کردم. اما در دسامبر سال  طور پنهانی مطالعه می

شده و اسلام را بپذیرم و علناً ایمان خود به اسلام را اعلام نمایم. سپس من به نوشـتن داسـتان   
نشـین زنـدگی    سـی کـه در محلـه پارسـی    ام و سـایر مـردم پار   جور و ستم خویشان و خـانواده 

 هاسـت کـه متحمـل    کردند پرداختم. داستان زندگی مـن یـک داسـتان طـولانی از سـختی      می
ئل کـه بـه   کردند و لذا از تمام وسـا  الفت میشدن من مخ ام قویاً با مسلمان ام. زیرا خانواده شده

نمودند. چون حقیقت خود را بر مـن ظـاهر    آمد براي اذیت و آزار من استفاده می فکرشان می
 توانسـت مـرا از پیـروي راه خداونـد واحـد و محمـد رسـول االله         کرده بود، هیچ چیـز نمـی  

 بازدارد.
ط ها و آزار و اذیتی که توس ها و بدبختی من مانند سنگ جبل الطارق در برابر تمام مصیبت

دانستم که خداوند راه خـود را   ام بر من وارد آمد ایستادگی کردم و چون می اعضاي خانواده
 ها را تحمل کردم. داند لذا تمام این رنج بهتر از همه می

قرآنی که من به زبان گجراتی مطالعه کردم مرا به مقدار زیادي کمک کرد تا مسائل ضد 
واهمه بایـد بگـویم کـه     بفهمم و در این باره بیو نقیضی را که در مذاهب دیگر وجود دارند 

تابیست که کامل است و سـادگی و  هیچ کتابی تا آن اندازه روشن و واضح نیست. این تنها ک
آموزد. حقیقتاً آن یک کتـاب عجیـب و    و برادري و مساوات و انسانیت را به مردم می محبت

 گه خواهد داشت.متعالی است که احکام لایزالش مسلمانان را تا ابد زنده ن

                                           
1- Farouk B. Karai 



 )1(مؤمن عبدالرزاق سلیه

 لانکا (سیلان) سري
زمانی من از اسلام متنفر بودم و دوستان مسلمانی نداشتم، زیرا اسلام براي من چنان زننـده  

دیـدم کـه روزي    بود که حتی حاضر نبودم با پیروان آن درآمیزم. من حتی در خواب هم نمی
با مطالعه کتب اسلامی انسان نوینی شوم. اما فرا گرفتم کـه رفتـه رفتـه اسـلام را بـه خـاطر راه       
مستقیم و بدون اسرارش دوست بدارم، دوستی که ساده و خالص و در عین حال عمیق است. 

 ام. چنانکه به زودي دریافتم بناچار به آن نزدیک و مجذوب شده
 شگفت فرو برد. هاي قرآن مرا به خواندن بعضی از سوره

کردم هیچ چیز با انجیل و تورات برابر نیست. و بعد آموختم که من در چـه   زیرا تصور می
ام و آموختم که واقعاً قرآن چنان مملو از حقایق و تعالیمش چنان عملی و عاري  اشتباهی بوده

را به خود کرد. برادري اسلام نیز م از امر و نهی خرافات است که روزبروز بیشتر مرا جذب می
همسایۀ خود را مانند «گویدك  جلب نمود. اگر واقعاً کسی بخواهد معنی این جمله را که می

ترین  ترین اتحاد و واقعی بفهمد، باید در اسلام اندیشه کند. زیرا با شکوه» خودت دوست بدار
 همبستگی که تاکنون در جهان پدید آمده است در اسلام است.

ه اسلام جلب نمود آن بود که اسلام آمرانه و حاکمانـه نیسـت.   چیز دیگري که مرا بیشتر ب
اسلام دینی است عملی و منطقی و نوین و همچنین از نظر تفکـر توحیـدي و اعتقـاد بـه یـک      

آل اسـت. و لـذا چـون احکـامش عملـی و منطقـی اسـت         خداوند و روحانیت و معنویت ایده
 مذهبی براي بشریت است.

 
انسان و آن یـک قـرن، آیـا     ها، و محمد یک (... این عرب

اي بـر زمـین افتـاده اسـت.      چنان نیسـت کـه گـوئی جرقـه    
اي بر جهانی که جز شن سیاه ناقابـل چیـزي بـه نظـر      جرقه
ها در واقع باروتی بودند که آسمان را بـه   آمد. اما شن نمی

هایشـان   آتش کشیدند و از دهلی تا گرانادا را طعمه شـعله 

                                           
1- Mumin Abdurrazzaque Selliah 
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زرگ همیشــه هماننــد قــرار دادنــد. مــن گفــتم: آن مــرد بــ
اي از آسمان بود، و مـردم دیگـر شـبیه سـوخت در      صاعقه

ور شـوند). از تومـاس    هـا هـم شـعله    انتظار او بودنـد تـا آن  
در بارة قهرمانـان، نیـایش قهرمانانـه، و    «کارلایل در کتاب 

 »تاریخ قهرمانی



﴿                   

       ﴾ »کتابی) قرآن( واین 

 ياست پر برکت, که ما نازل کردیم, از آن پیرو
باشید, تا مورد رحمت قرار هیزگار پر کنید, و

 ]155[انعام:  .»گیرید

 

 )1(عبداالله امئورا

 (ژاپن)
طلبی و  رستاخیز و هنگام جزا، عشق به خداوند، حقاسلام در توجیه و یگانگی خدا و روز 

عدالت، پاکدامنی و تقوي، و راستگوئی و شرف و عزت نفس و تمام چیزهاي خـوب دیگـر   
تأکید بسیار دارد. جستجوي رستگاري الهی، در واقـع ذات تعلیمـات اسـلام اسـت. و مـن در      

 جستجوي حقیقت، آن را در اسلام یافتم.
هاي مقدس به طوري که امروزه موجودند، آن تعلیمات خـالص   مسیحیت و یا تمام کتاب

و نابی که از خداوند نازل شده اند نیستند. تغییراتی که به مرور زمان و تحریفاتی که در طـول  
ها را از بین برده است. در صورتی که قرآنکریم وحی  ها رخ داده است اصالت آن ایام در آن

مسیحیت امـروزه آن طـوري   کتاب مقدس ه است. خداوندي است و بدون تحریف باقی ماند
هـاي حضـرت    که نازل شده است وجود ندارد، بلکه کلماتی اسـت کـه در وصـف راهنمـائی    

  .نیست دوحی مستقیم خداون قرآننوشته شده است. بنابراین، مانند   عیسی
یث است که باید بدون این که کسی حقیقـت آن  لنکته بسیار پیچیده در مسیحیت مسئلۀ تث

را دریابد باورش کند. زیرا براي تثلیث یک تعریف و بیان مسـتدلی وجـود نـدارد. بـه عـلاوه      
هـا کـه بـه مسـیحیت      کننده است که در مسیحیت جزاي گناهکاران و از جملـه آن  خیلی گیج

عقیده ندارند (چون اعتقادنداشتن به این مبحث هم از گناهان اسـت) مـرگ ابـدي اسـت. در     

                                           
1- Abdullah Uemura. 
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ها مـرگ   ران گفته شود که براي همیشه محو خواهند شد و جزاي آنحالی که اگر به گناهکا
ابدي است، عکس العمل طبیعی آنست که در لهو و لعب و هوسرانی خویش بیشتر بکوشـند،  

 شود. چون وقتی مرگ فرا رسد دیگر همه چیز تمام می
یمـات  اسـت. از تعل  بر اهمائیسممحصول بودائیسم بدوي است که شبیه » ماهایانه«بودائیسم 

آید که بودا منکر ذات خداوند بوده است، زیرا که در این نکته موضع روشنی  آن چنین برمی
کند. بـا وصـف ایـن، براهمائیسـم در ایـن نکتـه موضـع روشـنی دارد، امـا متأسـفانه            را رد می

ها در فلسفۀ خود همیشه به دنبـال بـرهمن    موضعش در خصوص برهمن روشن نیست. برهمنی
دیده و یا صداي او را بشنوند و لـذا در عـوض سـتایش خداونـد مخلـوق او را      هستند تا او را 

کند. خداوندي  کنند در حالی که اسلام به تنهائی ما را به خداوند جهان هدایت می ستایش می
 که از همه چیز آگاه است و در همه جا موجود است.

او اسـت.   ز آنزایـد و خداونـدي کـه همـه چیـز ا      خداوندي که نه زائیـده شـده و نـه مـی    
خداوندي که جز او ستایش هیچ چیز و هیچکس براي انسان زیبنده نیسـت و خداونـدي کـه    

 جز او از هیچ چیز و هیچکس نباید ترسید.
ژاپن هم از عفت و تقوي محروم است، زیرا کـه بـه طـور کلـی از اخلاقیـات       )1(یزمشنیتوا

پرستان خدایان متعددي را  بري است. آن نیز یک مذهب مشرکانه است که پیروانش مانند بت
 کنند. پرستش می

اسلام تنها جواب فریادهاي ارواح است که در جستجوي راه مستقیم و منطقـی بـه حـق و    
 حقیقت اند.

                                           
   [مصحح] .ژاپن است یباستان نیآئ ان،یخدا قهیطر یعنی) Shinto:یسی(انگل نتویش -1



 )1(ابراهیم وو

 (مالایا)
من قبل از این که مسلمان شوم یک کاتولیک رومی بودم. اما بعـداً ایمـانم را بـه تثلیـت و     

ربانی و تقدیس و تبرك روح و اینگونه خرافـات از دسـت دادم بـا ایـن احـوال       اسم عشاءمر
ایمان به خداوند در من باقی ماند. هیچ کشیش کاتولیک نبود که مرا در استدلال و قبول ایـن  

که این مسائل باید بـه عنـوان اسـرار     :گفتند ها می مسائل راهنمائی کند. فقط در جواب سئوال
 و شیاد است! (استغفر االله).ریکار رین پیامبر است و محمد یک فته باشند. عیسی آخهن

ایمان من به مسیحیت در حال از دست رفتن بود تا این که در ملایا با مسلمانان زیادي 
راتی داشتم. رفته رفته دریافتم که اظها مذاکرات و گاهی من آشنا شدم و در مورد دین با آن

 جز االله قابل پذیرش است. زیرا در اسلام هیچ چیزاسلام دینی منطقی و اصول آن براي من 
شایستۀ پرستش نیست و در مسجد هیچ نوع تصویر یا مجسمه و نقاشی وجود ندارد. نماز در 
مسجد و یا نیایش در هرکجا که امکان دارد صحیح است. این مسائل بود که مرا به اسلام 

 جلب کرد.
 

را » یـک دورة تار«گویـد: مـا عبـارت     * برتراند راسل مـی 
بـریم کـه    به کار مـی  1000تا  699براي تاریخی از سال 

دلیل تحقیقـات و مطالعـات مـا را بـه اروپـاي       تمرکز بی
کند در حالی که همزمان با آن تمدن  غربی مشخص می

درخشان اسلامی از هندوستان تـا اسـپانیا گسـترده شـده     
 بود.

در قاموس ما تمدن یعنی تمدن اروپاي غربی در حالیکه 
 نظري است. کوتهاین 

 تاریخ فلسفه غرب
 419، صفحه 1948لندن، 

                                           
1- Ibrahim Voo 



﴿           

           ﴾  

 دهد, و یشما قرار م يرا به جا يگریقوم د و«
خداوند بر هر  و ,دیرسان یبه او نم یانیز چیه
  .»تواناست يزیچ

 ]39: توبه[

 

 )1(محمود گنار اریکسون

 (سوئد)
دهم  فرستم. من شهادت می کنم و بر پیامبر بزرگوارش درود می من خداوند را ستایش می

بنده و   دهم که محمد که خدا وندي جز االله وجود ندارد و او لاشریک است و شهادت می
 پیامبر اوست.

بود که من براي نخستین بار با اسلام روبرو شدم. یکی از دوستان خوب من پنج سال پیش 
اطـلاع نباشـم    خواست قرآنکریم را بخواند. من نیـز بـه خـاطر آن کـه از آن بـی      به دلائلی می

کوشیدم تا یک ترجمۀ سوئدي آن را به دست آورم. کتاب را زودتر از او پیدا کردم و شروع 
اب را از کتابخانه به عاریـه گرفتـه بـودم لـذا بـیش از دو هفتـه       به خواندن نمودم. چون این کت

توانستم آن را نزد خود نگهدارم، اما من براي چنـدمین بـار تـاریخ تحویـل آن را تجدیـد       نمی
چیـزي نیسـت. و لـذا     کردم. و هرچه بیشتر خواندم بیشتر قانع شدم و پی بردم که جز حقیقـت 

 مان شوم.تصمیم گرفتم مسل 1950یک روز در نوامبر 
یک یا دو سال سپري شد. من فقط بر این عقیده بودم که محمدي هستم ولی بـیش از آن  

ئی نکردم. تا این که روزي به کتابخانۀ استکهلم رفتم. با  ادعائی نداشتم و در بارة اسلام مطالعه
دانستم تصمیم گرفتم تـا ببیـنم    می  آمادگی ذهنی که داشتم و خود را وابسته به دین محمد

آیا در این کتابخانه چیزي در مورد فرهنگ دین محمدي وجـود دارد یـا خیـر. بـرایم باعـث      

                                           
1- Mahmud Gunnar Erikson 



   

 اسلام آئین برگزیدة ما   128
  

ها را از کتابخانه بـه   هائی در این زمینه وجود داشتند. چندتا از این کتاب شگفتی بود اما کتاب
اي بـود از قرآنکـریم    ترجمـه  هـا  ها را به دقت مطالعه کردم که یکـی از آن  امانت گرفتم و آن

توسط محمد علی. و سپس بیش از پیش به آن ایمـان آورده و اعمـال مربوطـه را هـم شـروع      
نمـاز عیـد سـال     کردم. اتفاقا با یک جمعیت اسلامی در سوئد آشنا شدم و براي اولین بـار در 

هجـري   1372ت کردم. با این تجربه چند هفته قبل از عید فطـر سـال   کردر استکلهم ش 1952
قمري به انگلستان رفتم. اولین روزي که به انگلستان وارد شدم به مسجد واکینگ رفتم و قرار 

 شد که من در روز عید، اسلام خود را به طور آشکار اعلام نمایم که البته چنان شد.
 بودن آن است. آنچه که مرا به اسلام جذب نمود منطقی

پذیرند. در  انسان قابل قبول نباشد نمیدر اسلام هیچ چیزي را که با دلیل و منطق 
قرآنکریم وجود خداوند یعنی یکی از مسائل مهمی که مورد بحث و گفتگو است اثبات 

شود. جاذبۀ دیگر اسلام آن است که یک دین جهانی است. قرآن از خداوند به عنوان  می
نکریم از که قرآ :کند. حتی باید گفت ها و یا خداوند قوم خاصی یاد نمی خداوند عرب

کند، بلکه از او به عنوان خالق و خداوند تمام  خداوند به عنوان خداوند جهان هم یاد نمی
نامند! علاوه  نماید، در حالی که سایر کتب آسمانی او را خداوند اسرائیل می ها یاد می جهان

شته باشیم بر همۀ آنچه که گفته شد در اسلام از ما خواسته شده که به تمام پیامبران اعتقاد دا
هاي آسمانی پیشین هم  ها هم در قرآن آورده نشده باشد. و بالاخره در کتاب حتی اگر نام آن

 ﴿فرماید: اشاره شده است و قرآنکریم می رسالت محمد          

                ﴾ امروز براي شما دینتان را « )3: ةئد (الما

 .»کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را براي شما به عنوان دین پسندیدم
 .»بنابراین، اسلام دین خداوند است



﴿                    

         ﴾ »ما  یو به راست

 یقرآن از هر (نوع) مثل نیمردم در ا يبرا
  .»رندیکه آنان پند گ دیشا م،یا زده

 ]27زمر: [

 

 )1(محمد المهدي

 (استرالیا)
هایی از منتقدین غربـی اسـت    یکی از موانع بزرگ براي قبول اسلام در غرب وفور کتاب

پیشداوري در مورد اسلام پرداخته و یا اسلام را به طور کلی لعن و تکفیر نمـوده  که در آن به 
توانند باور دارند. البتـه بیشـتر ایـن     اند، زیرا معمولا ماوراي آنچه را که خود اعتقاد دارند نمی

 کتب در عرض چند قرن اخیر منتشر شده اند.
تـرین مسـائل اسـلام را بـا      یـک مسئلۀ دیگر آنست که همیشه این تمایل وجود داشته تا تار

مسیحیت مقایسه کنند و هرگز به این نکته اشاره نشـده کـه نقطـۀ اوج تمـدن     بهترین چیزهاي 
اسلامی با تب و تاب مذهبی در جهان همزمان بوده است. و یا این که هرگز به این نکته حتی 

  یده است.برنخورده اند که گسترش تمدن اروپائی با تابوت اعتقادات مسیحی شروع گرد
هـاي   بوده اند که توفیق یافته اند تا نکاتی را که در وراي اندیشـه  الحمد الله کسانی مانند ما

چنان نویسندگان و مؤلفین وجـود دارد دریـابیم. همچنـین افـراد بیشـمار دیگـري هسـتند کـه         
پذیرند. زیـرا کـه زیبـائی و     مسیحیت را قبول ندارند و قلباً مسلمانند، اما معذلک اسلام را نمی

 د درك کنند.توانن سادگی این آئین را نمی
آورند، زیرا در جتسـجوي راه زنـدگی هسـتند و در جسـتجوي      بسیاري از مردم اسلام می

که من اسلام را بدون این کـه جسـتجو    :یابند. اما در مورد من باید بگویم خویش اسلام را می
کنم یافتم. من دوران تحصیل را در انگلستان بسـر بـردم و در جامعـه مسـیحیت رشـد کـردم.       

                                           
1- Muhammad Al - Mehdi 
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، البته اسماً مسیحی است زیرا دین در این جامعه از زندگی جدا افتاده و چیزي است انگلستان
شود و تنها بعضی از موارد آن قابل فهم است. البته مردمان  که فقط گاه گاه به آن پرداخته می

بسیار خوبی هم هستند که مسیحی انـد و کارهـاي بسـیار صـحیح و نیکـوئی در جهـان انجـام        
کلی احمقانه است که انسان چنان تصور کند که هرکه مسیحی اسـت ذاتـاً    دهند و به طور می

بد است. به هرحال من بعدها بـه سراسـر آفریقـا و اروپـا مسـافرت کـردم و تمـام کشـورهاي         
آفریقــائی را دیــدم و عمیقــاً تحــت تــأثیر صــمیمیت و صــفاي مردمــی کــه در آنجــا زنــدگی  

 کردند و اکثراً مسلمان بودند قرار گرفتم. می
اي بخشید مسـجد بـا شـکوه کـانو در نیجریـۀ       یکی از چیزهائی که در من تأثیر فوق العاده

 ها آشنا شدم. شمالی و دوستانی بودند که در آنجا با آن
بازگشتم و در آنجا مشغول زندگی شدم در حالی » سیرنیاکا«پس از آن به جامعۀ مسلمانان 

هـا بـا    تا مطالعـۀ عمیقـی از ادیـان و مقایسـۀ آن    بودم، اما  که عمیقاً تحت تأثیر اسلام واقع شده
اندیشـم کـه هـیچ فـردي پـس از مطالعـۀ ادیـان و         یکدیگر نکردم مسلمان نشدم، و اکنون می

تواند از پذیرش اسلام خودداري کنـد. البتـه ممکـن اسـت بعضـی مـردم بـه         ها نمی مقایسۀ آن
در انگلستان و » وت واركس«اندیشۀ من شک کنند، اما امروزه مردانی مانند کشیش کلیساي 

کنند که خداوند یکی است. و شاید هـم یـک    از ایالات متحده کاملا تأیید می» تیلیک«دکتر 
روز غرب به این نتیجه برسد که از مسیحیت به اسلام روي آورده و به وسیله مسیحیت اسـلام  

 شناسیم نباشد. را دریابد. و این پذیرش شاید آنطوري که ما اسلام را می
جا در استرالیا زمینۀ بسیار خوبی براي تبلیغات اسلامی وجود دارد. محمـد جـان و بسـتر    این

هـاي   دهد و هم اکنون ثمرات بسیاري به بار آورده است. تمـاس  هاي بسیاري انجام می فعالیت
شود. در دانشگاه آنچه کـه قابـل    شخص خود من به جمع معدودي از دانشگاهیان محدود می

ها و روشنفکران است. البته  وسعه اسلام در غرب در سطح تحصیلکردهتوجه است آنست که ت
کشاند. اما این تأثیر موقت اسـت و غالبـاً بعـدها     مسیحیت هم خیلی از مردم را به مسیحیت می

شوند. و یـا   ها که با تائید سطحی مسیحیت را قبول کرده اند به طور کلی منکر خداوند می آن
ها گرفتـه   ام مبلغین مسیحی عقاید اصلی قبایل را از آن ده کردهآن چنانکه من در آفریقا مشاه
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سـازند کـه نتـایج آن     هایشان آشنا و معتقد مـی  ها را با عقایدي مافوق تصورات و اندیشه و آن
 بار است. بعدها رقت

شـوند کسـانی    کند. اکثـر کسـانی کـه مسـلمان مـی      اسلام بیشتر به طبقۀ روشنفکر نفوذ می
وتاهی مسلمان شده اند و این بسیار جالب است. زیرا که اگـر کسـی بـا    نیستند که در مدت ک

آگـاه شـود،    اعتقاد راسخ و اندیشه و مطالعه چیـزي را بپـذیرد و از حقـایق دعـوت پیـامبر      
تر و محکمتر خواهد کرد و دیگـر هرگـز    آید اعتقاد او را راسخ هاي بعدي که پیش می سئوال

 گرد ادیان دیگر نخواهد گشت.



 

 

 

 

 )1(موسی اي. کی. روچونگور

 (تانگانیگا)
در یک کلیساي کاتولیـک رم غسـل تعمیـد داده شـده و بـه نـام ایوسـتاس         1945در سال 

گذاري شدم. در آن موقـع پـدر و مـادرم مشـرکینی بودنـد کـه بـه کلیسـاي کاتولیـک رم           نام
کـه مـن    :گفـت  توان علاقمند شده بودند. زیرا در منطقۀ ما این مذهب خیلی رایج بود. اما می

 توانم خود را یک کاتولیک بنامم. نمی
در ده سالگی به مدرسـۀ ابتـدائی کاتولیـک رم وارد شـدم. در آنجـا دروس       1949به سال 

مشغول بـودم و   1960شد. در این مدرسه تا سال  معمولی ابتدائی و دروس مذهبی تدریس می
گویم زندانی به  که به یک زندانی بیشتر شبیه بودم. می :توان گفت از نظر تعلیمات مذهبی می

 خاطر این که در آنجا فرصتی براي مطالعه ادیان دیگر نداشتم.
هاي تاریخ مذاهب را مطالعه کنم،  در درس تاریخ فرصتی یافتم تا کتاب 1959اما در سال 

اشـت تـا بـه طـور     و اینجا بود که با تاریخ مسیحیت و اسلام آشنا شـدم. ایـن آشـنائی مـرا واد    
هاي دقیقی بردارم و لـذا   قی در بارة اسلام مطالعه کنم. به هرحال هرگز نتوانستم یادداشتیعم

و هنري هشتم از کلیساي انگلیس جدا شـدند  » لوتر«به مطالعۀ خویش در مسحیت تا آنجا که 
یـر  دادم بـه مسـائل و سـئوالات ز    ادامه دادم. در خلال آن که به مطالعـات خـویش ادامـه مـی    

 برخورد کردم:
 آیا عیسی مسیح خداست؟  -1

 شود؟ آیا مسئله تثلیث صحیح است و چگونه ثابت می  -2

                                           
1- Mussa E. K. Rwechungure 

﴿                  

     ﴾  :42[فصلت[ 

هرگز از پـیش و پـس (گذشـته و آینـده) ایـن      «
 ـ  را فرسـتادة خـداي   کتاب حق، باطل نشـود، زی

  ».حکیم مقتدر است
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آیا جهنم وجود دارد؟ آیا جائی بـراي اسـتراحت و پـاداش و یـا جـائی بـراي جـزا و          -3
 عذاب وجود دارد؟

 آیا پاپ آن قدرتی را که مورد ادعاست دارد؟ و اگر دارد چگونه است؟  -4

توانند اعترافات را گوش بدهند در صورتی که عیسـی مسـیح ایـن     ها می چرا کشیش  -5
 کرد؟ کار را نمی

 چرا تورات و انجیل مورد تفهیم مردم نیست؟  -6

آیا وجود تصاویر و علائم در انجیل مجاز است؟ و اگر نیستند چرا در کلیسا بـه کـار     -7
 روند؟ (در کلیساي کاتلیک رم) می

شود در حالی که عیسی مسیح هرگز او را به این نام  د نامیده میچرا مریم مادر خداون  -8
 نخواند؟

آیـد (آن چنانکـه در کلیسـا ادعـا و عمـل       چگونه نان بـه صـورت بـدن مسـیح درمـی      -9
شـود کـه    کنندگان در مراسم داده می شود) و در مراسم عشاء ربانی نان به شرکت می

 ظهور کند. مسیح  ها عیسی بخورند تا در جسم آن

 شود که پطرس مؤسس کلیسا بوده است؟ ا ادعا میچر  -10

 خلاصه آن که چراهاي زیادي سراسر وجود مرا در خود گرفته بود.
هـا بـه کشـیش مراجعـه کـردم. او       چون دامنۀ دانش من محدود بود لذا براي یافتن جـواب 

هـایش مـرا قـانع نکـرد و لـذا بـه        هاي مـرا پاسـخ گویـد، امـا هرگـز جـواب       سعی کرد جواب
ها را فرامـوش کـنم    باید این سئوال :هاي خود همچنان ادامه دادم تا آن که به من گفتند سئوال

ها از اسرار هستند. اما من پس از آن به کلی مـأیوس   و فقط به اعتقاد خود قانع باشم، زیرا این
پـرده بایـد    ام پایـان یافـت. امـا بـی     شده و همۀ اعتقادات خود را به فراموشی سپردم تا مدرسـه 

که من قبل از مطالعۀ تاریخ مـذاهب، اسـلام را دیـن شـرك و مسـیحیان پروتسـتان را        :مبگوی
 کردم. همانند گوسفندان سرگردان تصور می

با یک مسلمان آشنا و سپس دوست شدم. او چیزهاي زیادي در بـاره   1963در اوایل سال 
را بـراي مـن   اسلام براي من تعریف کرد. او سعی کرد تا بـه بهتـرین وجهـی مسـائل اسـلامی      
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اي نداشت. اگرچه او موفـق   هاي او نتیجه توجیه نموده و مرا به اسلام جلب نماید، اما کوشش
ها  که در من عقاید مستحکم و استواري بوجود آورد. این مسائل و بحث :نشد، اما باید بگویم

م و در هنگامی که من در سواحل دریاچۀ تانگانیگا بودم واقع شد اما بعداً به شـمال عـازم شـد   
) هسـتند تمـاس   Watch - Towerآنجا با گروهی از مسیحیان که یکی از فرق مسـیحیت ( 

 گرفتم تا سئوالات مرا پاسخ گویند.
کنم کتابی در اختیـارم   اي مطرح می این گروه از مسیحیان چون فهمیدند سئوالات عاقلانه

) خیلی از مسائل را برحسـب تـورات و انجیـل    Let God be trueنهادند که تحت عنوان (
پاسخ گفته است. ضمنا در آنجـا بـا مسـلمان دیگـري آشـنا شـدم و ایـن دوسـت مسـلمان بـه           
اعتقادات خویش بسیار پابند و مغرور بـود. وقتـی علـت آن را پرسـیدم، گفـت: (مـن مـذهب        

ر آن وجـود  کنم. مذهب ما بسیار ساده است و هـیچ نـوع سـر در گمـی د     واقعی را پیروي می
کنـیم. مـن بـه همـین نحـو بـا گـروه مسـیحیان و دوسـت           نیایش می ندارد و ما مانند محمد 

شـدم. روزي بـه دوسـت     مسلمانم در تماس بودم و روز به روز بیشتر سـرگردان و حیـران مـی   
مسلمان گفتم که من باید مذهب را به طور کلی به دور بیانـدازم تـا بتـوانم بـا خـود در صـلح       

نیدن این جمله دوست مسلمان من پرسید. چـرا؟ گفـتم: مـن از ایـن همـه حیـرت و       باشم. با ش
آور و  شـوم پـر از مسـائل تعجـب     ام و هر مذهبی کـه بـا آن روبـرو مـی     سرگردانی خسته شده

جواب است. با این جمله او ترغیب شد تا بیشتر در بارة اسلام با من گفتگو کند  هاي بی سئوال
ۀ من به اسلام بیشتر شد و حدود سه ماه با آن دوست مسـلمان در  و بدین طریق روز بروز علاق

 تماس بودم تا این که از هم جدا شدیم.
پس از ترك آن دوست مسلمان، تمام گفتگوهائی را کـه بـا او داشـتم مـرور کـردم و در      

با یک مسلمان تحصیلکردة دیگري آشنا  1964اندیشۀ آن تفکرات بودم تا ا ین که در ژانویه 
با او به مباحثه و گفتگـو پـرداختم و لـذا تحسـین مـن نسـبت بـه اسـلام بـیش از پـیش           شدم و 

آنجا بـودم پـس از تفکـر     برانگیخته شد و دیگر به کلیسا نرفتم. و در حدود یک ماهی که در
 زیاد به این نتیجه رسیدم که در آئین اسلام حقایق بسیاري وجود دارد.
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هائی کـه در کلیسـاي کاتولیـک     ضد و نقیض اعلام نمودم که به علت 1964فوریه  23در 
ام به دین اسلام مشرف خواهم شد. اعلام نمودم که اصول کلیساي رم براساس تورات و  یافته

ها باشد نیستند. و از همه مهمتر این که عشق و علاقه و ستایش  انجیل که باید مورد پیروي آن
هترین دین را که اسلام است پیدا ل شده بود و لذا من بگانه برایم مشک اوند مضحک و سهخد

پذیرنـد، و   ام. مسلمانان هر چهار کتاب آسمانی را که از خداونـد نـازل شـده اسـت مـی      کرده
ها مانند پیامبران است. این دین در اصول و اعتقادات تحریف نشده اسـت، و بـالاتر    نیایش آن

است. در اسلام تمام  شریک و مورد ستایش از همه آن که در اسلام فقط خداوند، واحد و بی
پیامبرانی که از سوي خداوند نازل شده اند مـورد قبولنـد و در مسـجد هیچگونـه پیکـره و یـا       

 تصویري براي تقدیس و ستایش وجود ندارد.
بنابراین، در آن روز در برابـر گروهـی از مـردم، مسـلمان شـدم و نـام موسـی و پیـروي از         

 را برگزیدم و سرباز اسلام شدم. محمد

 کلمه در مورد اسلامچند 
اسلام محتوي راهنمائی خداوند براي بشریت است. اسلام مذهب قوم مشخصـی نیسـت و   
به سرزمینی خاص تعلق ندارد. همه پیامبران خدا در هر زمـان و هـر مکـان همـین آئـین را بـر       

نازل شد. او مأموریـت و   دادند. آخرین و جدیدترین گفتار این آئین بر محمد  مردم ندا می
وارث  اعرابی سالت خود را به بهترین وجهی ادا نمود و تمدنی را برپایۀ اسلام بنا نهاد. سپسر

ماندگی به قـدرت جهـانی تبـدیل     این ایدئولوژي شدند که تحت عظمت آن از جهل و عقب
شدند که همه بر عظمت و شکوه آن اذعـان دارنـد. ایـن آئـین از عربسـتان بـه مـردم دیگـر و         

ترش یافـت. هنگـامی کـه اعـراب در وظیفـۀ خـود نسـبت بـه خداونـد          هاي دیگر گس سرزمین
ن دیگـري پیشـی گرفتـه و پـرچم اسـلام را برافراشـتند.       توجهی کردنـد، مردمـا   کوتاهی و بی

هـا... بـه اسـلام روي     ها، مغول ها، هندي ها، سلجوقیه، اکراد، بربرها، ترك ها، اسپانیائی مصري
خدمت اسلام همت نمودند. و نامی از خویش بر جاي  آوردند و پرچم اسلام را برافراشته و به

گذاشتند. اسلام در انحصار مردم بخصوصی نیسـت بلکـه ایـن آئـین، مـذهب بشـریت اسـت.        
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داند که چه وقت مردم شرق و غرب مسلمان خواهند شـد. امـا شـاید روزگـاري      کسی چه می
 رن بیستم باشند.هاي جهان ق ها پرچمداران اسلام و پیشتازان تحولات و انقلاب هم آن

 
هاي جدید بازآئید و سـتیز در راه حقیقـت را    * اي نسل

 فریاد دهید.
ناپــذیر را برافرازیــد.  بازآئیــد و پــرچم آئــین شکســت

هـاي عمیـق بـین     بازآئید و با زندگی خود بـر شـکاف  
هاي استواري بنا کنیـد و کینـه و نفـرت را     ها پل انسان

 محو نموده و به پیش بتازید.



﴿                

                

    ﴾ » غیر  )کافران دینی(آیا

طلبند و حال آن که هرکه در  دین خدا را می
ناخواه مطیع فرمان و زمین است خواه  آسمان
 ]83النساء: [ .»اوست

  

 )1(هاین کمپ .ام –اچمد 

 احساس یک نوکیش
هـاي   شدن بسیار آسان است. چون نه تشریفات عریض و طویلی دارد و نـه موعظـه   مسلمان

و ترجیحاً در انظار گروهی از مسلمانان، تنها  تاهکومطولی در آن ملحوظ است. یک شهادت 
أشهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد   «شود باید بگوید:  آن که مسلمان می شدن است. لازمۀ مسلمان

دهـم کـه کسـی جـز خداونـد شایسـتۀ نیـایش و         من شهادت می« . یعنی»أن محمداً رسول االله
توانـد مسـلمان شـود و بـه      . با ایـن شـهادت هـرکس مـی    »تکریم نبوده و محمد رسول اوست

 را به عنوان رسول االله قبول کند. خواست خداوند تعالی گردن نهد و محمد 
کند. و این یک اصـل مسـلم اسـلام و پایـۀ      بنابراین، تشهد یک مسلمان را از کافر جدا می

کننـد و بـا او روبوسـی     دین است در این هنگام مسلمانان دیگر، براي نوکیش مسلمان دعا می
م اسـلام آغـاز   نمایند و سپس نوکیش مسلمان فصل جدیدي از زندگی را به موجب احکا می
 شوند. کند و تمام گناهان او بخشوده می می

شــوند بــه وســائل مختلــف و تحــت دلائــل  برحســب تجربــه، نوکیشــانی کــه مســلمان مــی
هـا پـس از مطالعـات دقیـق قـرآن و سـنت و        آورند. بعضی از آن گوناگونی به اسلام روي می

در مقایسۀ ادیان به این شوند. بعضی دیگر پس از پایان یک دورة تحقیقی  حدیث مسلمان می
اي دیگر صرفاً به خاطر عدم رضایت از ادیان دیگر به این دین مشـرف   گروند. وعده آئین می

                                           
1- Achmad M. Hienekamp 
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پذیرند. بندرت اشخاصـی هـم یافـت     شوند. و حتی بعضی به دلائل شخصی این دین را می می
لمانان خواهند جهان اسلام را به هزینۀ مسـلمان گـردش کننـد و صـرفاً از مس ـ     شوند که می می

ها را در این راه مساعدت کنند. دلیل هرچه که باشـد بایـد توجـه داشـت      کنند تا آن تقاضا می
رنـد و یـک   در ایـن تصـمیمات مؤث   –کـم یـا بـیش     –که به هرحال به نحوي عشـق و علاقـۀ   

شود. اما بـه هرحـال یـک مسـلمان زمـانی       نوکیش مسلمان به نوعی تحت تأثیر اسلام واقع می
مسلمان شود که با تعلیمات اسلام در حد قابل قبولی آشنا شده و مسلمان خوبی  تواند واقعاً می

شود. به علاوه هر نوکیش مسلمان در ابتدا دچار مشکلاتی است و باید توسط بـرادران دیگـر   
 مسلمان مساعدت شود تا بتواند مشکلاتی را که با آن روبرو شده حل کند.

شـدن در   چیسـت؟ مسـلمان   شـود  آن روبرو میحال باید دید مشکلاتی که یک نوکیش با 
یک اجتماغ غیر مسلمان به منزلـۀ یـک انتحـار اجتمـاعی اسـت. زیـرا اعتراضـات خـانواده و         

آورد. موقعی که من رسماً مسـلمان   خویشان و دوستان موانعی در زندگی نوکیشان بوجود می
ها مخـالف بودنـد، ولـی     نام در این مسئله با من گفتگو کردند. بعضی از آ شدم، ابتدا خانواده

ها مانند خواهر عزیزم مسئله را خیلی آزاد منشانه تلقی نموده و فقط دعا کردند تا  بعضی از آن
خداوند مرا در آئین جدیدم راهنمائی نموده و آرامـش و رضـایت بیشـتري بـراي مـن فـراهم       

با وجـود ایـن   سازد. احکام و مقررات و سنن آئین جدید باید در زمان کوتاهی آموخته شود. 
کنم  کردن به آن مشکل است. من خیال می که اسلام ساده و زیباست مع الوصف در اول عمل

که در نخستین روزهاي قبول آئین جدید باید یـک نسـخه از قـرآن و سـایر کتـب لازم را در      
 ها وقت زیادي تلف نکنند. ها به دنبال تهیۀ آن اختیار نوکیشان قرار داد تا آن

دگان ممکن است که در بدو قبول آئین اسلام اطلاعـات زیـادي در مـورد    بعضی از نویسن
ها خیلی احساسـاتی هسـتند ممکـن اسـت اشـتباهاتی       اسلام نداشته باشند. و چون بعضی از آن

 بکنند.
اي است. چون بعضی از اسامی  انتخاب نام جدید براي یک نوکیش هم مسئله –نام جدید 

ضی نقاط قابل قبول نیسـتند. بعضـی از نوکیشـان تـرجیح     در بعضی نقاط بسیار مشهور و در بع
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ها  دهند که نام جدید خود را به کار برند، در حالی که بعضی دیگر میل دارند نام قبلی آن می
 همیشه حفظ شده و نام جدید خود را فقط در زمانی که در میان مسلمانان هستند به کار برند.

امی بسـیار معـروف ماننـد محمـد یـا احمـد       اي نیسـت. اس ـ  مسائل حقوقی نام جدید مسـئله 
 آورد. مشکلاتی بوجود نمی

نیایش در اسلام با نیایش در سـایر ادیـان بسـیار متفـاوت اسـت. چـون در اسـلام         –نیایش 
ها به صورت یک جد و جهد جماعتی هستند و نه یک  روابط کشیشی وجود ندارد لذا نیایش

است در خلوت و تنهایی باشد، در اسلام وظیفۀ شخصی در حالی که نیایش در مسیحیت بهتر 
شود تا در جماعت باشد. چون نیایش امر نامقبول و غیر صـحیحی نیسـت کـه     ترجیح داده می

کنند. بنـابراین،   در تنهائی صورت گیرد، و چون همه در یک موقع مشخص و باهم نیایش می
 است. انگیز مسئلۀ تظاهر و ریا مطرح نیست و لذا سادگی نماز واقعاً اعجاب

اي براي نوکیشان پیشنهاد شده  هاي ساده گیرد. در آغاز راه ري نماز وقت زیادي نمییگفرا
است. تلفظ ضحیح لغات عربی در نماز لازم است، اما فراگیري آن زیاد هم مشـکل نیسـت و   

تواند در مدت کوتاهی آن را بیاموزد. مثلا در مـورد خـود مـن     هرکس با استعداد متعارف می
اواخر بود که یک عالم مذهبی زحمت کشید و تلفظ صحیح کلمات نماز را به مـن  در همین 

توانم کلمات نماز را ادا کنم. قرائت قرآن براي نوکیشان در  آموخت و لذا حال خیلی بهتر می
کنم که به دلایل روشن، عربی باید  فراگیري تعلیمات اسلام بسیار مفید است. من احساس می

اسـلامی باشـد. در ابتـدا مـن هنگـام نمـاز زودتـر از همـه از سـجده          زبان ملـی تمـام ممالـک    
سجده  خواستم در حالی که هنوز سایرین در سجده بودند و یا بالعکس خیلی دیر سر از برمی
داشتم و با سایرین هماهنگ نبودم. اگرچه مسلمانان دیگـر در صـفوف در تصـحیح مـن      برمی

تا نوکیشی بتواند خود را با حرکاتی که در  کشد کوشش داشتند، اما به هرحال مدتی طول می
شود آشنا و هماهنگ نماید. البته مسئله لباس زیاد مهم نیست. زیـرا در صـفوف    نماز انجام می

 نماز نوع بخصوصی از لباس تجویز نشده است.
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 بـا ایـن   .)1(»دانش بجوي حتی اگر در چـین باشـد  «فرمود:   پیامبر اکرم –دانش اسلامی 
یـک نـوکیش   کسب دانش و فضیلت از وظایف هر مسلمان است. اما بـراي   فرمایش پیامبر

 تري است. مسلمان وظیفۀ مهم
براي کسب دانش و فضیلت به چه کسی باید مراجعه کرد؟ بیشتر نوکیشان مسلمان وظیفـۀ  

دانند تا براي کسب فضائل و فرهنگ اسلامی به کشورهاي اسلامی سـفر کننـد و در    خود می
لمانان دیگـر فضـائل اسـلامی را در عمـل فـرا گرفتـه و تجربـه نماینـد و از         آنجا در میـان مس ـ 

برداري نمایند. پاکستان یکی از کشورهائی است کـه در کسـب فضـائل و     ها بهره مشورت آن
هاي عالی فراهم ساخته است. و آن در صـورتی اسـت کـه بـدانیم بـه       معارف اسلامی فرصت

نگـریم   گتر مین را به عنوان برادران و خواهران بزرکجا باید مراجعه شود. ما مردم این سرزمی
دوزیم. براي شناخت دین و آئین، اسـلام تنهـا    ها چشم می اعدت به آنسمو براي راهنمائی و 

پـذیر نباشـد، امـا از     راه فهم و استدلال است. تبلیغات اسلامی شاید در اکثـر کشـورها امکـان   
تـوان اسـلام    ها توسط مسلمانان می ه آنطریق کسب فضائل و دانش و فرهنگ اسلام و عمل ب

 را در تمام نقاط جهان گسترش داد.
ها که مسلمان زائیده شده اند گاهی  رسد، اما آن گرچه عجیب به نظر می –زنده  يها نمونه

هـاي زنـدة خـوبی از اسـلام      ها را نمونـه  آورند و آن براي پند و راهنمائی به نوکیشان روي می
شـوند و لـذا بایـد پـنج      دانند. بنابراین، نوکیشان گاهی به عنوان مسلمانان برتـر شـناخته مـی    می

چگونه کاهلی انجام دهند و در کسب فضائل و معارف اسلامی سعی و وعده نماز را بدون هی
ها در  کنند. زیرا که آن کوشش نمایند. در حالی که نوکیشان درست برعکس آن احساس می

ها سـعی   تر باید در رهنمود و ارشاد آن هاي با تجربه درون خود چنین تصور دارند که مسلمان
باشند تا نوکیشان مسلمان بتوانند برحسب رفتار و اعمال  تري هاي ارزنده بیشتري داشته و نمونه

 ها خود را بسازند. آن

                                           
امـا در  نیست، و علماي اسلام بر موضوع و ساختگی بودن آن اتفاق دارند.  حدیث رسول االله این  -1

است ولی نص این حدیث از رسول خـدا صـلی االله علیـه و    طلب علم احادیث صحیح فراوانی آمده 
 [مصحح]  سلم ثابت نمی باشد.
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بزرگترین هدیۀ اسلام به بشریت برادري جهـانی اسـت. همـین بـرادري      –برادري اسلامی 
جهانی براي مسیحیان و یهودیان که دست به فتح کشورهاي اسلامی یـا زیـده انـد بزرگتـرین     

شود  خلاصه می» السلام علیکم«م و درود مسلمانان در کلمه موانع را بوجود آورده است. سلا
کند. این درود و تهنیت مشترك، احساس  که تمام مسلمانان را به یگانگی و اتحاد دعوت می

طقـه و  ها توسعه بخشیده و تمـام اختلافـات زبـان و نـژاد و من     یگانگی و برادري را در میان آن
چیز واقعی و پر معنائی است که هر نـوکیش مسـلمان   ي اسلامی ردنماید. برا ملیت را محو می

اي نتوانسـته اسـت    باید بر آن تأکید نماید. و چنانکه مشهود است هیچ مذهبی و یا هیچ جامعه
 ها مردم جهان را این چنین بهم نزدیک کند. میلیون

هـا   در این مقاله کوتاه من سعی داشتم تا بعضی مشکلاتی را کـه نوکیشـان مسـلمان بـا آن    
نـوازي مسـلمانان را    شوند بیان کنم. و اشاره کنم که اگر بعضی از نوکیشان، میهمان برو میرو

مورد انتقاد قرار داده اند و برادري جهانی اسلام را استهزاء نموده اند، از روي نادانی و یا شاید 
هـاي جدیـدي    براي مقاصد و نیات شخصی بوده است. گو این که این مختصـر از ایجـاد پـل   

مـن   کلدا مسلمان بوده اند قاصر اسـت معـذ  ها که از ابت ایجاد ارتباط بین نوکیشان و آنبراي 
صمیمانه سعی کردم تا آن طرف قضیه را هم بـه هـر ترتیـب روشـن کـنم. و بـا تمـام قصـور،         

 امیدوارم که خداوند توفیق عنایت فرماید تا همۀ ما، مسلمانان بهتري باشیم.



 )1(دکتر عبدالکریم ژرمنوس

 ام؟ چرا من اسلام را پذیرفته
کـردم. حـوادث جـاري و     در یک روز بارانی در کـودکی مجلـه مصـوري را مطالعـه مـی     

خورد. مـدتی   ها و توضیحات در باره کشورهاي دور دست در صفحات آن به چشم می افسانه
کـاري   کردم. ناگهان یک تصویر کنده هم چنان به صفحات پرنقش و نگار این مجله نگاه می

هـاي مسـطح    هائی را بـا سـقف   آنجا عکسی بود که خانه چوبی نظر مرا به خود جلب کرد. در
تـر   هـائی زنـده   به آسمان تیره کشـیده و بـا هـلال    –ها سر  که تک تک، گنبدهائی از میان آن

هاي جالبی  ها نشسته و در جامه داد. سایه مردمی که در روي سقف شدند نشان می گر می جلوه
وردنـد. ایـن عکـس تخـیلات مـرا      خ آراسته شده بودنـد در زمینـه ایـن عکـس بـه چشـم مـی       

اي از مشرق عربستان بـا یـک    بود. منظره برانگیخت. زیرا با مناظر معمولی اروپا خیلی متفاوت
اي در اطراف آن بـه داسـتان او گـوش فـرا      سرائی مشغول بود و عده نقال که در آن به داستان

توانستم صـداي دلنـواز    یداده بودند. آن منظره نقاشی به قدري طبیعی بود که من با نگاه آن م
نقال را همراه با سایر شنوندگان در صحنۀ نقاشی بشنوم. در حالی کـه در آن موقـع مـن یـک     

راحتـی در یوگسـلاوي غنـوده و بـه آن عکـس و      مبـل  اي بودم که در یک  ساله جوان شانزده
وري نقاشی در آن خیره شده بودم. من در آن موقع احساس غیر قابل تحملی داشتم تا بدانم ن ـ

 کند چه نوري است. که در آن عکس و تصویر آن چنان با تاریکی ستیز می
بعدها به آموختن ترکی پرداختم. و به زودي دریـافتم کـه در ادبیـات ترکـی فقـط تعـداد       
قلیلی کلمات ترکی وجود دارد. یعنی اشعارشـان بـا لغـات فارسـی و نثرشـان بـا لغـات عربـی         

هرسه را فرا گیرم تا بتوانم در آن عـالم روحـانی کـه    آمیخته شده است. و لذا مصمم شدم که 
 چنان نور درخشانی بر بشریت تابانیده است سیر کنم.

اولین برخورد، در یک تعطیل تابستانی فرصتی بود تا به یکی از کشورهاي همجوار شرقی 
بیرون بروم. به زودي پس از استقرار در هتل بر آن شدم تا براي آشنائی با زندگی مسلمانان به 

از هتل بروم و با زبان ترکی که فقط از طریق گرامر با آن آشنا شده بـودم بیشـتر آشـنا شـوم.     

                                           
1- Dr. Abdul Karim Germanus 
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هـاي   خانه کوچکی رسیدم کـه صـندلی   ها به یک قهوه شب بود و در روشنائی ضعیف خیابان
حصیري کوتاهی دور تا دور چیده شده بود و چند نفري آنجا نشسته و مشغول نوشیدن قهـوه  

ا شلوارهاي معمولی گشادکردي به تن داشتند که کمر آن را با کمربند پهنی بسته ه بودند. آن
نمود  ها که عجیب و غریب می ها و پوشش آن و خنجرها را در آن محکم کرده بودند. عمامه

طپیـد وارد قهـوه خانـه شـدم و بـه آرامـی در        ها داده بود. با قلبی کـه مـی   اي سبعانه به آن قیافه
ها که در آنجا نشسته بودند با چشـمانی جسـتجوگر بـه مـن خیـره       تم. آناي خلوت نشس گوشه

هـا گفتـه    نظري مسلمانان داسـتان  ها از کوته هائی افتادم که در آن شدند و ناگهان به یاد داستان
ام مرا به وحشـت   کنند. تخیلات بچگانه ها در بارة من صحبت می شده بود. متوجه شدم که آن
هـا   ها خنجرهاي خود را براي من کـه مـزاحم خلـوت آن    که آن انداخت و چنان تصور کردم

زا  توانستم از این محیط وحشت کردم که اي کاش می ام بیرون خواهند کشید و آرزو می شده
 بیرون روم اما جرأت آن را نداشتم.

پس از چند دقیقه پیشخدمت جلو آمد و در حالی که یـک فنجـان قهـوة معطـر در برابـرم      
ه وحشتناکی که در آنجا نشسته بودند اشاره کرد. مـن بـا اضـطراب بـه آن     گذاشت به گرو می

اي بـر   ها با احترام بر من سلام کرد و لبخنـد دوسـتانه   طرف نگاه کردم و دیدم که یکی از آن
 لب آورد.

برخاسـته و بـه    خیلـی بـا اطمینـان   من با کمی درنگ بزور لبخندي بر لب آوردم. دشمنان ت
هـا   آن نشسته بودم آمدند. در قلب لرزانم با خود گفتم! آیـا آن  طرف میز کوچکی که من در

 مرا بیرون خواهند انداخت؟
هـا   هـا نشسـتند. یکـی از آن    ها سلام دیگري گفتند و در اطـراف مـن بـر روي صـندلی     آن

هـا روح   متوجه شدم که در پوشش جنگجویانه آن اري تعارف کرد و در زیر نور ضعیفسیگ
پنهان است. به خود جرأت داده و بـا زبـان ترکـی شکسـته و بسـته بـا        نوازي مهربانی و میهمان

هــا را شــکوفا نمــود و  هــا صــحبت کــردم. و ایــن عمــل مــن ماننــد جــادوئی بــود کــه آن   آن
ها به جاي عداوتی که در تخیلاتم ساخته بودم، مرا بـه   هایشان را باز و پرتبسم کرد و آن چهره
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خوردم، نهایت  ها می نجرهائی که در خیال از آنهایشان دعوت کردند و به جاي زخم خ خانه
 لطف را نسبت به من ظاهر کردند. و این اولین برخورد من با مسلمانان بود.

هـاي زیـاد و    ها حوادث پربار و مسـافرت  ها از آن تاریخ گذشته است. و طی این سال سال
بر دیدگانم ظـاهر  هاي شگرفی در برا ها دیدنی تحقیقات زیادي کردم و در هریک از این سال

هـا و   شدند. تمام کشورهاي اروپائی را دیدم و در دانشگاه استانبول تحصـیل کـرده و زیبـائی   
هاي فارسی و ترکی  آثار تاریخی آسیاي صغیر و سوریه را با تحسین و شگرفی ستودم و زبان

ام کرسی مطالعات اسلامی را بـه دسـت آوردم. تم ـ   و عربی را آموخته و در دانشگاه بوداپست
این دانش و فضیلت خشک که در طی قرون انباشته شده است و تمام هزاران صفحه از کتاب 

هـا بـه دسـت     هائی که خواندم هیچیک عطش سوزان مرا فرو ننشاندند. من سرنخ را در کتاب
مـا  رت داشتم. مغز من اقناع شده بـود ا آوردم اما هنوز براي باغ همیشه بهار تجربۀ مذهبی حس

کـردم تـا بتـوانم     ه کام بود. میبایستی هرچه فرا گرفتـه بـودم از خـود دور مـی    روحم هنوز تشن
ها را از راه تجربه فراهم آورم باید مانند آهن خام در آتش بسوزم و گداز آتش را  مجدداً آن

 به جان بخرم دوباره سرد نشده و فولاد آب دیده شوم.
بلندي با حنـا قرمـز شـده     در برابر من ظاهر شد. ریش شبی محمد پیامبر  –یک خواب 

پراکند. چشـمانش   هاي او ساده اما بسیار دلسپند بود و رایحۀ مطبوعی را در فضا می بود. جامه
درخشیدند، و در آن حال مرا خطاب کرده و با صدائی مردانه گفت: چـرا   با نوري پرفروغ می

ان در آن گـام بـردار   غمگینی؟ راه مستقیم در برابر تو است. با اعتمادي راسخ و با نیروي ایم ـ
که بسیار هموار است. و من در تب و تاب آرزومندانه خواب و خیال به عربی گفتم: اي پیامبر 

اي و براي تـو   خدا! براي تو که در وراي بود و نبودي و براي تو که بر تمام دشمنان فائق شده
تو را با عظمت و  هاي ها و تلاش که وحی آسمانی، تو را در مسیر این راه قرار داده و کوشش

 ور کرده است، آسان است. شکوه بهره
دانـد کـه کـی خـواهم توانسـت       اما من هنوز باید در تب و تاب و اعتکاف باشم، و که می

 آرامش بیابم؟
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او بر من خیره شده و به فکر فرو رفت و بعد از مدت کوتاهی دوبـاره سـخن آغـاز کـرد.     
داد. ایـن زبـان پیامبرانـه     اي صدا مـی  نگ نقرهعربی او چنان روشن بود که هر کلامش مانند ز

 کند. داد هنوز به طور تحمل ناپذیري بر سینۀ من سنگینی می که فرامین خداوند را ندا می

﴿                          

      ﴾ و کوهها را  آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟« )9 - 6أ: (النب

و خواب شما را مایۀ آرامشتان قرار  و شما را به صورت زوجها آفریدیم. میخهاي زمین قرار ندادیم؟
 .»دادیم

توانم مسائل اسرار نهان و غیر قابل  توانم بخوانم. من نمی سپس من فریاد کردم که من نمی
کشف را حل کنم. اي محمد! اي پیامبر خدا مرا یاري کن، مرا یاري کن. سپس فریـادي کـه   
گلویم را گرفت خواب مرا قطع کرد و با سنگینی خواب و توهمی که سراسر وجـودم را فـرا   

، ترس وجودم را احاطه کرده بود. و سپس احسـاس  گرفته بود در غلطیدم و از خشم پیامبر
هایم از شـدت   ام و ناگهان از خواب بیدار شدم. خون در شقیقه و افتادهکردم که به ژرفنائی فر

زد و بدنم غرق عرق شده بود و تمـام مفاصـل بـدنم را درد فـرا گرفتـه بـود.        جریان ضربه می
 سکوت مرگباري مرا احاطه کرده و بسیار غمگین و تنها شده بودم.
ا شـاهد بـودم. یـک غریبـۀ     روز جمعۀ بعد در مسجد جامع با شکوه دهلی منظرة عجیبـی ر 

شد به داخل صف مردم  رنگ پریده با موهاي سپید که توسط بعضی از پیرمردها راهنمائی می
 آمد. می

هاي ترکی که توسط سلاطین قبلی به  من لباس هندي بر تن و کلاهی بر سر داشتم و نشان
ودند بـا تعجـب بـه    هاي نماز ب ها که در صف ام قرار داشت. تمام آن من هدیه شده بود بر سینه

علما و پیرمردها  داشت که اطراف آن را برمیمن خیره شده بودند. گروه ما به طرف منبر گام 
مـین نشسـتم و   هاي گرم مـا را پذیرفتنـد. مـن نزدیـک منبـر بـر ز       فرا گرفته بودند. همه با سلام

 خورد. هاي جلو مسجد به چشم می کاري وه کندهکشروبروي من منظرة با 
اذان شروع شد و مکبرها در جاهاي مختلف ایستاده و لحظـات سـجده و    –وه لحظۀ با شک

کردند. حدود چهار هزار نفر مانند سربازان با صـداي االله   رکوع را با صداي االله اکبر اعلام می
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خواندند. مـن   کردند و در کمال اخلاص دعا می رفتند و نیایش می اکبر به رکوع و سجود می
لحظۀ با شکوهی بود. پس از خطبـه، عبـدالحی دسـت مـرا گرفتـه و بـه       ها بودم. و  در میان آن

 طرف منبر راهنمائی نمود.
هاي منبر ایستاده بودم و گروه عظیم مـردم   آن لحظۀ با شکوه فرا رسیده بود. در جلوي پله

به من خیره شده بودند. هزاران نفر عمامه بر سر به طرف چمن پر از گل برگشـته و بـه طـرف    
سـر داده بودنـد. تمـام علمـاي ریـش سـفید دور مـن جمـع شـده و بـا چشـمانی             اي من زمزمه

دادند و من به آهستگی تا پله  ها به من ثبات قدم و نیرو می آمیز بر من مینگریستند... آن تشویق
زد نگریسـتم. تمـام جمعیـت بـه مـن       هفتم بالا رفتم. از آنجا به جمعیتی که مانند دریا موج می

رسید که تمام صحن مسجد به حرکت درآمده اسـت. بعضـی از    نظر می خیره شده بودند و به
شان نور محبت و لطف  و از چشمان» ما شاء االله«گفتند:  ها که نزدیک منبر نشسته بودند می آن

 ساطع بود.
 من به عربی چنین آغاز کردم:

 »أيها السادات الكرام...«
هـا   توانستم بـه آن  لی که در وطنم نمیام تا با فضائ من از سرزمین دور دستی به اینجا آمده(

دست یابم آشنا شوم. من براي الهام گرفتن از شما به این سرزمین آمدم و شـما بـه نـداي مـن     
 پاسخ گفتید).

سپس سخنم را این چنین ادامه داده و از نقشی که اسلام در تاریخ جهان ایفا نموده است و 
 نده صحبت کردم.به ظهور رسا معجزاتی که خداوند به دست پیامبرش

که چگونه امـروز مسـلمانان جهـان     :من سیر قهقرائی مسلمانان امروز را بیان نموده و گفتم
خواهند توانست خود را از این قهقرا نجات داده و در سیر تکاملی و شکوفائی قـدم نهنـد. بـه    

که همانطور که مثل معروف مسلمانان است همه چیز در دست خداوند است. اما  :ها گفتم آن
 فرماید: در عین حال قرآنکریم می
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﴿                ﴾  :گمان  بی« ).۱۱(الرعد

حالتی را که در خودشان کند تا آنکه رویه و  پروردگار وضعیت هیچ قومی را دگرگون نمی
 .»است، تغییر دهند

من سخنرانی خود را در پیرامون توضیح این آیه ادامه دادم و با ستایش زندگی پرتقـوي و  
اعتکاف و مبارزه و با ضعف و زبونی خاتمه داده و نشستم. و با صداي االله اکبري کـه از همـه   

نقدر عظیم بود کـه مـن چیـزي    رسید به خود آمدم. هیجان و غلیان جمعیت آ جا به گوش می
دیگري جز آن به یاد ندارم. فقط یکی از دوسـتان بـه نـام اسـلام مـرا صـدا کـرده و دسـتم را         

 گرفت و از مسجد خارج نمود.
کنی؟ عده زیادي در آنجا جمع شده بودنـد و مـرا در آغـوش     از او پرسیدم چرا عجله می

خواستند که من  چشم دوخته بودند و میگرفتند. عده بسیاري از مردم فقیر و محروم به من  می
گفتم: خـدایا اجـازه نـده     خواستند بر سر من بوسه زنند. با خود می ها را دعا کنم و همه می آن

ها هسـتم کـه    من یک کرم در میان انبوه کرمها هستم.  که این مردم فکر کنند من بالاتر از آن
انند بقیه مخلوقات عاجز و مفلـوك.  خورند و به دنبال نور هستند، درست م در زمین غوطه می

امیدها و آرزوهاي آن مردم بیگناه مرا شرمسار کرده بـود. بـه طـوري کـه حـالتی داشـتم کـه        
کردم که به راستی حکومـت   ام. و با خود فکر می گوئی دزدي کرده و یا کلاه برداري نموده

ت، و در برابـر اعتمـاد   هاي اجرائی مملک ـ اي در مقام مسئولیت بر چنین مردم بیچاره و درمانده
کننـد آن مقـام مسـئول،     ها که فکـر مـی   ها، در برابر امید مساعدت و کمک، و در برابر آن آن

 هاست چه مسئولیت بزرگ و خطیري است. برتر و بالاتر از آن
زل برد. روزهـاي بعـد،   اي به من به هرحال، اسلام مرا از آغوش برادران رهانید و با در شکه

گفتن آمدند و مرا و چنان مورد لطف و عطوفـت و محبـت    هر روز تعداد زیادي براي تبریک
هـا را فرامـوش نخـواهم کـرد.     خود قرار دادند که همۀ عمرم هیچگـاه محبـت و الهامـات آن   



 )1(فیلوز –اف  –اچ 

 (انگلیس)

 چرا اسلام را برگزیدم
ام کـه شـامل خـدمت دریـائی در      دریائی سلطنتی گذرانـده من بیشتر زندگیم را در نیروي 

ام. هـیچکس در دریـا    بوده است و در هردو جنـگ شـرکت داشـته    1939و  1914هاي  جنگ
توانـد   حتی با تکنولوژي و ماشین آلات مدرن امروز هم از دست قدرت و نیروي طبیعت نمی

گ البتـه خطـرات بیشـتري هـم     فرار کند، مثال ساده این ادعا مه و تند باد است. در موقـع جن ـ 
گیرد و نام آن (مقررات  هست. کتابی در زندگی دریائی هست که دائماً مورد استفاده قرار می

هاي فرماندهی دریائی) است. این کتاب وظایف هر افسر و یا هرد فرد را  ملکه و دستورالعمل
نمایـد.   کند و جوایز رفتـار خـوب و مقـررات حقـوق و مسـتمري را مشـخص مـی        تعریف می

همچنین تنبیهات حـد اکثـر را بـراي تخلـف از فرمانـدهی و مقـررات دریـائی و تمـام مـوارد          
هـا عـدة زیـادي توانسـته انـد بـا        کند. با رعایت این مقررات و دستورالعمل خدمتی روشن می

منـدي را ادامـه    یکدیگر همبستگی کامل ایجاد نموده و یک دوران خدمتی مـنظم و رضـایت  
حرمتی به قرآن نباشد، قرآنکـریم هـم    دور از تشبیه چنان مثلی بزنم و اگر بی دهند. اگر بتوانم

کنـد. ایـن کتـاب     تـري عمـل مـی    یک چنین کتابی است که در سطح عظیم و مقیاس متعـالی 
 دستورات خداوند است که براي هر زن و مرد و کودك در جهان نازل شده است.

ام. ایـن شـغل هـم راه     مشـغول کـرده   هـا  اکنون یازده سال است که خود را به پرورش گل
توان مشاهده نمود. در ایـن   دیگري است که در آن وابستگی انسان به خداوند را به خوبی می

هـایش   شغل اگر کسی برحسب مقررات خداوند عمـل کنـد، خداونـد او را در پـرورش گـل     
است سـزاي  روند و این  ها از بین می کند و اگر مقررات او را رعایت نکند، گل مساعدت می

اي بـراي   کند. ملاحظه نموده اید کـه اشـخاص تحصـیلکرده    آن که مقررات او را منظور نمی
هـا غلـط از آب    گـوئی آن  شـوند، امـا در مـوارد بسـیاري پـیش      بینی وضع هوا تربیت مـی  پیش

 آید. درمی

                                           
1- H. F. Fellowes 
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من معتقدم که قرآنکریم کلام خداوند است و معتقدم که او محمد، رسـول   –لزوم اسلام 
را براي توضیح کلام خود به جهانیان فرستاده است. اسلام زندگی بشـر در روي زمـین    االله 

سازد. قرآن ساده و روشن است و از هرگونـه سـخن مشـکلی کـه قابـل بـاور        را همآهنگ می
انعکاسـی از صـمیمیت و صـداقت اسـت. ولـی در       نباشد مستثنی است. شکل نیایش در اسلام

ت فردي در خانواده مسـیحی زائیـده شـده و بـا آن آئـین      مسیحیت با وجود این که ممکن اس
کنـد   ها وقت صرف کند تا بتواند مواردي را که عمل مـی  پرورش یافته باشد بازهم باید مدت

بفهمد. باید بگویم که در مورد خودم این اعتقاد از درون خودم زائیده شده با وجود ایـن کـه   
ولی هرگز کسی به من نگفـت کـه مسـلمان     در مورد اسلام هر سئوالی داشتم پاسخ داده شده

 شوم.
اصول ابتدائی مسیحیت و اسلام هردو یکسانند و لذا آزمایشات دیگـري لازم اسـت. زیـرا    

آمیز بسیاري را هنوز در خـود حفـظ    مارتین لوتر با اعتقاد بر این که مسیحیت باورهاي شرك
منجـر شـد. سـپس ملکـه     کرده است انقلابی را آغاز کرد که بـه تشـکیل کلیسـاي پروتسـتان     

هاي کاتولیک رومی در تهدید دیـد،   الیزابت اول هنگامی که کشور خود را در برابر اسپانیائی
و از طرفی چون اروپاي مرکزي هم مورد تهدید امپراطوري عثمانی قرار گرفته بود، لذا علـل  

ن هردو آئـین  وجود و ظهور اسلام را با علل ظهور پروتستانیزم یکسان تصور نمود. زیرا که ای
 پرستی قیام کرده بودند. برعلیه بت

رسد که مارتین لوتر در آن موقع مطلـع نبـوده اسـت کـه      اما در عین حال، چنین به نظر می
هـاي مـارتین    طلبـی  حدود نه قرن پیش از او محمد را اصلاح و تکمیل نمود. معذلک اصـلاح 

یفات مربوطـه را از بـین نبـرد.    آمیز و تشـر  لوتر در نظام کلیسائی کاتولیک تمام عوامل شرك
زدن به یک دورة خشونت و ناآرامی بود که تـا   کاري که در واقع مارتین لوتر انجام داد دامن

حدودي اکنون هم ادامه دارد. جالب است که بدانیم هنگامی که تفتیش عقاید اسپانیا در اوج 
سـلمان در اسـپانیا بـه    هـاي م  خود بود اسلام روح صلح و آرامش را به مردم نشان داد و تـرك 

 یهودیان پناهندگی دادند.
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حضرت مسیح گفت که ما باید ده فرمانی را که خداوند به موسی در  –اعتقادات مسیحی 
کوه سینا نازل نمود رعایت کنیم. فرمان اول آن بود که (من خـدا هسـتم، خـداي شـما، شـما      

شـده اسـت. بـه طـوري کـه      خدائی جز من ندارید) این دستور بعدها با عقیدة کفاره مخلـوط  
نمایاند، زیـرا حضـرت    تر می وفاداربودن به حضرت مسیح از وفادار بودن به خداوند پر ارزش

نمایاند، زیرا حضرت مسـیح در روز رسـتاخیز    تر می مسیح از وفادار بودن به خداوند پر ارزش
ح خـود  ها باورشان اینست که حضرت مسی خواهد کرد. با وجود این مسیحیبراي ما شفاعت 

انسان ظهور کرده است. اما تفکـر  خداوند است که به صورت انسان درآمده است و در قالب 
کنـد و   من از خداوند همیشه آن بـوده اسـت کـه او همـواره بنـدگان خـویش را هـدایت مـی        

تواند کاملا مطمئن باشد که با عدالت تمـام   بخشاینده و مهربان و عادل است. بنابراین، بشر می
قرار خواهد گرفت و تمام موارد تخفیف در جرم و گناه بندگان منظور خواهد  مورد قضاوت

 شد.
در این زندگی هرکس باید باور داشته باشد که مسئول اعمال خویش خواهد بـود. فـرض   

روید. و اگـر مـثلا در راننـدگی در     سازي کنید به زندان می کنید حسابدار هستید، اگر حساب
اگـر در   سب را رعایت نکنید دچار حادثـه خواهیـد شـد. و   یک جاده پرپیچ و خم سرعت منا

این موارد شخص دیگري را ملامت نموده و کسی را جز خود مسئول بدانیـد احمقانـه اسـت.    
شـویم.   همچنین من اعتقاد ندارم که ما بندگان خدا از مـادر، گناهکـار و دردمنـد زائیـده مـی     

خود را خشنود و راضـی کنـد، مگـر     عقیده دارم که هر بندة خدائی مایل است که هم نوعان
ها عقاید پدر و مادر و معلم  این که طرف مقابل در مواردي از این اصل مسلم عدول کند. بچه

هـا هسـتند    ها را که در مسند اختیارات و بالاتر از آن نهند و افراد بالغ، نظرات آن را ارزش می
شـوند. البتـه در    و مشعوف می گذارند و همۀ مردم از خدمت به همسایگان لذت برده ارج می

کنـیم   مواردي بنا به عللی و بر حسب یک انگیزة طغیانی، خسارتی بر کسی یا چیزي وارد می
ها متفاوتند. ما وقتی به چنین اعمالی دسـت   که تعداد دفعات و یا حدود این نوع عکس العمل

اگر در یک بازي یکی هاي متداول هم نمونۀ دیگري است. مثلاً  زنیم گناه کرده ایم. بازي می
کنندگان مقررات بازي را رعایت نکند داور او را تنبیه خواهد کرد. و با در نظرگرفتن  از بازي
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آنچه که به عنوان مثال آوردم عقیدة کفاره به طوري که در مسیحیت مورد باور است سـر در  
: براي خود هیچ شود نمایاند. فرمان و یا دستور دوم چنین شروع می گم و غیر قابل ادراك می

وعاتی را سـتایش  نوع شبیهی مانند پیکره و عکس از وجود خداوندي نتراشـید و چنـین مصـن   
ها  هائی هستند که در آن نکنید. در صورتی که بعضی از کلیساها پر از انواع تصاویر و یا پیکره

 کنند. ها تعظیم و تکریم می آنمعمولا افراد و اعضاي کلیسا به 
شدن حضرت مسیح بلافاصـله در افکـار    که زندگی، مرگ، و دوباره زندهمن غالباً از این 

ها چه یهودي، چه رمی و یا هر قوم دیگري بایـد   مردم فلسطین اثري نگذاشت در شگفتم. آن
آید کـه   یافتند. تا آنجا که مربوط به تاریخ مدون است چنین به نظر می از این معنی عبرتی می

. من در مدرسه فقط با آنچه نویسان قرار نگرفته ه تاریخزندگی حضرت عیسی زیاد مورد توج
هـاي زیـادي    که تورات و انجیل آموخته است آشنا شدم. همچنین باید دانست که با مخالفت

شد چندین قرن طول کشید تا مسیحیت توسعه یافت و به  که برعلیه مسیحیت و دین عیسی می
و با سـرعتی   با تاریخ زندگی محمد عنوان یک آئین در آن زمان شناخته شد. من همچنین 

که اسلام منتشر شد (در مدرسه) آشنا شدم، اما در تمام دوران مدرسه هیچگاه بـه روحیـات و   
 اي و یا تأکیدي نشد. هاي معنویت اسلام اشاره جنبه

هـاي ترکیـه مأموریـت     کـه در یـک کشـتی کـه در آب     1923و  1919بـین   –راه مستقیم 
شهد أن لا أسلام علاقمند شدم، زیرا عقیدة اصلی اسلام بر مبناي کردم، به ا داشت خدمت می

کنـد. البتـه اکثـر کسـانی کـه بـا        إله إلا االله ومحمداً رسول االله توجه و علاقۀ انسان را جلب می
اي مخـالف بودنـد.    هاي خود با ایـن عقیـدة پایـه    داوري مسائل اسلامی آشنائی نداشتند با پیش

سه قرن پیش و فساد سیاستمداران ترك و کارکنان دولـت تـأثیري    ها در زیرا که رفتار خلیفه
 اي را که احساس کرده بودم به فراموشی سپردم. منفی بر اسلام گذاشته بود و لذا من علاقه

تفاوت پیـدا کـردم.    و با وجود این که اعتقاد محکمی به خداوند داشتم یک طرز تلقی بی
هائی به موسسات تبلیغاتی  ا بررسی کردم. من نامهلیکن در حدود یک سال قبل دوباره مسئله ر

هـاي نادرسـت    هـا قضـاوت   هائی در این زمینه دریافت کردم. این کتـاب  و کتاب اسلام نوشتم
هـا   غربی را براي من توضیح دادند و تحریفات و افکار نادرستی را کـه غربیـان در ایـن زمینـه    
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د و دریـافتم کـه اسـلام دوبـاره در حـال      ها را برایم روشن سـاختن  اشاعه داده بودند و علل آن
اي شروع شده اند تا اسلام را در پرتو ترقیات مدرن امروزه و  بیداري است. و حرکات فعالانه

 دانش علمی معاصر که اسلام با آن در هماهنگی کامل است بازیابند.
شـده انـد.    نویسند که فلاسفه و مؤلفین معتقدند که ادیان امروزه کهنـه  ها می اخیراً روزنامه

این نظریات در حقیقت انعکاس بدبینی مردم غرب در برابر عقاید پیچیـده و تاریـک مـذهب    
طلبان آینده دوباره اشتباهی را که مارتین لوتر مرتکـب شـد از نـو     مسیحیت است. این اصلاح

هـا دارد زیـرا هنـوز در     کنند. در حالی که اسلام جواب کاملی براي تمام این سئوال تکرار می
 نه است.صح



 )1(رشید الاحمد

 مک لین از لندن –کی  –با نام قبلی یؤي 
 (انگلستان)

 چرا اسلام را قبول کردم
بـودن یـک    دانـم زیـرا مسـلمان    چرا مسلمان شدم؟ جواب این سئوال را خیلی مشـکل مـی  

شود نه این کـه انسـان بـه آن دسـت      میکیفیت متداورم است و چیزي است که به انسان الهام 
پیدا کند. امتیازات زیادي براي تازه مسلمانان وجود دارد. اول آن که چون از ادیان دیگر (در 
مورد من مسیحیت) و تحت تأثیر تعلیمات دیگري بوده اند، لذا پس از آشنائی با اسلام هـردو  

را مقایسه نموده و برتري اسـلام   توانند که هردو آئین فهمند و لذا می طرف قضیه را خوب می
کـه اسـلام را قبـول     شـود  و حدود این برتري را به خوبی تشخیص دهنـد و همـین باعـث مـی    

 کنند. می
من از زمان کودکی در جستجوي رستگاري و صلح درونـی بـودم و در ایـن جسـتجو در     

اما هیچگاه به کردم،  هاي مختلف از قبیل هیپنوتیزم و تلقین، تمرینات یوگا شرکت می فعالیت
ها به هیچوجه به خواست خود  رسیدم. چون با این فعالیت خواستم نمی آن صلح درونی که می

درمانـده یـافتم. دو سـال پـیش هنگـامی کـه در       ها را کنار گذاشتم و خود را  نرسیدم تمام آن
داشتن حشیش بـودم، شخصـی بـه نـام میـر محسـن        زندان به انتظار محاکمه در دادگاه به جرم

یخان که توسط شخصی به نام عبـدالملک فرسـتاده شـده بـود تقاضـاي ملاقـات مـرا کـرد         عل
نخست به این ملاقات ناخواسته علاقمند نبودم. اما هنگامی که به زندان آمد به هرحال تصمیم 

گفتگو با خان براي اولین بار در  ضمن خواهد بگوید. گرفتم او را ملاقات کنم و ببینم چه می
رفت صـمیمیت مـن بیشـتر     امش نمودم و همچنان که گفتگوي ما پیش میزندگی احساس آر

 شد. می
خان تعدادي کتاب در مورد فرهنگ اسلامی به من داد. پس از ملاقات با ایشان و هنگامی 
که از اطاق ملاقات به سلول خود مراجعت کردم سخنان او در ذهنم تجلی و انعکاس دوبـاره  

                                           
1- Rashid Al - Ahmad 
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تأثیر گذاشت سادگی و برادري و عطوفـت او بـود کـه از    یافت. آنچه که بیش از همه در من 
کرد. پس از این ملاقات قلباً دریافتم که آنچه  تراوید و بر دل انسان اثر می چهره و رفتارش می

 ام. خواستم پیدا کرده را می
 

مسـلم  «اي است که به سر دبیر مجلـۀ   * [این قسمتی از نامه
 ده است].آقاي حسن مطهر نوشته ش» نیوز انترناشنال



 )1(سلیمان شهید مفسر

 چرا مسلمان شدم؟
آگاهی دارند. پـس از  » قدرت سیاه«هاي سیاهان آمریکائی تحت نام  اغلب جهانیان از قیام

هاي  سه قرن زورگوئی، جدائی و تبعیض نژادي، سیاهان آمریکائی به سرعت از خطابه سرائی
مارتین لوتر کینگ به سوي یک انقلاب مسلحانه که توسط (اس. ان. سی. سی)  رو دکتر میانه

داري  هاي سازمان یافته سرمایه شد روي آوردند. زورگوئی رهبري می» پلنگان سیاه«و سازمان 
ادامه داشت با بـه   1968تا  1965هاي خونین نژادي که از سال  با عصیان مخرب سیاهان و قیام

 از پایتخت یعنی شهر واشنگتن به اوج خود رسید.هائی  کشیدن قسمت آتش
کـه   :اي نیز داشته است اما به طور کلی باید گفـت  نتایج سازنده» قدرت سیاه«اگرچه حرکت 

هائی بوده است  اساساً تشکیل قدرت سیاه بر مبناي ناامیدي و محرومیت و در نتیجۀ زورگوئی
وزه به طـور کلـی قـدرت آن سـازمان در     شد، و امر که روز بروز بیشتر علیه سیاهان اعمال می

ها از بین رفته است و بدین سبب آشنائی اولیۀ من بـا اسـلام نتیجـۀ     اثر اختلافات و دو دستگی
هـاي مجاهدانـۀ    رفتار غیر قابل تحمل جامعۀ آمریکا با اتباع سیاه بوده است. من در اثر موعظـه 

ش از این که نظرم به سوسیالیزم و هاي او پی مالک الشباز (ملکوم ایکس) انقلابی و روشنگري
کاپیتالیزم و کمونیزم جلب شود به اسلام کشیده شد. زیرا جواب مشکلات سیاهان آمریکائی 

 یافتم. و به طور کلی آمریکا را در اسلام می
من به نهضـت ملکـم نپیوسـتم، زیـرا در آن موقـع کشـیش جـوانی بـودم کـه در یکـی از           

(عقیده دارنـد کـه حضـرت مسـیح پـس از هـزار سـال        » وهشهود یه«هاي مسیحیت به نام  فرقه
یـافتم کـه از مسـیحیت بـه      کردم. من خیلی دشوار می دوباره رجعت خواهد نمود) خدمت می
هاي پیام اسلام در وجودم همچنان باقی بود و پـس از   اسلام بگروم، ولی در عین حال شگفتی

نادرست و غیر منطقـی بـود کـه در    چند سال بالاخره از این فرقه جدا شدم و علت آن، عقاید 
هـا   بینـی  شد، ولی چندین بار این پیش ها مرتباً تاریخ دقیق ظهور عیسی مشخص می یکی از آن

غلط از آب درآمده بودند. سپس به مطالعه در دیـن یهـود پـرداختم و در کنـار یهودیـان نیـز       

                                           
1- Sulayman Shahid Mufassir 
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قبـول یـک سـیاه بـه      آرامشی نیافتم. پس از مدتی دریافتم که براي نژادپرستان یهودي غربـی، 
 معنی و مفهومی ندارد و باورکردن آن هم برایم مشکل آمد. ،عنوان برادر

از آن به کلی گرد مذهب را قلم کشیدم و بدون هیچ ملاحظات مذهبی بـراي کمـک    بعد
به مستمندان و درماندگان در نواحی فقیرنشین آمریکا به فعالیـت پـرداختم و بـه عنـوان یـک      

کمک به زندانیان در ناحیـه کلمبیـاي واشـنگتن مشـغول شـدم. در اینجـا       افسر مشاور در امور 
بازهم با نوعی از اسلام آشنا شدم. چون تعداد زیادي از زندانیان در سلک یک فرقۀ انحرافی 
از اسلام به نام مسلمانان سیاه درآمده بودند. اگرچه این فرقه یک فرقۀ حقیقی از اسلام نیست، 

دهد. به عنوان  هاي مسیحیت پرورش می هائی برتر از فرقه را انسان اما مع الوصف پیروان خود
کـه مسـلمانان سـیاه در پیـروي از دسـتورات بازسنجشـی و        :یک مشاور زندانیان بایـد بگـویم  

 بازیابی از همه برتر و در رفتارشان نمونه بودند.
جبهـه  «خارج از مسئولیتی که در راهنمائی و مساعدت و حمایـت زنـدانیان داشـتم عضـو     

نهایـت   نیز بودم و حتی جداً بر آن شده بودم که به گروه بی» اتحاد سیاهان استاکلی کارمیکل
هـا   افراطی پلنگان سیاه بپیوندم. اما در یک روز درخشان به شخصی برخـوردم کـه او را سـال   

بود. ملاحظـه کـردم کـه او    » شهود یهوه«ندیده بودم. او مردي بود که مثل من روزي کشیش 
رق کرده است و با آن روزها خیلی تفاوت دارد و کلا انسان والاتـري شـده اسـت. او    خیلی ف

نمود. و طبعاً از او در بارة این رسـتگاري   انعکاسی از آزادي و اعتماد به نفس و رستگاري می
بینی و خوشحالی استفسار کردم، زیرا اوضاع جامعۀ آمریکا در رابطه با درماندگان و  و خوش

 بدبینی و ناامیدي عظیمی فرو برده بود. سیاهان مرا در
بنـد بـود. ضـمن     جواب دوست من اسلام بـود. او یـک مسـلمان و بـر قـرآن و سـنت پـاي       

» سازمان قـدرت سـیاه  «هاي بعدي اشاره کرد که اعتقاد به خداوند و اسلام، مشکلات  صحبت
توضـیح   را به طوري که هیچ ایدئولوژي دیگري قادر به حل آن نیست حـل خواهـد کـرد. او   

داد که عشق و راهنمائی خداوند از تنفر و عداوت، برتر و والاتـر اسـت. او در ضـمن مـرا بـه      
مرکز اسلامی واشـنگتن دعـوت کـرد و مـن نیـز بـا علاقـه و آرزوي سرشـاري دعـوت او را          

توانم آسایش و صلح استثنائی و نیروي حاصل از اولین ملاقاتم با آن محل  پذیرفتم، چطور می
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دانم آن تأثیر منظرة بدیع ساختمان و سبک معمـاري آن بـود یـا الهـام و      م؟ من نمیرا بیان کن
تأثیر آواي دلنواز قرآن عربی و یا عمدتاً طرز نیایش و نماز بود که مرا مسحور و فریفته کـرد.  
در آنجا بزرگترین تحول در زندگی من به وقوع پیوست و فرصت یافتم تا انعکاس همآهنگی 

هـاي غیـر منطقـی مـن در مـورد عـدم        را عیناً مشاهده کنم. در آنجا اندیشه مساوات و برادري
امکان مساوات و برادري جامعـه در برابـر چنـان ظهـور بـا شـکوهی محـو و نـابود گردیدنـد.          

ها از من زدوده شدند و از افق نگرشم ناپدید گردیدند. ایمان من بـه خـدا و بشـریت از     نفرت
که در صفوف نیایشگران سیاه و سفید و چینی و آمریکائی  نوجان گرفت و این اتحاد عینی را

و عرب و آفریقائی و در هر قوم و ملت که همه خالصانه در یک خود سپاري به االله و پرستش 
 ذات خداوند یکتا همصدا شده بودند مشتاقانه دریافتم.

بـوده و یـک   اندیشۀ بیهوده ن ام که برادري در اسلام یک من از آن تاریخ به تجربه دریافته
معرکۀ وعده گونه نیست نه تنها این یک وجه بلکه سایر وجوه اسلام همه براي من بسیار عزیز 
و محترم شدند و چنان بر آئینش دل باختم که در جلسۀ سوم حاضر بودم که ایـن شـیفتگی را   

 اعتراف نمایم. به االله و پیامبرش 
جـوئی نـژادي غـرق     زار تباهی و تنفر و ستیزه ام در لجن که زندگی :گویم االله را سپاس می

کنم که زندگیم را او خود در راهی افکند که باعث تجلی او شود و سـایرین   نشد. من دعا می
را هم در شاهراه مستقیم اسلام قرار دهد. مردمان بسیاري در طبقات مختلـف جامعـه آمریکـا    

اسلام نیازمندند، زیرا اسلام را مدت طولانی اسـت کـه    وجود دارند که به اطلاع و آگاهی از
 در غرب تحریفش کرده اند.

شوند، اما برخلاف شـعارهاي معمـولی    مردم، گروه گروه از یهودیت و مسیحیت بیزار می
(که ناشی از سرخوردگی از تعالیم یهودي و مسـیحی اسـت) خداونـد نمـرده اسـت و اسـلام       

 استوارترین دلیل این معنی است.
 

حسـن مطهـر،    –* (از یک گزارش به آقـاي اس  
 سر دبیر مجلۀ مسلم نیوز انترنشنال).



 )1(جالی –بی  –میویس 

 چرا مسلمان شدم
من در یک محیط مسیحی متولد شده و در کلیساي انگلیس غسل تعمید یافتم و سپس در 

کـه در کتـب    سنین طفولیت با داستان حضـرت مسـیح  مدرسۀ وابسته به کلیسا رفتم و در 
اش و بـا   مقدس آمده است آشنا شدم. البته آشنائی با کتب مقـدس و کلیسـا بـا محـل موعظـه     

هـاي پـر اسـرار و     هاي مخصوص کشیشان و نیـایش  هاي پر فروغ و رایحه مطبوع و جامه شمع
احتمالا در آن چند سـال   اي داشتند. سرودهاي دلنوازش بر احساسات من اثرات قابل ملاحظه

یک مسیحی پر حرارت بودم، ولی بعدها با پیشـرفت تحصـیلات و بـا رابطـۀ دائمـی بـا کتـب        
مقدس و مسیحیان فرصت یافتم تا آنچه را کـه خوانـده و آموختـه بـودم و آنچـه را کـه بـاور        

ا از نو تحت نقد و بررسی قرار دهـم، و لـذا بـه زودي از خیلـی چیزه ـ     کردم داشته و عمل می
 روي برگرداندم.

گر به خدا بـاور نداشـتم. بـه مطالعـه سـایر ادیـان عمـدة        یدزمانی که مدرسه را تمام کردم 
گانـه را مطالعـه نمـوده و     موجود پرداختم و از بودائیسم شروع کردم. با علاقه تمام راه هشـت 

دادن و شـرح جزئیـات کامـل     هاي خوبی داشته است، امـا در جهـت   احساس کردم که هدف
بلکه بـا صـدها خـدا مواجـه شـدم کـه        –نه تنها سه تا  –. در هندوئیزم با خدایان متعدد نیست

هایی سراسر تخیلی بودند و براي من پذیرفتنی نبودند. سپس کمی در یهودیت مطالعـه   داستان
یق آشنائی داشتم برایم به عنوان یک دیـن قابـل   عتکردم و چون قبلا هم با کتاب مقدس عهد 

ا خـود را بـا مطالعـه در بـارة ارواح مشـغول      از دوستان من مرا وادار کـرد ت ـ  قبول ننمود. یکی
 دانستم. سازم، اما این قبیل چیزها براي من نوعی هیپنوتیزم بود و ادامۀ آن را خطرناك می

پس از پایان جنگ در یکی از ادارات لندن شـغلی یـافتم ولـی همیشـه در حـال تحقیـق و       
اي برعلیه الوهیت حضرت مسیح نوشـته شـده    ها نامه زنامهبررسی مذاهب بودم. در یکی از رو

بود. و من جوابی براي صاحب نامه نوشتم و بدین ترتیب با عدة زیادي آشنا شدم که یکـی از  
ها مسلمان بود و با او در بارة اسلام مباحثاتی داشتم. در هر نکته کـه مـورد بحـث مـا واقـع       آن
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گشـت. بـا وجـود ایـن کـه غیـر ممکـن         م محـو مـی  شد علاقۀ من به مقاومت در برابر اسلا می
خواستم اعتراف کنم که وحی کاملی به یـک فـرد معمـولی بشـر      دانستم، اما گوئی که می می

توانستند آن را تغییر دهند بلکه خود  هاي قرن بیستم نه تنها نمی نازل شده بود که بهترین دولت
 گرفتند. مکرراً از آن الهام می

گري از مسلمانان آشنا شدم و بعضی از دختران انگلیسی نوکیش بعدها هم با تعداد دی
دین «هاي زیادي خواندم از جمله  مسلمان براي کمک شتافتند، ولی موفق نشدند. کتاب

که توسط آقاي محمد علی نگاشته شده بودند و چند کتاب دیگر » محمد و عیسی«و » اسلام
تشابهات زیادي بین » منابع مسیحیت«ام ها به ن از خواجه کمال الدین بودند که یکی از آن

اي گذاشت. و بالاتر از  داد که در من اثر فوق العاده مسیحیت و باورهاي مشرکینی را نشان می
رسید که آن بیشتر تکرار مکررات است. هرگز کاملاً  همه من قرآن را خواندم. ابتدا به نظر می

ی متوجه شدم که قرآن آرام آرام بر روح فهمم یا خیر ول اطمینان نداشتم که آیا من آن را می
هاي متوالی آن را زمین نگذاشتم. معذلک مکرراً در این اندیشه  گذارد. شب انسان اثر می

توان توسط بشر معمولی و ناکامل راهنماي کاملی را نازل نمود. مسلمانان  بودم که چگونه می
تم که مسلمانان اعتقاد یک شخص فوق بشر بود. سپس آموخ هرگز ادعا ندارند که محمد

دارند که پیامبران از نوع بشرند، اما، بشري هستند که هرگز گناهی نداشته اند و وحی 
اي نیست. و عقیده دارند که وحی الهی بر پیامبر یهودیان نازل شد و بر  خداوندي چیز تازه

را در قرن هم نازل گردید. مع الوصف من در این اندیشه بودم که چ» سلام االله علیه«عیسی 
کند. سپس به من توصیه کردند که در این مورد به قرآن مراجعه  بیستم پیامبري ظهور نمی

  ﴿فرماید: آیۀ قرآن توجه نمایم که می کنم و به این            

                      ﴾ محمد، « )40حزاب: (الأ

ي پروردگار و آخرین پیامبر است. و االله، به  یک از مردان شما نیست؛ ولی فرستاده پدر هیچ
  .»هر چیزي آگاه است
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آید. زیرا اگر قرار بود پیامبران دیگري بیایند دیگر چنین  ی هم به نظر میو البته منطق

﴿شد و آیاتی مانند:  نازل نمی» کند قرآن همه چیز را بیان می«اي که  آیه         

       ﴾  :طور قطع خود  بهایم و  گمان ما قرآن را نازل کرده بی« )9(الحجر

شد. بنابراین، پیامبران و یا کتب دیگري مورد نیاز نخواهد بود.  نازل نمی »نگهبان آن هستیم
کنند،  که شک می يها لیکن من هنوز در اندیشه و تردید بودم. سپس در قرآن خواندم که آن

﴿ اي مانند قرآن بیاورند خود را بیازمایند و سوره                    

                       ﴾ ة: (البقر

ایم، شک و تردید دارید، لااقل ي خویش نازل کردهاگر در مورد آیاتی که بربنده« .)23
خواهید، دعوت کنید؛ اگر و بدین منظور هر که جز االله را مییک سوره همانند قرآن بیاورید 

طرحی براي  1954فکر کردم که حتماً امکان دارد که در سال  .»در ادعایتان راستگو هستید
براي بشر تدوین شده است بهتر باشد، اما  570پیاده کرد که از طرحی که در سال  زندگی

 همه جا من مردود شدم.
برند، اندیشـه   مسیحیان براي تحریم و تکفیر اسلام از آن استفاده میاي که  سپس در مسئله

کردم و در مورد تعدد زوجات در اسلام بحث کردم و چنین استدلال نمودم که حتماً داشـتن  
تواند چند زن داشته باشد بهتر است. و در این مـورد بـا    یک زن از طرح کهنی که هر مرد می

وست مسلمان به کمک مقالات روزنامه به من ثابـت  یک دوست مسلمان بحث کردیم. این د
کرد که تعداد کسانی که واقعاً یک زن دارند در جامعۀ غرب هم بسیار کم اند، بلکـه روابـط   

هاي متعدد پنهانی بوده و اگر در این مورد تحقیق آماري شود ملاحظه خواهد شد  ها با زن آن
ه اگـر تعـداد زوجـات محـدود شـود از      که واقعیات خلاف اظهارات است. او مرا قانع کرد ک

روابط پنهانی که در غرب مصیبت بزرگی شده است بهتر است. البته ادراکات معمولی من بـه  
توانست بر این حقیقت شاهد باشد. چون مخصوصاً بعد از جنگ جهانی تعداد زنان  خوبی می

مسـیحیت حـاکم   در یک گروه سنی معین بیش از مردان بودند و لذا با رعایت اصولی که بـر  
آیا خداوند بر این امر راضی بـود؟   ماندند. شوهر می ها بی است لاجرم باید تعداد زیادي از آن
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شـوهر   یـک دختـر بـی   » دي یر سـر «من به خاطر دارم که در یک برنامه رادیوئی تحت عنوان 
کـه او تـرجیح    :زاد شـود و گفتـه بـود   کرده بود تا تعدد زوجات قانونـاً آ انگلیسی درخواست 

دهد تا زندگی زناشوئی مردي را که زن دیگري دارد قبول کند ولی حاضر نیسـت کـه تـا     می
شـوهر در جوامـع اسـلامی خیلـی کـم       ام که زنان بی شوهر بماند. همچنین شنیده آخر عمر بی

هستند و در جوامع اسلامی هیچکس حق ندارد به زور کسی را وادار کند تا چند زن بگیرد. و 
مل باید عقلا و منطقاً چنین شرایطی موجود باشد تا در موارد لزوم یک لذا در یک مذهب کا

 مرد بتواند با چند زن ازدواج کند.
توانم انتقاد به جائی داشته باشم.  بعد در مورد مراسم نیایش فکر کردم که در این مورد می

و فکر کردم که مطمئناً پنج مرتبه نماز در هر روز بعدها به صورت یک عبادت یـک نواخـت   
معنی به خود خواهد گرفت. دوست مسلمان من  آید و به تدریج صورت یک وظیفۀ بی درمی

او گفــت در مــورد تمــرین موســیقی شــما چــه   –شــنگرانه داشــت یــک جــواب فــوري و رو
گوئید؟ موقعی که هر روز باید یک نفر یک دستگاه موسیقی را مرتباً نـیم سـاعت تمـرین     می

معنـی   معنی است. البته اگر یـک عـادت بـی    کند که لازم نیست و یا بی کند او دیگر فکر نمی
 باشد بد است.

هـاي   شد بهره بیشتري خواهد برد. ولی حتی در دسـتگاه اما اگر همیشه در فکر معانی آن با
موسیقی هم بدون فکر در معانی ننواختن آن دستگاه از نواختنش بهتر خواهـد بـود. و نیـایش    
هم همانطور است. هر هنرجوي موسـیقی در تمرینـات خـودش هـدف دارد و مخصوصـاً در      

داوند هیچ تأثیري ندارد، بلکه مذهب هم اگر نیایشگر بداند که روزي پنج مرتبه نماز، براي خ
کنـد، لـذا    منفعتش براي خود نیایشگر است و یک تمرین روح است، در معانی آن توجه مـی 

کننده نیست، بلکه یک تقویت روحیه است. و این تنهـا یـک    برایش نه تنها یک عادت خسته
 جنبه نماز است.

ارد و آنگه رسماً این دین لذا من به تدریج بر این عقیده شدم که تعلیمات اسلام محتوي د
 را پذیرفتم و با رضایت خاطر بسیار بدان معتقد شدم.



 )1(حسین روفه

 چرا مسلمان شدم؟
گیرند تا دینی را که با آن بزرگ شده و دیـن پـدر و مـادر و     هنگامی که افراد تصمیم می

هـاي   بـه دیـن دیگـري روي آورنـد معمـولا انگیـزه      ها بوده است کنار گذارنـد و   خانواده آن
طلبید که بر مبنـاي دو علـت و    احساسی، فلسفی، و یا اجتماعی دارند. اما روحیه من آئینی می

دو انگیزة اخیر برایم قابل قبول باشد، و لذا سعی کردم تا تمام مذاهب عمـده را بـا معیارهـاي    
هـا را دقیقـاً    هاي آسمانی و تعـالیم آن  ام کتابمبتنی بر دو انگیزة اخیر بسنجم و در این راه تم

 بررسی کردم.
ئی متولد شدم که داراي مذاهب کاتولیـک و یهـودي بودنـد و خـود در      چون در خانواده

هاي کودکی و نوجوانی اصـول کاتولیـک را    طی سال کلیساي انگلیس رشد نمودم. بنابراین،
ربه کردم و به زودي مسائل ضـد  ضمن زندگی روزمره و انجام مناسک مذهبی در مدرسه تج

و نقیضی در احکام و اعمال مسیحیت یافتم. نظام کلیسا مرا وادار کرد تا عقیدة ظهور خداوند 
در قالب انسان و نیابت در کفاره را که دو اصل مسیحیت اسـت بـدور انـدازم، زیـرا شـعور و      

تورات و از عـدم امکـان    شدند و از پیشنهادات چند جنبه انجیل و عقل با این عقاید اقناع نمی
قبول یک ایمانی که بر هیچ دلیلی استوار نبود و از اعمال متـداول مسـیحیان کـه در کلیسـاي     

 توانستم قانع شوم. خورد به هیچوجه نمی انگلیس به چشم می
از طرفی در دین یهود، اگرچه نظري والاتر در مورد خداوند یـافتم کـه    -مذاهب دیگر

در مورد او گفته اند مغایر است، اما (با وجود این که این آئـین   حتی با آنچه که کتب مقدس
بیشتر آنچه را که در ابتدا بوده است به همان ترتیب محفوظ نموده و من چیزهـاي زیـادي در   

رسـید کـه در دیـن     مورد آن آموختم) چیزهاي بسیاري را هم نپذیرفتم. زیرا چنین به نظر مـی 
را همانطور که هست انجام دهد دیگر وقتی براي سایر یهود اگر کسی بخواهد مراسم مذهبی 

ماند. به دلیل این که انسان همیشه مشغول انجام بعضی مناسک مذهبی خواهد بود.  کارها نمی

                                           
1- Hussain Rofe 
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و از همه بدتر آن کـه ایـن دیـن بـه گـروه اقلیتـی تعلـق دارد و بـه طـور واضـح شـکافی بـین             
 توانست برایم مقبول باشد. ه نمیکند که به هیچوج ها ایجاد می هاي مختلف انسان گروه

هـا مراسـم    در حالی که من، هم به کلیساي انگلیس و هم به کنیسه رفتـه و در هـردوي آن  
، اما هرگز هیچیک را قبول نکردم. در کلیساي کاتولیک رم مسائل و دادم مذهبی را انجام می

بزرگان کلیسا یعنـی  همی و غیر قابل قبولی وجود دارند و انسان به هر ترتیب تحت اختیارات 
کنند با وضع نیمـه خـدائی    ها است و معمولاً ضعفی که کلیسائیان خود ابراز می پاپ و کشیش

پاپ و افراد حاکم بر کلیسا قابل توجیه نیست. پس بـه هندوئیسـم و فلسـفه آن روي آوردم و    
رد معلومـاتی  را مطالعه کردم. بازهم در این مو» ودانتا«و » اوپانیشاد«مخصوصاً تعلیمات جدید 

توانستم قبول کنم. مسائل اجتماعی در این آئین حل نشـده   کسب نمودم ولی بیشتر آن را نمی
شماري برخوردارند، در حالی که راهی براي نجـات   اند و طبقۀ رهبران مذهبی از امتیازات بی

مذهبی دست کمـک و مسـاعدت   طبقۀ فقیر و محروم نشان داده نشده و هیچگاه طبقۀ رهبران 
کنند. در این آئـین، مقـدرات نتیجـۀ تقصـیر خـود       سوي طبقات ضعیف و محروم دراز نمی به

شخص است و اگر آن مقدرات را کسی صبورانه تحمـل کنـد، آینـده ممکـن اسـت بـرایش       
تـوان رام   مقدرات بهتري فراهم سازد. و این هم طریقی است که به راحتی عوام الناس را مـی 

ه اوضاع اجتماعی فراهم آورده است وادار سـاخت. چنـین بـه    ها را به قبول آنچه ک کرد و آن
اي را که قدرت همه جانبـه دارنـد خلـق کـرده      رسید که در این مذهب، خداوند طبقه نظر می

ها مقدر شده است خواست خداوند بوده و لذا بایـد   است تا شهادت بدهند که آنچه که بر آن
 کنند و راضی و خوشنود باشند.همچنان در هر موقعیتی که هستند بمانند و تحمل 

بعد از مطالعۀ هندویسم به مطالعه بودائیسم پرداختم. در این آئـین خیلـی چیزهـا در مـورد     
انسان فرا گرفتم. بودائیسم به من نشان داد که چگونـه   هاي انسان و قوانین طبیعی شعور اندیشه

توان با یک روش معین، ادراك صحیحی از منظومۀ خلقت به دست آورد. در صورتی که  می
کسی ایثار و فداکاري لازم را به کار ببرد این کار مانند یک آزمایش شیمیائی ساده است. در 

بـود و ماننـد هندوئیسـم هـیچ تعلیمـات       این آئین هم اعتراض به سیستم طبقـاتی مـذهب وارد  
توان قدرت مافوق انسانی به دسـت آورد، امـا بـه     اخلاقی نداشت. من آموختم که چگونه می
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شوند. بلکه بیشتر شبیه یک علم اسـت   زودي دریافتم که این مسائل هم دلیل بر روحانیت نمی
الاتري قـرار دارد. و از  و یا مشابه یک سرگرمی است که در مقایسه با انواع ورزش در نظام ب ـ

نظر اخلاقی یک روشی است تا انسان بتواند احساسات خود را تحت کنترل درآورده و تمـام  
آرزوهاي خود را تحت یک انضباط خاصی مهار کند. در حالی که مسـئلۀ خداونـد بـه طـور     

 اي هم به خالق عالم نشده است. و فقـط راهـی نشـان داده شـده     کلی پنهان است و حتی اشاره
است تا انسان خودش به تنهائی نجات یابد و سایرین را کمک کند. در این مذهب روحانیـت  
و معنویت مشهود بوده و علاوه بر کنترل شـهوات حیـوانی مسـائل معنـوي نیـز مـد نظـر قـرار         

که فقط در » مسیحیت تولستوي«توانست جهان را مانند  گیرند. بودائیسم فقط در تئوري می می
خلاصه شده و اضافات آن را که باعث سوء تفاهم شده است بـدور   برکلمات عیسی پیام

 ریزد، نجات دهد. می
توانستند جهان را نجـات   اي قلیل: معذلک اگر صرفاً اعتقادات تئوریک می فقط براي عده

هـا بلکـه    دهند پس چرا در عمل موفق نشدند. جواب آنست که مذاهب مزبور نـه بـراي تـوده   
یدند. مـذاهب بـودا و مسـیح اگـر بـه طـور صـحیح و همـانطور کـه          کوش ـ براي عدة قلیلی می

ها تعلیم داده اند درك شوند مسائل اجتماعی را نادیده انگاشته و طفره رفته انـد،   مؤسسین آن
آموزند که اگر انسان تمام علائـق   ها توجهی ننموده اند. هردو مذهب بودا و مسیح می و به آن

رد و وجود پست مادي خویش را در جسـتجوي خداونـد   و پیوندهاي خود را به فراموشی سپا
آیـد دوري   از ضـرري کـه بـر تـو فـرود مـی      «آل قدم گذارده است.  محو نماید. در راهی ایده

کننـد   البته من کسانی را که ایـن را دنبـال مـی   » به فردا و یا کشکول گدائی فکر مکن». «مکن
رساند. ولی ضمناً به همان انـدازه هـم    ها را به خدا می کنم و مطمئنم که این راه آن تحسین می

هاي مردم نیست و راهـی نیسـت کـه بتوانـد زنـدگی       مطمئنم که این راه، راه عملی براي توده
هـا   مردم نادان و عامی را بهبود بخشد و به همین دلیل ارزش اجتمـاعی آن انـدك اسـت. ایـن    

هاي  رگ براي تودهیک تعلیمات درخشان براي یک فرد معنوي استثنائی ولی یک مصیبت بز
 هاست. انسان
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روحـی و   ها در راه بهبـود وضـع   کردن توده لبفایده در منق این یک ارضاع عقلانی اما بی
 عقلی و مادي در کوتاه مدت است.

کردم، اما هرگـز   به سوي اسلام: شاید عجیب باشد که من در کشورهاي عربی زندگی می
اسلام نکرده بودم، در حالی که براي مطالعۀ جز به مدت قلیلی وقت خود را صرف مطالعه در 

مذاهب دیگر وقت زیادي مصروف داشتم. اما اگر به اطلاع برسانم که اطلاعات اولیۀ مـن در  
از قرآنکریم بوده است تعجبی نخواهد داشت، زیـرا نسـبت بـه    » رادول«مورد اسلام از ترجمه 

م در لندن آشنائی پیـدا کـردم و متوجـه    شدة اسلا شناخته علاقه بودم، اما بعدها با مبلغین آن بی
شود و بـراي   شدم که در کشورهاي عربی براي ایجاد علاقه در غیر مسلمانان هیچ فعالیتی نمی

آورند. در این کشورها، اغلب خارجیان قابـل   اشاعه آن در ممالک دیگر اقدامی به عمل نمی
رتبـاط و انتشـار عقایـد،    اعتماد نیستند و لذا بر حسب روال کشورهاي شرقی وعـوض ایجـاد ا  

اي از ترجمـه و   دارند. تحت راهنمـائی عاقلانـه و روشـنفکرانه    حتی آن را از سایرین پنهان می
خواست واقعیات اسلام را براي دیگران روشن نمایـد،   تفسیر قرآن توسط یک مسلمان که می

مـاز عیـد را   کردم یافتم. سپس مرا دعوت کردند تا مراسم ن ها جستجو می من آنچه را که سال
 اي از مسلمانان به جاي آوریم. تماشا کرده و سپس نماز را در جائی با عده

این فرصت پیش آمد تا از نزدیک یـک گـروه بـین المللـی از مسـلمانان را       1945در سال 
ها در ارتباط مستقیم قرار گیرم. در این گروه، عرب و یـا هـیچ ملیـت     تحت نظر داشته و با آن

بلکـه یـک مخلـوطی از تمـام نژادهـاي روي زمـین و طبقـات مختلـف          دیگري منظور نبـود، 
اي هـم کـه    هاي مختلف بودند. در میان این گروه شاهزادة ترکی بود وعـده  اجتماعی و رنگ

ها همه باهم سـر سـفرة    هیچ چیز نداشتند آنجا بودند. آنتوان گفت از جهت مقام و ثروت  می
غرور و تکبر نبود و در چهرة دیگران هم اثـري از  نهار نشستند، در چهرة آن ثروتمند اثري از 

کوشـید تـا خـود را از     شد و هیچ یـک نمـی   دیده نمی –در احساس مساوات  –سالوس و ریا 
هاي پاکدامنی وجـود نداشـت. در    دیگري کنار کشد، و اثري از خودخواهی بدوي و ماسک

افتم سـخن بگـویم، امـا    ه در تعلیمات اسـلام ی ـ اینجا جاي آن نیست که من از تمام مواردي ک
لازم است خاطر نشان کنم که در جاهاي دیگر هرچه بسیار جستم کمتـر یـافتم فقـط بـه ایـن      
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کنم که پس از مطالعۀ کافی، توفیق یافتم تا به ایـن دیـن بگـروم، در حـالی کـه       نکته اکتفا می
 ها را قابل قبول نیافته بودم. تمام ادیان را مطالعه کرده و هیچیک از آن

دهد که چرا من مسلمان شـدم، گرچـه شـاید تمـام دلایـل را بیـان        ت بالا توضیح میاشارا
دهد که این احساس در اثـر مطالعـۀ زیـاد و تجربـه حاصـل شـده        نکند، اما به هرحال نشان می

است. بعد از آن من فرهنگ اسلامی را در یک دانشگاه انگلیسی مطالعه کردم و بـراي اولـین   
چه که اروپا را از دوران تاریـک بیـرون آورده اسـت، همـین فرهنـگ      دقیقاً آنبار دریافتم که 

ندین امپراطوري بزرگ جهان اسلامی بوده اند و تا چه چبوده است. من از تاریخ آموختم که 
 است. اندازه علوم جدید مبناي خود را از اسلام به ارث برده

ام. بر جهالت  که گامی در جهت معکوس نهاده :اي گفتند بعد از این که اسلام آوردم عده
دهنـد. آیـا    ها علت و معلول را از هم تشخیص نمی ها تبسم کردم و افسوس خوردم که آن آن

مردم جهان باید اسلام را با انحرافـاتی کـه در اثـر عوامـل خـارجی بـر آن پدیـد آمـده اسـت          
کنـد ارزش   ا نقاشـی مـی  بسنجند؟ و آیا هنر رنسانس امروزه به علـت ایـن کـه سـقط جنـین ر     

کمتري دارد؟ آیا مسیحیت به علت این که فاتحین اسپانیائی قتـل و عـام زیـادي کردنـد بایـد      
دین خون آشامان نامیده شود؟ خیـر، چنـان نیسـت. بلکـه بایـد توجـه داشـت کـه بزرگتـرین          

از  مغزهاي متفکر جهان در تمام ادوار نتوانسته اند، فرهنگ اسلامی را که هنـوز مرواریـد آن  
اش ندارنـد، زیـرا ایـن فرهنـگ را بـه خـوبی        گرامـی  دید غربیان پنهان است ستایش ننموده و

هائی که به اکثر کشورهاي جهان نمودم فرصت یافتم تا این مسئله را  شناخته بودند. با مسافرت
شـود، و ملاحظـه    به راي العین ببینم که در نقاط مختلف جهان با بیگانگان چگونـه رفتـار مـی   

رسند. و از نظر اقتصادي  نوازي به پاي مسلمانان نمی ام که پیروان هیچ مذهبی در میهمان کرده
کـه در هـیچ سیسـتمی عـدم وجـود شـکاف بـین فقیـر و ثروتمنـد آنچنانکـه در            :باید بگـویم 

کشورهاي مسلمان است امکان ندارد. در نظام اسـلام هیچگـاه در کشـورهاي مسـلمان اسـت      
م هیچگاه فقیر و ثروتمند برهم نخواهند شورید و کمـونیزم جدیـد   امکان ندارد. در نظام اسلا

 شوروي هرگز نخواهد توانست در کشورهاي اسلامی رسوخ کند.



 
 

 )1(محمود نوریگتون

 (انگلیس)

 چرا مسلمان شدم
کسـال مـأمور   و هنگـامی بـود کـه در عـدن ی     1965اولین برخورد من با اسلام در آوریـل  

نفر از تفنگداران دریـائی سـلطنتی بـودم. چـون اولـین بـاري بـود کـه از وطـنم           45سرپرست 
شدم، خیلی هیجان زده بودم و در عین حـال خیلـی تنهـا و غمـیگن، زیـرا       (انگلستان) دور می

همسرم تنها در انگلیس مانده بود. لیکن خیلی زود، با محیط جدیـد خـو گـرفتم. تـا ایـن کـه       
اي نوشته و اطلاع داد که اولین فرزند ما به زودي متولد خواهـد شـد. ابتـدا بسـیار      مههمسرم نا

ها خواب نداشتم و حتـی   خوشحال گشتم ولی بعدها نگرانی به سراغم آمد به طوري که شب
کردند. سپس شـروع بـه آشـامیدن مشـروب نمـودم       آور هم اثري بر من نمی هاي خواب قرص

 دهد. مشروب به انسان آسایش نمی واقعاً ولی بازهم آسایش نیافتم، چون
خواستم نیـافتم.   و بالاخره به مسیح روي آوردم تا آسایشی بیابم ولی بازهم آنچه را که می

 خوابی مفرط تعجبی نکردم وقتی خود را در بیمارستان یافتم. پس از سرگردانی و بی

زنـدگی مـن آغـاز شـد در     پس از این که از بیمارستان آزاد شده و به سرکار برگشتم تحـول  
داد او به  قایق اصلی، با یک آشپز سومالیائی آشنا شدم که نسبت به من محبت زیادي نشان می

من پیشنهاد کرد تا اسلام را مطالعه کنم. وقتی سئوال کردم اسـلام چیسـت؟ او گفـت: اسـلام     
کند، لذا توانست انگلیسی صحبت  سومالیائی) نمی ن صلح و آرامش. چون علی نور (آشپزیعی

هایش را گرفته و گفت: یکی از عقاید اصلی اسلام برقرارکـردن   مسلمان دیگري دنبال حرف
 ﴿اي از قرآن را خواند: صلح در جهان است و سپس آیه            

                      ﴾ آري! پاداشِ « .)112: ة(البقر

                                           
1- Mahmood Norrigton 
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کسی که خالصانه تسلیم االله گردد و نیکوکار باشد، نزد پروردگـارش محفـوظ اسـت؛ چنـین     
  .»شوندکسانی نه ترس دارند و نه غمگین می

شود و چون  معنی آن صلح است در برخورد هر مسلمانی به زبان آورده میاو گفت: سلام که 
یابند، لذا همیشه راضی هستند. پـس   مسلمانان همیشه در صلح هستند و خود را در آرامش می

اي در من راجع به اسلام ایجاد شد و فکر کردم که آرامش و صلح چیزیست که  از آن علاقه
د. همیشه در ایـن فکـر بـودم کـه چطـور در مسـیحیت       یاب در مسیحیت کسی به آن دست نمی

توان آرامش یافت در حالی که کامل نیست و توسط انسان تحریف شده است. سـپس بـه    می
هاي مسیحی به کلیسا راه ندارند، زیرا پوست  خاطر آوردم که در بعضی جوامع مسیحی انسان

 تري دارد و از نژاد دیگري هستند. ها رنگ تیره آن
ها بودم که چند روزي مرخصی گرفته و بـه وطـنم مراجعـت کـردم تـا       اندیشه در این نوع

همسر و فرزندم را ببینم. پس از بازگشت به عدن سه ماه دیگـر از مأموریـت مـن بـاقی بـود و      
خواند او را تماشـا   دیگر نگرانی زیادي نداشتم. به خاطر دارم در مواقعی که علی نور نماز می

ر تنهائی حرکات او را تقلید کنم. یک روز حـین تقلیـد از علـی    کردم و سعی داشتم که د می
نور در تنهائی از خدا خواستم و دعا کردم کـه مـرا بـه راه راسـت هـدایت کنـد. امـا پـس از         
مراجعت به انگلیس دیگر در مورد اسلام نیاندیشیدم. تا این که یک روز شنیدم دو مسلمان به 

مغـازةخوار و بارفروشـی پاکسـتانی بـود. مـن بـا       یکدیگر رسیدند و سلام کردند. آن جا یک 
صاحب مغازه آشنا شدم و او آدرس نزدیکترین مؤسسه اسلامی را به مـن داد و بـدین ترتیـب    

آشنا گشتم. شیخ سلیم مدیر مدرسه مسلمانان و رئیس جامعـۀ مسـلمانان   » با شیخ سلیم ریامی«
ریافتم که اسلام واقعاً درسـت و  بود. پس از مذاکراتی که با شیخ سلیم داشتم د» پور تسموث«

 حق و تنها راه صلح است.
تا چه حد مسلمان: به عنوان یک برادر مسلمان، از انحرافات جهـان اسـلام خیلـی متـأثرم.     

تـوانیم نجـات یـابیم؟ مسـائل      اتحاد و یگانگی اساس برادري اسلامی است. آیا بـدون آن مـی  
ند کـه بوجـود آمـده و ظـاهراً قابـل حـل       هائی هسـت  فلسطین، حبشه، هندوستان، و قبرس نمونه

ها باید  اتحاد هستند، اما رهبران آن نیستند، زیرا مسلمانان اتحاد ندارند، البته مردم همه به دنبال
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مردم را به نام االله رحمان رحیم متحد کنند تبلیغات غرب و کمونیزم باید بدور افکنده شـوند،  
سنگ پایۀ اصـلی کـه همـان اتحـاد اسـت در       چون اسلام تنها راه مستقیم زندگی است و اگر

جاي خود قرار نگیرد بناي اسلام همچنان ضعیف خواهد ماند و چنان بنائی روزي فرو خواهد 
 ریخت.

کنـیم. و اگـر دسـتور     ما مسلمانان اگر اتحـاد نداشـته باشـیم بـرخلاف اسـلام حرکـت مـی       
انان کمـک کننـد تـا همـه     مسلمخداوند را رعایت نکنیم آیا مسلمان هستیم؟ من امیدوارم که 

تمـام مسـلمانان   «را فراموش کنیم کـه فرمـود:    متحد شوند. ما نباید سخنان حضرت محمد 
کند. مسلمانان برادران دینـی   یک شخص اند، اگر چشم او شکوه کند، تمام بدنش شکوه می

را  هستند و نباید به یکدیگر زور بگویند و نباید از کمک به یکدیگر دریغ ورزند و یکـدیگر 
تحقیر کنند. همانطور که هرچه متعلق به یک مسـلمان اسـت بـر مسـلمان دیگـر حـرام اسـت.        

 .»مسلمانان جهان همه برابرند و باید یکدیگر را تقویت کنند



 )1(ویلیام بورچل بشیر پیکارد

 چرا مسلمان شدم
سلام است متمایل است. در حالی که پدر هر مولود جدیدي به دین طبیعی و فطري که ا«
 إِلاَّ  الْفِطـْرَةِ، عَلـَى يوُلـَدُ  مَوْلـُودٍ  كُـلُّ « .»کننـد  رند که او را یهودي، مسیحی، و یا زرتشتی میدو ما

 ][گفتاري از محمد . »يمَُجِّسَانهِِ  أَوْ  يُـنَصِّرَانهِِ  أَوْ  يُـهَوِّدَانهِِ  أبََـوَاهُ وَ 
هـا طـول کشـید کـه ایـن نکتـه را دریـافتم. در         ام سـال  شده با وجود این که مسلمان متولد

مدرسه و کالج شاید خیلی گرفتار مسائل گذران بـودم. آن دوران زنـدگی را زیـاد درخشـان     
در یک محـیط مسـیحی زنـدگی خـوبی      .اي داشتم دانم. اگرچه من لحظات ظاهراً مترقی نمی

رایم دلپـذیر بودنـد و اصـالت و    ب ـجـوئی   هاي خدا و نیـایش و حقیقـت   آموخته بودم و اندیشه
گاه کمبریج به آفریقاي مرکزي رفتم و در ادارة گذاشتم. پس از پایان دانش ارج می شهامت را

امور تحت الحمایۀ اوگاندا مأموریتی یافتم. در آنجا زندگی پـر هیجـان و غیـر قابـل تصـوري      
کردم که طرز تلقی  داشتم و بر حسب شرایط زمان و مکان در میان برادران سیاهی زندگی می

هـا دلبسـته نمـوده بـود. شـرق همیشـه مـرا         ها از زندگی مرا شدیداً به آن آلایش آن ساده و بی
را خوانده بودم و چون در آفریقـا تنهـا   » هاي عربستان شب«کرد. در کمبریج کتاب  جذب می

تـر   بودم این کتاب را مجدداً خواندم، و حیات وحش اوگانـدا، مشـرق را بـرایم هنـوز جالـب     
 کرد. گر می جلوه

اي داشتم جنگ جهانی اول شروع شد و مـن بـا    سپس در دورانی که چنان زندگی آسوده
عجله عازم وطن شدم. سلامتی من در خطر قرار گرفت و بیمار شدم. پـس از ایـن کـه بهبـود     
یافتم به ارتش انگلیس مراجعه کردم تا مأموریتی به من دهنـد. امـا چـون بیمـار بـودم مـردود       

غـرب  در جبهـۀ   در فرانسـه  ، و لذا به عنوان سرباز داوطلب در ارتش مشغول شدم. بعدهاشدم
زخمی شده و زندانی شدم. پـس از عبـور از    1917در سال » سومه«خدمت کردم و در جنگ 

در آلمان بستري شدم و در آلمـان بـود کـه بـدبختی و مصـیبت بشـریت سـتمدیده را        بلژیک 
دیدم که از هر ده نفر یک نفر در اثر اسهال خـونی از بـین    ها را تجربه کردم، مخصوصاً روس
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رفت. من در آنجا تقریباً نزدیک بود از گرسنگی هلاك شوم. زخمی کـه بـازوي چـپم را     می
خـوردم و بنـابراین، مـرا بـه      ها نمی شد، و لذا به درد آلمان خرد کرده بود به زودي خوب نمی

 تري شده و بازویم را عمل کنند.سویس فرستادند تا در آنجا در بیمارستان بس
» سـیل «تا برایم ترجمه ام نامه نوشتم  عزیزترین دارائی: بخاطر دارم که در آلمان به خانواده

هاي بعد دریافتم که این کتاب را براي من فرستاده بودند، اما  را از قرآنکریم بفرستند. در سال
جراحی خوب شـدند و توانسـتم از   هرگز به من نرسیده بود. در سویس بازو و پاي من پس از 

بـه فرانسـه   » سـاواري «بیمارستان خارج شده و راه بروم، یک نسخه از قرآنکریم را که توسط 
هاي من است) و آن کتاب مـرا حفـظ    (که امروز از عزیزترین دارائی ترجمه شده بود خریدم

م هنـوز بـه   کرد. چنان بود که گوئی نوري از حقیقت ابدیت بر من تابانید چـون دسـت راسـت   
کلی خوب نشده بود، لذا با دست چپ شروع به نوشتن قرآن نمودم. وابسـتگی مـن بـه قـرآن     

اي بـود کـه از کتـاب     کـنم صـحنه   چنان بود که یکـی از چیزهـائی کـه هرگـز فرامـوش نمـی      
به یـاد دارم. و آن صـحنه کـه مربـوط بـه جـوانی بـود کـه تنهـا در شـهر           » هاي عربستان شب«

خواند و محیط اطراف خود را فراموش  حالی که نشسته بود و قرآن می خاموشان، پیدا شد در
 :توان گفت می کرده بود. در آن روزها در سویس، من هم یک چنان وضعی داشتم و در واقع

 که من همان موقع مسلمان شده بودم.
اي در  براي دیدن دوره 1921ندن برگشتم و در سال به ل 1918از صلح در دسامبر سال  بعد

یکی از دروسی که انتخاب کردم عربی بود و کـلاس آن در   بیات وارد دانشگاه لندن شدم.اد
شد. در اینجا یک روز اسـتاد عربـی مـن (مرحـوم بلشـاه از عـراق)        تشکیل می» کلینگ«کالج 

توانید قرآن را بخوانید. مهم نیست که شما به  ضمن مطالعه عربی گفت: براي آشنائی بیشتر می
هائیست  ترین کتاب ولی اگر بخوانید خواهید دید که یکی از جالب یا نداریدآن عقیده دارید 

 که تا به حال خوانده اید و واقعاً ارزش مطالعه را دارد.
من در جواب گفتم: اما من بـه آن اعتقـاد دارم. ایـن جـواب او را متعجـب کـرد و بعـد از        

بروم. پس از آن من مرتباً به » ناتینگ هیل گیت«گفتگوي کوتاهی از من خواست تا به مسجد 
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تا ایـن کـه در روز اول    گرفتم. اسلام را فرا می رفتم و نماز و سایر اعمال و مناسک مسجد می
 در برابر عده زیادي به اسلام مشرف شدم. 1922سال 

گذرد و من از آن موقع یـک زنـدگی اسـلامی را در     یک ربع قرن از آن هنگام می اکنون
پایـان   ام. قدرت و بخشش خداوند بی ه مقدورم بوده است دنبال کردهتئوري و عمل تا آنجا ک

هاي دانش در افق پهناوري گسترده اند. امـا در سـفر مـوقتی کـه در ایـن جهـان        است و رشته
تـوانیم بپوشـیم جامـۀ عبودیـت و تنهـا       اي کـه مـی   هستیم اطمینان دارم که تنهـا جامـۀ آراسـته   

امه ستایش و تنها کسی که باید ستایش کنیم باري تعالی توانیم بر سر نهیم عم اي که می عمامه
 است.

 والحمد الله رب العالمین



 )1(لوزیتا فاطمه آتیکن

 (انگلیس)

 چرا مسلمان شدم
ام به اسلام نائل شـدم. نـوکیش    سال اخیر ادامه داده 9که در عرض  )2(من با تمرینات صبد

دیگري به نام محمـود رضـوان (دوبـون) هـم همـین شـیوه را ادامـه داد، امـا در مـورد او ایـن           
کنـد و   تر بوده است. ظاهراً طول مدت براي اشخاص مختلف فرق مـی  تمرینات روحی کوتاه

تر زودتر  ام افراد جوان ور که من تجربه کردهچون آن ط حتی در سنین مختلف هم فرق دارد.
آقاي محمد رضوان بین بیست تـا سـی سـال     .تر دیرتر رسند و افراد مسن میم میبه نتیجه و تص

سن داشت و من در اواخر سی و چند سالگی هستم. شاید هم اصلا مسئله مربوط به سن نباشد 
. شاید هم اساساً عوامل دیگـري در  و بیشتر با وضع روحی افراد مختلف سر و کار داشته باشد

 داشته باشد. زیرا ما همه وابسته به خواست خداوند هستیم. این مسئله دخالت
شود.  آغاز می» صبد«آوردن من با داستان شروع تمرینات روحی  در حقیقت داستان اسلام

اوایـل  را با شکیبائی زیاد و با ایمان بـه خداونـد شـروع کـردم. در     » صبد«من تمرینات روحی 
در کشور خود یعنی انگلستان بودم و از نظر روحی وضع بحرانی داشـتم. زنـدگی    1960سال 

اي بود. علت آن گناهان بسیار و اشتباهاتی بودند که  کننده و نا امیدکننده من در وضع ناراحت
دانسـتم بـه    من مرتکب شده بودم. درست در موقعی که من دیگر در انتهـاي راه بـودم و نمـی   

 به من کمک کرد. دوم و یا از که کمک بخواهم خداونکجا بر
رفتم، ولـی هرگـز    کردم تا خداوند به من کمک کند و گاهی به کلیسا می ناامیدانه دعا می

کردم، زیرا من هیچگاه آن کمکی را کـه از مـذهب    مذهب خود را آن چنان جدي تلقی نمی
بـا مـن صـحبت    » صبد«اجع به خواستم دریافت نکرده بودم. بعدها دوست شوهر خواهرم ر می

اي بود ولی دوست شوهر خواهرم و پدرش خیلی نسبت به  در انگلستان چیز تازه» صبد«کرد. 
آن علاقه داشتند. بلافاصله توسط او با کسانی که از این تمرینـات روحـی مطلـع بودنـد آشـنا      
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اش  ه در بـاره شدم. فکر کردم که این چیزیست که من دنبالش بودم. اما به هرحال لازم بود ک
 ام مغایر باشد. کردم تا مبادا با بینش مذهبی که من با آن رشد کرده بیشتر مطالعه می

روحی به هیچوجه با مذهب ربط ندارد، ولی هنوز  به من اطمینان داده شد که این تمرینات
 کردم، تا ایـن کـه چیـز    کمی مردد بودم و دائماً براي راهنمائی خود به درگاه خداوند دعا می

هرگـز   :تـوانم بگـویم   این واقعه در زندگی من به قدري عجیب بـود کـه مـی    عجیبی دریافتم.
که چنین چیزي هرگز دیگـر بـراي مـن اتفـاق      دانم چنین چیزي را تجربه نکرده بودم. من می

داند که در آینده چه خواهد شد ولی به هرحال همـه چیـز بـه     نخواهد افتاد، اگرچه کسی نمی
 آید. پیش می موجب خواست خداوند

در آن موقع در لنـدن بـودم و    رخ داد که مرا از جسم خویش جدا کرد. اي براي من واقعه
همـۀ مـا بـراي     کـردیم.  آپارتمانی داشتم که با دو دختر دیگر باهم مشترکا در آن زندگی مـی 

آپارتمـان مـا در   کـردیم و مـن منشـی یـک اداره در غـرب لنـدن بـودم.         امرار معاش کار مـی 
بود. یک روز صبح خیلی زود (حدود فوریـه سـال   » کنزینگتون«هاي  در نزدیکی» نهورونتو«

ام. بـدن مـن    ) بیدار شده و دیدم که به طور معلق بالاي تخت خوابم در هوا دراز کشیده1960
درست در زیر من و روي رختخواب است و یـک شـبح سـایه ماننـدي در کنـار مـن ایسـتاده        

اشـتم، بلکـه بـالعکس خیلـی خوشـحال و در آرامـش       است. شگفت آن که من هیچ ترسی ند
دانـم   دانستم نباید برگشته و به این شبح نگاه کنم و ناخود آگاه نمی کامل بودم. گوئی که می

چگونه بود که من خود به خود از این مسئله آگاهی داشتم که اگر به او نگاه کنم همه چیز از 
دیدم ولی جرأت این که کاملا سرم را  یبین خواهد رفت. در حقیقت او را از گوشۀ چشمم م

 بر گردانم نداشتم.
اي کـه روبـروي اطـاقم     همه چیز در اطاق کاملا برایم آشنا بود و کاملا بیدار بودم. پنجـره 

داد که درست تیغ آفتاب است و نور خورشید تـازه بـر آسـمان تابیـده و روشـن       بود نشان می
ست پنجره و بلافاصـله در انتهـاي تخـت مـن     دیوار روبروي پنجره به طرف را کرده است. در
ئی مانند یک ستارة بزرگ پدیدار شد و از میـان ایـن نـور صـداي بسـیار       کننده یک نور خیره
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ام به گوشم رسید. کسی با نوائی بسیار ملکـوتی و دلپـذیر و    قشنگی که هرگز مانند آن نشنیده
 دار همانند صداي زندگی بزرگ چنین گفت: زنگ

به من هم ایمان داشته باشـید.   دارید، شما را عذاب دهد. شما به خدا اعتقاد نگذارید قلبتان
صلح، من شما را با آرامش  گفتم. هستند. اگر نبود به شما می در خانۀ پدر من قصرهاي زیادي

بخشـم. نـه ماننـد آرامشـی کـه در جهـان داریـد.         کنم و به شما آرامـش مـی   و صلح ترك می
 مگذارید قلبتان شما را عذاب دهد و نترسید.

و بعد آنچه دیدم محو شد، اما مـن در یـک صـلح و آرامشـی سرشـار از نشـاط و خرمـی        
شود. من بـا ایـن واقعـه عجیـب کـه تمـام        نمی ور شده بودم که نظیر آن در این دنیا پیدا غوطه

وجودم را احاطه کرده بود کاملا تحت تأثیر قرار گرفته بودم. بلافاصـله از رختخـواب بیـرون    
هم این واقعه را دیده اند  ها آمدم و با عجله به طرف بقیه ساکنین آپارتمان رفتم تا ببینم آیا آن

ن بودم تمام کسانی که ئمو آشکار بود که من مط آنقدر بلندزیرا صدا  و یا صدا را شنیده اند؟
کنند صدا را شنیده و بیدار شده اند. اما کاملا گیج و مبهوت شدم، زیرا  آنجا با من زندگی می

صبح بـود و کلمـاتی    6سپس به ساعت نگاه کردم، ساعت  ها کاملا در خواب بودند. همۀ آن
 بـه طـور محونشـدنی در خـاطرة مـن      که شنیده بودم هنوز در گوش من طنین داشتند و کاملا

نقش بسته بودند در حالی که من به خاطر نداشتم که هرگز چنـین کلمـاتی را آموختـه باشـم     
ها از تورات و انجیل باشند.  آید که آن ولی به طور عجیبی آشنا بودند. مطمئناً چنین به نظر می

ا باز نکرده بودم... اطـاق  ها بود که من حتی یک بار هم تورات و انجیل ر در صورتی که سال
در کتابخانۀ دوستم پیدا کردم،  پیدا کنم و بالاخره را جستجو کردم تا بلکه تورات را در خانه

دانستم در کجا و در چه قسمتی ایـن کلمـات را بایـد یافـت لـذا کوشـش مـن         ولی چون نمی
 فایده بود. بی

شدم. لذا تـورات   کارم آماده می بایستی براي رفتن به محل اکنون زمانی فرا رسیده بود که می
طوري کـه   بردم. را کنار گذاشتم. چهار روز تمام در این حال خوشنودي و آرامش به سر می

کردم و هیچگاه در زندگی چنین چیزي احساس نکـرده بـودم، بـا     ها سیر می گوئی در آسمان
ت بودم. بـه  آن که این احساس به تدریج محو گردید، اما من همچنان در جستجوي این کلما
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کتابخانه رفـتم و در آنجـا یـک تـورات مرجـع یـافتم و در قسـمتی کـه مربـوط بـه حضـرت            
هاي اول و دوم و بیست و هفتم آن کلمات را یافتم.  آیهاست در فصل چهاردهم،   یحیی

این مورد حاصلی نداشت. چـون ظـاهراً چیـز طبیعـی نبـود و بـا تفکـر،        بالاخره فکرکردن در 
فهمیدن آن مقدور نبود. به هرحال من جواب خـود را یافتـه بـودم و بـه ایـن علـت بـه درگـاه         
خداوند شکرگذار بودم. پس معلوم شد که براي من ادامه ایـن تمرینـات روحـی راه درسـتی     

نویسی کردم. و  نام» صبد«دورة مخصوص  مارچ همان سال در 31بوده است بدون درنگ در 
 آن روز، روز اول پس از تاریخ تولد من بود.

است مرتباً دو یا سه مرتبه در  »صبد«که تمرینات روحی » لاتی هان«بعد از آن به تمرینات 
سال به همین ترتیب مشغول بودم و در هرجا و در هـر نقطـۀ جهـان کـه      9هفته ادامه دادم و تا 

را رها نکردم. ادامۀ این تمرینات همیشه آسان نبودند. اتفاقـات بیسـاري در آن   بودم تمرینات 
زمان براي من پیش آمـد و حتـی در بعضـی مـوارد اشـتباهاتی هـم داشـتم، چـون بـه هرحـال           

 شود. هیچکس یک مرتبه از گناهان پاك نمی
بوح بعدها سفري به اندونزي کردم و حدود سه ماه در منزل شخصی به نام یاپک محمد ص

که راهنماي دورة صبد است ماندم. مدتی بعد براي زندگی به نیوزیلند رفتم. در آنجا ازدواج 
کرده و داراي فرزند شدم. ولی در تمام طول این مدت تمرینات روحی را ادامه دادم. مـن در  
تمام این مدت در زندگی پست و فراز زیادي را طی کردم و تجربیات بیشـماري از خـوب و   

اما هیچیک مانند آنچه تعریف کـردم نبودنـد. مـن اکنـون بـا مـذاهب عمـده آشـنا          بد داشتم،
هائی را که در مذهب یهود است پشت سر گذاشته و تقریباً به جائی رسـیدم کـه    ام. دوره شده
توانستم مذهب یهود را بفهمم و سپس به مطالعـه مسـیحیت پـرداختم و بعـد در طـی دورة       می

دهنـد   را تحت تجربـۀ روحـی قـرار مـی      ر آن مذهب عیسیئی که د از مرحله» لاتی هان«
در دورة دیگـري قـرار گـرفتم و در    » لاتی هـان «عبور کردم و بعد از آن دوباره در طی دورة 

آوردم کـه خـودم از    ضمن طی این دوره خود به خود کلمات عجیب و غریبـی بـر زبـان مـی    
سـانی کـه در   فهمیدم و حقیقتاً هیچ مفهـومی بـرایم نداشـتند. یکـی از ک     معانی آن چیزي نمی

شخص دیگري کـه بـا مـن     و کردم که من به یک زبان خارجی تکلم می :گفت جلسه بود می
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گفتی در حـالی کـه    ها سخن می که تو شبیه عرب :کرد گفت شرکت می» لاتی هان«در دورة 
 فهمیدم. من هیچ وقت در عمرم نه عربی آموخته بودم و نه آن را می

گویم تحقیق نکردم. چون در طی این دوره کسی  می ولی بلافاصله براي این که بدانم چه
نباید اندیشۀ خود را مورد سئوال قرار دهد. زیرا در این تمرینـات حـالات مختلفـی بـه انسـان      

هاي مختلـف،   دهد و فقط باید آن را قبول کند. اعتقاد بر این است که در طی دوره دست می
خواهد آمد. سپس مـن بـه تـدریج بـه      هفهمیدن و ادراك، اگر خداوند بخواهد به دنبال تجرب

را بر زبان » االله«اغلب نام » لاتی هان«اسلام علاقمند شدم. و توجه کردم که در ضمن تمرینات 
 GODارد تا در این مواقع کلمۀ آورم در حالی که هرکسی از یک انگلیسی زبان انتظار د می
ۀ محـل مطالعـه کـردم، امـا آن     اي در بارة اسـلام در کتابخان ـ  سپس من چند کلمه کار برد.را ب

ها نقطه نظرهاي انحرافـی داشـتند. و    ها همه توسط اروپائیان نوشته شده بودند و اکثر آن کتاب
ر هـا د  هاي بدون تحریف پیدا کنم، زیرا ایـن قبیـل کتـاب    توانم کتاب دانستم که کجا می نمی

اي رسـانید کـه مـن     تبهات زندگی و تمرینات روحی مرا به مرها بسیار کم است تجرب کتابخانه
ام. یکـی از   هرچه بیشتر احساس کردم که اسـلام راهـی اسـت کـه مـن در جسـتجویش بـوده       

دوستانم بعداً به من کتابی داد که حاوي دعاهاي قرآنی بود که هم به عربی و هم به انگلیسـی  
قسمتی آوردم  نوشته شده بود. پس از مطالعۀ این کتاب دریافتم که کلماتی که من به زبان می

خـود   »لاتـی هـان  «هائی که در ضـمن تمرینـات    از دعاي مسلمانان است. و مثلا یکی از جمله
لا إله إلا االله، االله أکبر والحمد الله. پس از ایـن کـه فهمیـدم    بخود ادا کرده بودم این جمله بود: 

ها چیست بیش از پیش به طرف اسلام جـذب شـدم و سـپس     ها چه بوده و معنی آن این جمله
بـودن مفهـومش    تجربۀ دیگري داشتم که فهمیدم مسـلمان ) 1968بیماري در سال آخر ( ضمن

چیست. از آن تاریخ به بعد من معتقد شدم که بهتر است اسـلام را بپـذیرم. بعـداً بـه انگلسـتان      
 برگشتم و در مسجد بیرمینگام اسلام آوردم.

ه وسیله لاتی هـان و  سال تمرین روحی ب 9شدن من است که پس از  و این داستان مسلمان
 صبد به آن دست یافتم.
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که این یک تجربۀ شخصی است. مردان و زنان بیشـماري از هـر طبقـه و     :بگویم البته باید
یابـد   آورند. اما هرکسی که توسط این تمرینـات بـه اسـلام راه مـی     روي می» صبد«هر قشر به 

دانم که آیا  و من نمی تجربیات مشابهی نخواهد داشت. زیرا هرکس نیازهاي بخصوصی دارد
هرکسی که به این تمرینات روي آورد بالاخره اسلام خواهـد آورد یـا خیـر. شـاید ایـن هـم       

 داند. چیزي است که فقط خداوند می
» مسـلم نیـوز اینترناشـنال   «(قسمتی از یک نامه به آقاي افضل رحمان در لندن که در مجله 

 انتشار یافته است).



 )1(مسعوده اشتاین من

 چرا مسلمان شدم
هیچ مذهب دیگري جز اسلام با پیروان انبوه، چنان قابل فهم و امیدوارکننده نیست و هیچ 

ر و هیچ الهامی بهتر از آن براي راهی بهتر از آن براي رسیدن به صلح و آرامش و ارضاء خاط
 وجود ندارد.یندة پس از مرگ آ

اي از کـل   تواند ادعا کند که چیزي بیش از یـک ذره  بشر یک جزئی از کل است، و نمی
تواند زندگیش را در رابطه با کل عالم و با سـایر   این نظام خلقت با شکوه باشد. و لذا فقط می

 خلقت، منظور نماید. يها پدیده
نـدگی او را پربـار و   این ارتباط هماهنگ با کـل دسـتگاه خلقـت و آفـرینش اسـت کـه ز      

بشر را در راه رسـیدن بـه آرامـش اقنـاع و کمـک       رساند و نماید و به تکامل می ثمربخش می
 کند. می

هـاي مختلفـی کـه توسـط      مذهب در رابطه با خالق و مخلوق چه نقشی دارد؟ ذیلا جـواب 
شـوند. آقـاي کارلایـل در کتـاب      اشخاص مختلف به این سئوال داده شـده اسـت آورده مـی   

مـذهب یـک انسـان مطلـب عمـدة اوسـت، مـذهب        «گویـد:   می» رمانان و نیایش قهرمانانهقه«
چیزیست که یک انسان واقعاً به آن باور دارد و چیزي است که یک انسـان در دل خـویش و   

دارد و چیزیست که او در رابطه با خلقت عالم بر خـود وظیفـه    اش می در نهاد خویش گرامی
جـی. کـی.    »یابـد  و زندگانی را براي اهداف آن باورهـا درمـی  داند و مقصود نهائی وجود  می

مذهب، ادراك حقیقت نهائی مقصود از وجود «گوید:  می» اندیشۀ ستوان«چسترتن در کتاب 
» فرهنـگ شـیطان  «آمبـرو زهیـرس در کتـاب    » خود و یا مقصود از وجود هر چیز دیگر اسـت 

 گوید: می
اسرار غیر قابل ادراکش را از طبیعـت   مذهب فرزنداناث بیم و هراس است که سعی دارد«

اساس «گوید:  می» انعکاس انقلاب فرانسه«ادموند برك در کتاب ». براي جهالت تشریح نماید
تمام مذاهب واقعی از اطاعت و پیروي از خواست فرمانرواي جهان، اعتماد به دستورات او، و 

                                           
1- Mas'udah Steinmann 
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گویـد:   مـی » تورات زندگیدس«سویدن برگ در کتاب » تقلید از کمال او، تشکیل یافته است
نیـک بسـتگی    د، و زندگی مذاهب بـه انجـام کارهـاي   شون تمام مذاهب با زندگی مربوط می«

هر انسانی نوعی ادراك مذهبی دارد که «گوید:  می» اقیانوس«و جیمز هریسن در کتاب » دارد
 ».یا از وحشت و هراس و یا براي تسکین است

شود که قادر به درك آن نیسـت و   ناخته روبرو میبنابراین، هر انسانی یک وقت با آن ناش
 یابد. نمیهدف از زیستن و مردن را در

پرسد این کابوس چیست. خوردن،  دهد و از خود می لذا خود را در معرض سئوال قرار می
خوابیدن، تلاش، منازعه، رقابت، جنگ، تخریب، گرسنگی، امـراض گونـاگون، شـب، روز،    

حیوانـات، نباتـات و..... و.... بـراي چـه؟ بـالاخره چـه؟ و لـذا         دریا، زمین، آسمان، کهکشان،
مجبور است که براي خود عقایدي بسازد و باورهائی درست کند. و آن در معناي عام همـان  

 مذهب است.
یابم؟ زیرا در وهلۀ اول و بـالاتر از همـه، مـا را بـا      و اما چرا من اسلام را مذهب کاملی می

 سازد. خالق یکتا آشنا می

﴿                                     

﴾  :خداونـدي اسـت کـه همـۀ نیازمنـدان       بگو االله یکتا و یگانه است.« ]4 – 1[الإخلاص
  .»مانندي نبوده استو براي او هیچگاه شبیه و  (هرگز) نزاد و زاده نشد. کنند. قصد او می

﴿                 ﴾  :سوي  بازگشتتان به« ]4[هود

شود که  در سراسر قرآنکریم مکرراً یادآوري می .»پروردگار است و او بر هر چیزي تواناست
دانا و عادل و رحمن و نهایت است. توانا و  خالق عالم یکی است، شریک ندارد، ابدي و بی
شود تا رابطۀ  پذیرد. مکرراً از ما خواسته می رحیم است. و لذا یگانگی و توحید واقعیت می

﴿رضایت بخشی بین او و خود برقرار کنیم.                    

           ﴾  :بدانید که خداوند زمین مرده را زنده « ]17[الحدید

 .»بیندیشید تاکند ما آیات را براى شما بیان کردیم  مى
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﴿                             

                  ﴾  :6 -1(الناس( 

از شرّ  به (خدا و) معبود مردم. به مالک و حاکم مردم. برم به پروردگار مردم. بگو: پناه می«
 .»خواه از جن باشد یا از انسان کند. که درون سینۀ انسانها وسوسه می ر پنهانکار.گ وسوسه
زندگی سعادتمند در جامعـه   که براي شناختن و اعتقاد به خدا و براي یک :توان گفت می

هاي الهی معتقد باشد. آیـا یـک پـدر و فرزنـدانش را راهنمـائی       لازم است که هرکس به پیام
دهـد کـه همـه بـاهم در در      اش را چنـان سـازمان نمـی    کند؟ و آیا پدر، زنـدگی خـانواده   نمی

 همآهنگی باشند.



 حقیقت محض

اسلام تنها مذهب واقعی است و تنهـا مـذهبی اسـت کـه حقیقـت مـذاهب قبلـی را احیـاء         
کند که راهنمائی قرآنکریم واضح و قابل فهـم و قابـل اسـتدلال اسـت. بـا       کند و اعلام می می

ق و مخلـوق ادامـه دارد مـا    بخشی بین خال جهت دادن به راهی که به سوي یک رابطه رضایت
بتوانیم با خود در آرامش و هاي روحی و جسمی ایجاد کنیم تا  توانیم همآهنگی بین نیروي می

عامل مهمی براي ایجاد همآهنگی بین یک موجود و موجـود دیگـر اسـت و    صلح باشیم. این 
 مل است.اشرط اساسی براي تک

دهد  این مذهب، عشقی را تعلیم میکند.  مسیحیت، زندگی روحانی و معنوي را تأکید می
نهد. اما عشق کامل در صورتی که به طـور طبیعـی    که مسئولیت بزرگی بر دوش مسیحیان می

در دسترس انسان نباشد و با دلیل و عقل قابل ادراك نباشد محکوم بـه فناسـت. در مسـیحیت    
نفـس انسـانی   تواند به کمال مطلوب دست یابد که معرفتی عمیـق از تضـادهاي    تنها کسی می

اي را دریابد؛ و حتی بعد با تمام این شرایط هـم بایـد    داشته باشد و چنین مسئولیت پر مخاطره
» کمـک بـه انعکـاس   «تی کـالریج در کتـابش بـه نـام      –دلیل و منطق را فداي عشق کند، اس 

 گوید: می
د دهد، فرقۀ خود و کلیساي خو آن که عشق به مسیحیت را بر عشق به حقیقت ترجیح می«

 ».را بیش از مسیحیت و نهایتاً خود را بر همه کس ترجیح خواهد داد
آموزد که فقط خـداي متعـال را پرسـتش کنـیم و خـود را بـه قـوانین او         اما اسلام به ما می

کنید تا دلایل خود را همانند و همپایۀ احساسات خـود بـه کـار     بسپاریم و لذا ما را ترغیب می
همآهنگ با قوانین او بسازیم تا بتوانیم یک زندگی با صفا و  بندیم و عشق و ادراکات خود را

 بخشی داشته باشیم. آرام

 


